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 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 
 حقوق مدنیمهم  نکات

 
 بخش اول: اموال و مالکیت

 دینی( 2 عینی  ( 1 :دو قسم است حق مالی بر -1
 حق عینی تبعی( 6حق تحجیر ( 5حق شفعه ( 4حق ارتفاق ( 3حق انتفاع ( 2حق مالکیت ( 1حقوق عینی عبارتند از:  -2
 باشد.ترین حق عینی میمالکیت کامل -3
 حق انتفاع با مالکیت منفعت متفاوت است. -4
 است.ذاتی جاری  غیرمنقولحق ارتفاق فقط در اموال  -5
 باشد.می غیرمنقولحق شفعه مربوط به مال  -6
 حق تحجیر یعنی اولویت در احیا زمین و تحجیر یعنی هر کاری که شروع به احیا محسوب شود. .باشداثر تحجیر حق تحجیر می -7
 شود مانند وثیقه.یک حق عینی است که به تبع یک حق دینی ایجاد می حق عینی تبعی، -8
 عمل انسان به واسطه ( غیرمنقول2  ذاتی ( غیرمنقول1 باشد:قسم می 4ر ب غیرمنقولمال  -9

 (  باشدتبعی)که در مورد حقوق و یا دعاوی می ( غیرمنقول4 (  رودحکمی)اموال منقولی که در کشاورزی به کار می ( غیرمنقول3
 حقوق منقول( 2   اشیاء منقول( 1 مال منقول بر دو قسم است: -11
 حقوق دینی منقول( 2  حقوق عینی منقول( 1 بر دو قسم است:حقوق منقول  -11
 حق عینی تبعی بر روی مال منقول( 2 حق انتفاع بر روی مال منقول( 1 حق عینی منقول فقط دو مورد دارد: -12
  غیرمنقولتعهد به تسلیم مال ( 2  غیرمنقولقال مال ( تعهد به انت1 لیه حقوق دینی منقول است جز:ک -13

  غیرمنقولالمثل مال تعهد به دادن اجرت( 4   غیرمنقولد به جبران خسارات وارد بر مال تعه( 3
 باشند. که این چهار استثنا غیرمنقول می

 در تعارض تصرف فعلی با مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است. -14
 در تعارض تصرف فعلی با وقفیت سابق، وقفیت سابق مقدم است. -15
 مالکیت عمومی سابق مقدم است. ،ف فعلی با مالکیت عمومی سابقدر تعارض تصر -16
 تصرف فعلی مقدم است. ،در تعارض تصرف فعلی با تصرف سابق -17
 اصل بر ملکیت است. ،در تعارض بین ملکیت و وقفیت -18
 مطلق سحب( 3   رقبی( 2 عمری  ( 1 قسم است: 3عقد موجد حق انتفاع از نظر مدت بر  -19
 واز عقد موجد حق انتفاع بستگی به مجانی یا معوض بودن آن دارد.لزوم و ج -21
 نسبت به منتفع جایز و نسبت به مالک لازم است. ،لازم و عقد موجد حق انتفاع مجانی ،عقد موجد حق انتفاع معوض -21
 مالک است. ةانتفاع است بر عهد حق مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع -22
  .در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است( 2 در صورت انقضای مدت ( 1 شود:در موارد ذیل زایل میحق انتفاع  -23

 انتقال عین به خود منتفع( 5    رجوع منتفع در عقد موجد حق انتفاع مجانی( 4 رجوع یا فوت مالک در حبس مطلق ( 3
و مندافع آن  ( قل و انتقال مصون بماندد لکیت مالک خارج شود و از ناز م عین مال حبس شود)یعنی مالی این کهوقف عبارتست از  -24

 تسبیل شود یعنی در یک راهی مصرف شود.
 شود.موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها منعقد می طبقه اول وقف خاص با قبول -25
 شود.وقف عام با قبول حاکم منعقد می -26
 ا وجود این وقف ملکی که در اجاره است جایز است.واقف باید مالک عین و منفعت مال باشد ب -27
 وقف دین و منفعت باطل است. -28
 وقف از عقود عینی است. -29
 باشند.غیر قابل استناد می ،دین ادای دین غیر نافذ است ولی کلیه معاملات دیگر به قصد فرار ازادای وقف به قصد فرار از  -31
ند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع تواند در ملک خود تصرفی ککسی نمی -31

 ضرر از خود باشد.
 

 در عقود و تعهدات به طور کلی بخش دوم:
 خواست فاعل آن عمل است.عمل حقوقی عبارتست از یک عمل ارادی اعتباری که دارای اثر حقوقی است و این اثر حقوقی  -32
 اع.یقشود به عقد و اد اراده تقسیم میدبر اساس تععمل حقوقی  -33
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 شود به عقد لازم و جایز.عقد بر اساس دوام تقسیم می -34
 خورند.جایز اذنی ضمن عقد لازم بیاید دیگر آن عقد جایز اذنی قابل فسخ نیست ولی همچنان با فوت و حجر به هم می داگر عق -35
 .گویندخیار می ،به حق فسخ عقد لازم -36
 عقد خیاری نام دارد. ،به عقد لازمی که در آن خیار شرط باشد -37
 خارجی و ناظر به آینده و احتمالی. ةعقدی است که اثر آن موقوف شده است به یک حادث ،عقد معلق -38
 باطل نیست. ،باطل است ولی وقف معلق ،ضمان و نکاح و طلاق معلق -39
 هبه دعق( 5 عقد رهن( 4 بیع صرف( 3 عقد وقف ( 2 حق انتفاععقد موجد ( 1 عقود عینی عبارتند از: -41
 استثناء است بر اصل نسبی بودن قراردادها و نیازی به قبول ندارد. ،تعهد به نفع شخص ثالث -41
 در تعهد به نفع شخص ثالث شرط لزوم و استقرار تعهد است.« قبول» -42
 اشتباه در چهار مورد موجب بطلان عقد است: -43

 مورد عقد یا مورد معامله یا موضوع عقداشتباه در ( 2    تباه در نوع عقداش( 1
 عقد ست. ةاشتباه در شخصیت طرف مقابل جایی که شخصیت علت عمد( 4 (  اشتباه در خود موضوع معامله)وصف اساسی( 3
 مورد موجب ایجاد حق فسخ برای مشتبه است: 2اشتباه در  -44

 ( اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله)خیار تخلف از وصف( 2  ( خیار غبناشتباه در ارزش مورد معامله)( 1
زمانی که شخصیت مهم نیست هدی  اثدری    ،ر شخص طرف معاملهدها و دواعی و اشتباه در جهت معامله و اشتباه اشتباه در انگیزه -45

 در عقد ندارد.
 موجب بطلان معامله است. (اجبار)اکراه معنوی موجب غیر نافذ شدن معامله و اکراه مادی  -46
 در اکراه طبق اصول حقوقی باید معیار شخصی مد نظر قرار گیرد. -47
 در حکم اکراه است. ،باشد ولی سوء استفاده از اضطراراضطراری صحیح می ةمعامل -48
 .غیر نافذ است اصولاًمعاملات صغیر ممیز  -49
 دن.تملک یعنی مالک شدن ولی تملیک یعنی مالک گردانی -51
 صحیح است. ،اشغیر نافذ است و معاملات غیر مالی معاملات سفیه اصولاً -51
 باشد.تملکات بلاعوض سفیه نیز صحیح می -52
 به طور کلی باطل است. ،فقدان قصد ةمعاملات مجنون و صغیر غیر ممیز نیز به واسط -53
 تواند مال یا عمل باشد.مورد معامله می -54
 مبهم نباشد یعنی هم باید معلوم باشد هم معین. مورد معامله باید -55
 باید مشروع باشد. ،در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر به آن تصریح شود -56
تواند خسارت بگیرد که تقصیر متعهد را ثابت کند. بار اثبدات بدر دوش   اگر تعهد به وسیله باشد در صورت تخلف متعهدله وقتی می -57

 ست.متعهدله ا
ص اگر بخواهد خسارت ندهد باید است و نیازی به اثبات تقصیر او نیست ولی شخ مسؤولدر تعهد به نتیجه اگر متعهد تخلف کرد  -58
 قاهره را ثابت کند و بار اثبات بر دوش متعهد است. ةقو
 باشد.اصل بر تعهد به نتیجه می -59
 .غیر قابل رفع باشد( 2   .باشدخارجی ( 1 شرط دارد: 2قاهره طبق قانون مدنی  ةقو -61
 وجه التزام خسارتی است که میزان آن در قرارداد مشخص است. -61
 ارات بدنی و لطمه به حیثیت و آبرو و شرافت.سصحیح است مگر در مورد خسارات عمدی،خ اصولاًدر قراردادها  مسؤولیتشرط عدم  -63
 شرط نامشروع  ( 3  فایده  شرط بی( 2 قدورشرط نام( 1 شروط باطل طبق قانون مدنی عبارتند از: -64

 : شرط مجهول.اندولی دکترین یک شرط دیگر را به این موارد اضافه کرده
 شروط باطل و مبطل طبق قانون مدنی عبارتند از: -65

 .شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود( 2  شرط خلاف مقتضای ذات عقد( 1
 .به کمیت و کیفیت مورد معاملهاجعشرط صفت شرطی است ر -66
حدق فسدخ    ،به شرط مقدار معینی معامله شود و بعد معلوم شود که کمتر است مشدتری ( هرگاه یک شی تجزیه ناپذیر)خانه، زمین -67

 حق فسخ دارد. ،دارد و اگر معلوم شود بیشتر است بایع
قانون ثبت اگر ملکی بدا   149طبق ماده  است. خصیص خوردهقانون ثبت ت 149قبل که در قانون مدنی ذکر شده توسط ماده  ةنکت -68

سند رسمی معامله شود و بعد معلوم شود بیشتر است بایع حق فسخ ندارد و مشتری باید پول بیشتر را بدهد و تقاضای اصلاح سدندش  
 را بکند.
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: یا بده اسدتناد خیدار    راه دارد 2آید مشتری هرگاه یک شی تجزیه پذیر مثل حبوبات به شرط مقدار معینی فروخته شود و بعد کمتر در -69
 گیرد و اگر بیشتر در بیاید زیاده از آن بایع است.کند یا پولش را نسبت به مقداری که کم درآمده پس میفسخ میرا عقد  بعض صفقهت

 وجود ندارد. همذالشرط صفت در کلی فی -71
 ند از اعمال حقوقی تشریفاتی باشد.تواشرط نتیجه نمی -71
 تواند به عنوان شرط نتیجه بیاید.عمل مادی نمی -72
دهدد و اگدر   تعهد انجام میمج خرشخص دیگری به شود و اگر ممکن نشد اگر مشروط علیه شرط فعل را انجام ندهد ابتدا الزام می -73

 له حق فسخ دارد.مشروط ددیگری هم نتوانست انجام بده
 آید:ه وجود میدر موارد زیر در شرط فعل حق فسخ فوری ب -74

 ( 496عقد اجاره)ماده  در شرط فعل( 3 ( 379شرط دادن رهن به طور مطلق)ماده ( 2 (  243شرط دادن ضامن)ماده ( 1
 شرط صفت قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ شرط صفت قابل اسقاط است. -75
 قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ شرط نتیجه قابل اسقاط است.شرط نتیجه  -76
 شرط فعل قابل اسقاط است. زعل قابل اسقاط است و حق فسخ ناشی اشرط ف -77
 وقف. ،خورد به جز نکاح، ضماناگر عقد اصلی به هم بخورد شرط نتیجه آن هم بهم می -78
 باشد.غیر نافذ است و تنفیذ آن با مالک یا قائم مقام وی می فضولی ةمعامل -79
ک مال شوند بندابراین زوجده از حدق تنفیدذ یدا رد      لرسد که مارد یا تنفیذ به وراثی میاگر مالک قبل از رد یا تنفیذ فوت کند حق  -81

 برد.زمین ارث نمی
مال را با شخصی معامله کند حتی با خود فضول حال منتقل الیده بده عندوان قدائم      ،ک بدون آگاهی از انعقاد معامله فضولیلاگر ما -81

 مقام باید معامله فضولی را رد یا تنفیذ کند.
( فضولی مال را با شخصی معامله کند حتی با خود فضول این معامله به معنای رد ضدمنی)فعلی  ةاگر مالک با آگاهی از انعقاد معامل -82
 فضولی است. لةمعام
 فضولی ندارد و وراث اصیل باید منتظر رد یا تنفیذ مالک بمانند. ةفوت اصیل هی  اثری در معامل -83
 فضولی نظریه کشف حکمی پذیرفته شده است. در مورد تنفیذ معامله -84
 گردد ولی نسبت به انتقال عین از روز تنفیذ مؤثر است.نظریه کشف حکمی یعنی اثر عقد فقط نسبت به منافع به گذشته بر می -85
ولدی از نظدر   ذمده  الفدی  اسباب سقوط تعهد طبق قانون مدنی عبارتند از: وفای به عهد، اقاله، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهدد مالکیدت مدا    -86

 حقوقدانان اقاله و وفای به عهد از موجبات سقوط تعهد نیستند.
 که وفای به عهد کرده است. مالی را به دیگری بدهد ظاهر اینستهر کس  -87
 3 ایدن کده   تواند آن را پس بگیرد مگراگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را دهد وفای به عهد صورت نگرفته است ولی نمی -88

 چیز را ثابت کند:
 ثابت کند اذن در تأدیه نداشته است.( 3 .ثابت کند مال غیر با مجوز در یدش بوده( 2 .ثابت کند مال غیر بوده( 1
 تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید برخلاف قانون تجارت.متعهد نمی -89
 د.اقاله فقط در عقود لازم راه دار -91
 اند.در اقاله اگر شرط شود که عوضین کم یا زیاد شود شرط و اقاله هر دو باطل -91
 ه کنند.نند آن را اقالتوااند میفقط آن دو شخص که عقد را منعقد کرده -92
 مانع فسخ و اقاله نیست. ،تلف عوضین -93
 یست.بدهکار ن دننیازی به اراده و اهلیت و حتی زنده بو ءبرای تحقق ابرا -94
 ایجاد تعهد جدید( 2 سقوط تعهد قبلی( 1 اثر است: 2تبدیل تعهد دارای  -95
 رکن تهاتر عبارتست از تقابل دو دین. -96
 .زمان و وحدت مکان از شروط تهاتر هستندوحدت موضوع یا جنس وحدت  -97
 وحدت سبب دو دین( 2 وحدت میزان دو دین( 1 خواهد:تهاتر دو  شرط را نمی -98
 قهری هستند. ،ام انواع تهاترتم -99
 الذمه یعنی دو عنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر جمع شود.مالکیت ما فی -111
 الذمه یا ناشی از عقد است یا ناشی از ارث.مالکیت ما فی -111
 الذمه ناشی از عقد است.هبه طلب بهترین مثال مالکیت ما فی -112
 فاوت است.مت ءی طلب به مدیون با ابراهبه -113
 اند. باشد و هر دو لازمولی ابرا ایقاع میباشد ی طلب به مدیون عقد میهبه -114
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 الزامات خارج از قرارداد بخش سوم:
 یا بر اثر اکراه به کسی که مستحق نبوده بدهد. اًایفای ناروا یعنی کسی که مدیون نبوده مالی را اشتباه -115
 .()آگاهی وانو یا حق غیر به نحو عد بر مال غصب عبارتست از استیلا -116
 غاصب استرداد عین مال است. مسؤولیتاولین  -117
 بدهد.( قیمت اگر عین مال تلف شده باشد غاصب باید پول)مثل یا -118
 باید بدل حیلوله بدهد. ،اگر مال تلف نشده باشد ولی در دسترس نباشد غاصب -119
 اشد و مثلش موجود نباشد غاصب باید قیمت حین الادا را بدهد.وب مثلی بوده و تلف شده بصاگر مال مغ -111
 خرین قیمت مال را بدهد.آاگر مال مثلی بوده و تلف شده باشد ولی الان مثلش موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد غاصب باید  -111
 را بدهد.اگر مال مغصوب قیمی باشد و تلف شده باشد در اینجا غاصب باید قیمت زمان ادا  -112
 شود.کند فقط او بری می ءراباگر مالک یکی از غاصبین را نسبت به زمان خودش ا -113
 شوند.بری می ها )بقیه( کند در این صورت آن غاصب و بعدی اگر مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابرا -114
 قیم است.ضرر زدن غیر مست بیسبدر اتلاف ضرر زدن مستقیم است ولی در ت -115
 تواند باشد.با ترک فعل نیز می بیسباتلاف همیشه با فعل است و ت -116
 تقصیر شرط است. ،تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب ،در اتلاف -117
 تواند عین یا منفعت باشد.موضوع اتلاف می -118
 حقوقی است. ةعقد نیست بلکه واقع ءتوافق وجود دارد ولی استیفا ءر استیفاد -119
 
 عقد بیع خش چهارم:ب

 بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. -121
 عین منفعت و یا حق باشد. دتواندر بیع مبیع باید عین باشد ولی ثمن می -121
 بیع کالی به کالی( 4    بیع سلم( 3     بیع نسیه( 2 بیع نقد( 1 بیع از لحاظ حال یا مؤجل بودن عوضین چهار حالت دارد: -122
 بیع نقد یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن حال باشد. -123
 است.( )نقد بودن مقتضای اطلاق عقد بیع تعجیل مبیع و ثمن -124
 بیعی است که ثمن آن کلی و مؤجل است. ،بیع نسیه -125
 مقدار و جنس و وصف مبیع در صورتی که مبیع عین معین و کلی در معین باشد باید معلوم باشد. -126
 الذمه باشد باید ذکر شود.جنس و وصف مبیع در صورتی که مبیع کلی فی مقدار و -127
 بیعی است که میبع کلی و مؤجل است. ،بیع سلف یا سلم -128
 بیعی است که هم مبیع و هم ثمن آن هر دو کلی و موجل است. ،بیع کالی به کالی -129
 باشد.مامی عقود میقدرت بر تسلیم در زمان انعقاد معامله شرط است و شرط صحت ت -131
 د.آیقدرت بر تسلیم بوجود  اًعقد باطل است حتی اگر بعد ،اگر در هنگام عقد قدرت بر تسلیم نباشد -131
بده ایدن ضدمان     .و چه جاهل داگر کسی به بیع فاسد مالی را بگیرد ید او ضمانی است و یدش در حکم غاصب است چه عالم باش -132

 ضمان مقبوض به عقد فاسد گویند.
 تسلیم یعنی اقباض. -133
 تسلم یعنی قبض. -134
 اگر مبیع عین معین باشد برای قبض اذن بایع لازم نیست. -135
 شود که هر دو تعهدش حال باشند.حق حبس در عقود معوض ایجاد می -136
 حق حبس در تمام عقود معوض جاریست و مختص بیع نیست. -137
 تاریخ مختلف کسی که زمان انجام تعهدش دیرتر باشد حق حبس دارد.اگر هر دو تعهد مؤجل باشند در دو  -138
اگر هر دو تعهد مؤجل باشند و در یک تاریخ  باشند. قبل از تاریخ حق حبس نیست و باید صبر کنیم. زمان هر دو برسد تا حبس  -139

 ایجاد شود.
 حق حبس دارند. ،اگر عقد اقاله شود طرفین در بازگرداندن عوضین -141
 اگر عقد فسخ شود طرفین در بازگرداندن عوضین حق حبس ندارند چون فسخ ایقاع است. -141
 در عقود معوض. مسؤولیتضمان معاوضی یعنی  -142
 شود و بایع باید ثمن را پس بدهد.ر بایع تلف شود بیع منفسخ میاگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصی -143
 دو راه دارد: مشتریشود و د در اینجا بیع منفسخ نمیهرگاه بایع با تقصیر مبیع را تلف کن -144
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 .تسلیم عقد را فسخ کند عذربه استناد خیار ت( 2 .برود سراغ بایع و بدل بگیرد( 1
 مشتری را فریب داده باشد. عبای این کهباشد مگر اگر اتلاف به وسیله مشتری صورت پذیرفته باشد در حکم قبض می -145
 تقصیر کرده باشد و ثالث مبیع را تلف کند در حکم تلف بوسیله بایع است.  عثالث صورت گرفته اگر بایة اگر اتلاف به وسیل -146
 شود.ثالث و بدون تقصیر بایع صورت گرفته باشد بیع منفسخ می ةاگر اتلاف به وسیل -147
 دارد.تبعض صفقه تسلیم ناقص شود مشتری خیار  زاگر مبیع قبل ا -148
 از تسلیم معیوب شود مشتری خیار عیب دارد. اگر مبیع قبل -149
 تلف مبیع بعد از تسلیم در زمان خیار مختص به مشتری با بایع است. -151
در عقد باشدد و ایدن    حیوان شرط و ،خیار مجلس 3تلف مبیع بعد از تسلیم از جیب بایع باشد این است که یکی از  این کهشرط  -151
 ت مختص به مشتری باشد.اخیار
 جبران. مسؤولیتضمان درک یعنی  -152
 مالک ةرد معامله بوسیل( 3   فضول ةگرفتن عوض به وسیل( 2   انعقاد معامله فضولی( 1 شرایط تحقق ضمان درک عبارتند از: -153
 عین معین است. ةضمان درک ویژ -154
 بیع نیست و در تمام عقود معاوضی راه دارد. ةضمان درک ویژ -155
 من درک مبیع است پس باید ثمن را پس بدهد.بایع فضولی ضا -156
 باید مبیع را پس بدهد. پس مشتری فضولی ضامن درک ثمن است -157
 باشد.صحیح می ،شرط خلاف ضمان درک -158
 

 بخش پنجم: خیارات
 باشد.حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع می ،خیار مجلس -159
 مخصوص عقود معوض است. بنغ رخیا -161
 شرط در نکاح و ضمان و وقف راه ندارد. خیار -161
 .خیارات مدت دار عبارتند از: خیار حیوان، مجلس، شرط -162
 خیار تدلیس( 4 خیار عیب( 3 خیار غبن( 2 خیار رویت( 1 خیارات فوری عبارتند از: -163
 خیار تخلف از شرط  (3 خیار تبعض صفقه( 2 خیار تأخیر ثمن( 1 خیاراتی که نه مدت دارند و نه فوری هستند: -164
 خیار تعذر تسلیم( 5 خیار تفلیس  ( 4
 رسند جز خیار شرطی که با قید مباشرت باشد.خیارات به ارث می -165
 رسد.به وراث نمیو رود خیار شرطی که برای ثالث درج شده با فوت او از بین می -166
 رسد.ارث نمی رود و بهخیار مجلس نیز اگر وراث در مجلس نباشند از بین می -167
 برد.ی زمین که در آن خیار است از خیار ارث میزن در معامله -168
 تعذر تسلیم( 3 تفلیس( 2 تدلیس( 1 تمام خیارات ضمن عقد قابل اسقاط هستند جز: -169
 باشد.حیوان فقط مخصوص مشتری می رطبق قانون مدنی خیا -171
 خیار حیوان مخصوص حیوان زنده است. -171
 ندارد. خیارمبیع  رثمن مخصوص بایع است و مشتری در تأخی رتأخی ارخی -172
 الذمه راه ندارد.خیار تأخیر ثمن در مبیع کلی فی -173
 در خیار تأخیر ثمن مبیع و ثمن هر دو باید حال باشند. -174
 روز باید از انعقاد بیع بگذرد. 3برای به وجود آمدن خیار تأخیر ثمن  -175
 روز نباید بایع تمام مبیع را داده باشد و مشتری هم تمام ثمن را داده باشد تا خیار بوجود بیاید. 3یر در این در خیار تأخ -176
 دادن ضامن به صورت نقل ذمه به ذمه و حواله از سوی مشتری در حکم پرداخت ثمن است. -177
 شود.  روز ثمن را تأدیه کند خیار بایع ساقط می 3اگر مشتری بعد از  -178
 شود.خیار غبن همراه با عقد ایجاد می -179
 مغبون در صورتی خیار دارد که جاهل به غبن باشد. -181
 رود جز غبن.در تمام خیارات اگر ضرر از بین برود خیار هم از بین می -181
رویت که هر طدرف   ارخیخیار عیب اختصاص به یک طرف معامله ندارد و هر طرف که کالای معیوب گرفته باشد خیار دارد مثل  -182

 خیار رویت دارد. هکه مال خود یا طرف مقابل را ندید
 ی راه ندارد مثل خیار عیب.لخیار رویت در ک -183
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 باشد.با عقد است ولی اگر عیب بعد از عقد به وجود بیاید خیار بعد از عقد می خیاردر خیار عیب اگر عیب در زمان عقد موجود باشد  -184
 قه جایی است که قسمتی از عقد باطل باشد یا فسخ یا منفسخ شود یا مورد اخذ به شقعه واقع شود.خیار تبعض صف -185
 تبعض شود خیار دارد.رد و هر طرف که عقد نسبت به او مض صفقه اختصاص به هر دو طرف معامله داخیار تبع -186
 شرط لازم است: 3برای تحقق خیار تفلیس  -187
 .عین معین موجود باشد( 3       .طرفی که باید مصداق کلی را بدهد مفلس شود( 2 .معین باشدیکی از دو عوض باید عین ( 1
 آید.خیار تفلیس بعد از عقد بوجود می -188
 تواند مصداق داشته باشد.خیار تعذر تسلیم نسبت به هر دو طرف عقد می -189
 تعذر تسلیم در کلی نیز راه دارد. خیار -191
 ضمان معاوضی بعد از تسلیم( 3 اخذ به شفعه ( 2 خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن ( 1 ع عبارتند از:احکام خاصه بی -191
 موجر باید مالک منفعت باشد. ،در اجاره -192
دادن از او حق اجاره  این کهرا اجاره دهد مگر  هتواند عین مستأجرمی ، مستأجرطبق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر -193
 لب شده باشد.س

 اذن داشته باشد. اًکتب این کهرا اجاره دهد مگر  هتواند عین مستأجرأجر نمیتمس 56طبق قانون روابط موجر و مستأجر  -194
 عیبی در اجاره موجب فسخ است که موجب نقص منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. -195
 اجاره به هی  عنوان ارش نداریم.در  -196
 شوند.ت دارند با انقضای مدت منفسخ میعقودی که مد -197
 .وزتقسیم یعنی تبدیل شدن مال مشاع به مال مفر -198
 است. زماهیت تقسیم تمیز حق همراه با مبادله مال مشاع و مفرو -199
 مورد: 2تقسیم به تراضی همواره امکان دارد جز در  -211
   .مال از مالیت بیفتد( 1
 غایب و محجور باشد. ةاشد که در این صورت تقسیم باید در دادگاه با حضور نماینددر میان شرکا غایب یا محجور ب( 2
 مهایات یعنی تقسیم منافع بین شرکا چه مالک عین باشند چه مالک عین نباشند. -211
 اراده مالک وجود دارد.( اراده مالک وجود ندارد ولی در امانت مالکانه)قرارداد( در امانت قانونی)شرعی -212
 در امانت مالکانه مالک خودش باید برود مال را از امین بگیرد ولی در امانت قانونی امین خودش باید مال را به مالک پس بدهد. -213
 عمل حقوقی است. اًموضوع وکالت صرف -214
 وکالت مخلوطی از عقد و ایقاع است. -215
 نه وکالت بگیرند.د و نتوانند وکالت بدهز در هی  عملی نه مییمجنون و صغیر مم -216
 توانند وکالت بدهند و هم وکالت بگیرند.کات بلاعوض هم میلز فقط در مورد تمیصغیر مم -217
 تواند وکالت بدهد هم وکالت بگیرد.ت بلاعوض هم میکاسفیه هم در امور غیر مالی و هم در تمل -218
تواند در امدور مدالی و غیدر    تواند وکالت دهد و میور غیر مالی میتواند وکالت دهد ولی در اماش نمیورشکسته تنها در امور مالی -219

 مالی دیگران وکیل باشد.
 اش غیر نافذ است.معامله ،رعایت نکندموکل اگر وکیل مصلحت را  -211
 اند.اگر وکیل اذن در توکیل نداشت و وکیل دیگری گرفت هم وکیل و هم ثالث در مقابل موکل به صورت تضامنی ضامن -211
 (.ای کند این معامله صحیح است)وکالت ظاهریاگر موکل وکیل را عزل کند ولی وکیل در حالیکه خبر عزل به او نرسیده معامله -212
 شود.عقد ضمان بین ضامن و طلبکار منعقد می -213
 اگر با انعقاد عقد ضمان مدیون بری شود ضمان نقل ذمه به ذمه است. -214
 گویند.او ضم شود به این ضمان ضم ذمه به ذمه می ةضامن به ذم ةان مدیون بری نشود و ذماگر با انعقاد عقد ضم -215
 عرضی یا تضامنی( 2 ایطولی یا وثیقه( 1 ضمان ضم ذمه به ذمه دو نوع است: -216
است رجدوع کندد بده    تواند به هر کدام که خواگر ضامن و مدیون در عرض هم باشند و بین آنها تقدم و تأخری نباشد طلبکار می -217

 گویند ضمان عرضی یا تضامنی.این می
 ای است.اگر در ضمان طلبکار اول باید به سراغ مدیون برود و اگر مدیون پرداخت نکرد به سراغ ضامن بیاید این ضمان طولی یا وثیقه -218
 در قانون مدنی اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است. -219
 ز نوع طولی را پذیرفته است.عرف ضمان ضم ذمه به ذمه ا -221
 ضمان عقدی است عهدی. -221
 ضمان نقل ذمه به ذمه عقدی است معوض. -222
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 م ذمه به ذمه عقدی است مجانی.ضضمان  -223
 طلبکار باید اهلیت کامل را داشته باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه -224
 تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد.ر میطلبکاچون عقد به سود طلبکار است ذمه به ذمه  نقلدر ضمان  -225
 موضوع ضمان دین است و دین باید کلی باشد. -226
 عقد به هر دلیلی که باطل باشد ضمان عهده صحیح است. -227
شود و ضمان عهده در فسخ و اقاله و انفساخ راه نددارد مگدر   شود تنها شامل بطلان عقد می منعقد اگر به طور مطلق ضمان عهده -228
 تصریح شود. کهاین 
 تعلیق در ضمان نقل ذمه به ذمه موجب بطلان است. -229
 ضمان نقل ذمه به ذمه نسبت به هر دو طرف لازم است. -231
 ضمان ضم ذمه به ذمه نسبت به طلبکار جایز است. -231
 .توان اقاله کرداش غیر نافذ است ولی ضمان ضم ذمه به ذمه را میضمان نقل ذمه به ذمه اقاله -232
 بدهکار بودن محیل به محتال شرط اساسی عقد حواله است. -233
 گذرند.صلح در مورد دعاوی عقدی است معوض چون طرفین از دعوای خود می -234
 باطل است. ،باطل ةبر معامل یصلح دعوی مبتن -235
 صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. -236
 کفالت. حواله، ان،وثیقه شخصی ناشی از سه عقد است ضم -237
 در رهن استمرار قبض شرط نیست. -238
 ا کلی در معین باشد.یتواند عین معین مورد مال مرهون می -239
 حق فروش نداشته باشد شرط باطل و عقد صحیح است. هناگر شرط شود که مرت -241
 صل و منفصل مال مرهونه از آن راهن است.منافع مت -241
 غیر نافذ است. ،صحیح و از نظر رویه قضایی ،ط راهن به نظر دکتر کاتوزیانفروش مال مرهون توس -242
   .قابل تقسیم باشد( 3  .مال مشاع باشد( 2 .ذاتی باشد غیرمنقولمال ( 1 شرط لازم برای پیدایش حق شفعه: 5 -243
 .شریک مال خود را بفروشد( 5  .بین دو نفر باشد( 4
 تابع بیع است.اخذ به شفعه ایقاعی است تبعی و  -244
 حق شفعه قابل تبعیض نیست. -245
 حق انتفاع دعقد موج( 4 وقف ( 3    عاریه( 2     اجاره( 1 ی که موضوع آنها باید از اموال مصرف نشدنی باشد:عقود -246

 
 مواد مهم قانون مدنی

15- 17- 21- 37- 41- 44- 51- 49- 52- 53- 56- 63- 65- 72- 79- 77- 81- 84- 88- 91- 91- 111- 118- 132- 133- 
 -232 -229 -227 -226 -221 -مکددرر 218 -217 -216 -217 -216 -215 -214 -212 -211 -193 -191 -146 -143 -142 -141
233- 238- 239- 241- 242- 243- 244- 246- 249- 251- 252- 253- 254- 258- 257- 261- 263- 265- 266- 267- 
269- 271- 275- 277- 279- 281- 282- 288- 286- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 315- 316- 317- 319- 
311- 312- 314-317- 318- 321- 321- 325- 332- 335- 336- 337- 342- 347- 348- 349- 353- 355- 356- 359- 
362- 363- 364- 367- 371- 371- 374- 377- 378- 378- 379- 381- 381- 384- 385- 387- 388- 389- 391- 391- 
397- 398- 412- 413- 414- 415- 418- 419- 411- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 424- 426- 429- 
 -478 -471 -468 -465 -463 -461 -قدددانون ثبدددت 34و  33مدددواد  -459 -458 -455 -454 -453 -452 -443 -441 -438 -431
قددددانون مددددؤجر و  29و  15، 14، 12، 5، 4مددددواد  و 515 -511 -511 -499 -496 -497 -494 -491 -489 -485 -483 -481 -481

 -586 -583 -581 -558 -554 -551 -547 و مدواد  76 سدال  قدانون روابدط مدؤجر و مسدتأجر     11و  9، 8، 7، 6، 1مواد  و 56 سال مستأجر
587- 588- 599- 611- 616- 628- 629- 631- 636- 651- 659- 661- 664- 669- 671- 674- 678- 681- 681- 682- 686- 
685- 687- 688- 689- 691- 691- 693- 692- 694- 695- 696- 697- 711- 712- 713- 714- 715- 717- 718- 719- 711- 
711- 712- 713- 714- 715- 716- 717- 718- 719- 721- 721- 722- 723- 725- 727- 729- 728- 731- 733- 736- 
737- 738- 739- 841- 843- 845- 847- 851- 852- 853- 854- 856- 859- 861- 871- 873- 822- 915- 1169- 1181- 
1182- 1184- 1185- 1186- 1187- 1188- 1189- 1191- 1191- 1192- 1193- 1194- 1196- 1197- 1199- 1111- 
 قانون مدنی. 1126 -1215 -1184 -1152 -1151 -1146 -1145 -1131 -1119 -1117 -1111
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 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 نکات مهم آیین دادرسی مدنی
 

اگر طرح دعوا به وسیله وکیل صورت گرفته و رأی به وکیل ابلاغ شود و وکیدل مدذکور در ظدرف مهلتدی کده بدرای تجدیددنظر یدا          -1
ت نباشدد، در ایدن   قوه قهریه قادر به انجام وظیفده وکالد   ةخواهی از حکم معین شده فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسط فرجام

 شود. از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب می ،حالت ابتدای مهلت اعتراض
خواسدته مدالی نباشدد     -1 :کند اصولاً باید خواسته خود را تقویم کند مگر این کده  هنگامی که خواهان دادخواستی تقدیم دادگاه می -2

خواسته پول رایج ایران باشد کده بهدا    -3دیم دادخواست ممکن نباشد. خواسته مالی باشد ولی تقویم آن در روز تق -2)غیر مالی باشد(. 
 همان مبلغ مورد مطالبه است.

بررسی وجود یا عدم وجود سمت دادخواست دهنده در صورتی است که خواهان شخص حقیقی یا حقوقی و دادخواست دهنده غیدر   -3
 کند. دعوا صادر می قرار رد ،اصیل باشد. اگر سمت دادخواست دهنده محرز نشود دادگاه

 ایرادات: -4
 ( ایراد عدم احراز سمت2  ( ایراد عدم اهلیت1 کنند: الف( ایراداتی که در رسیدگی مانع موقت ایجاد می
 ( ایراد امر قضاوت شده2 ( ایراد عدم توجه دعوا به خوانده1 کنند: ب( ایراداتی که در رسیدگی مانع دایم ایجاد می

 تفاوت مرحله با مقطع: -5
گویند مثل مرحله بدوی یدا  « مرحله»شود  الف( ظرف زمانی خاصی که دعوا در آن طرح، رسیدگی و منتهی به صدور رأی قاطع می

 .تجدیدنظر
 .ختم مذاکرات باگویند مثل اولین جلسه  «مقطع»ب( ظرف زمانی که هر مرحله ممکن است داشته باشد 

مثلاً در مواردی که حق مورد ترافع غیر مالی است مثل دعدوای الدزام بده تکمدین،     فوت خوانده اصولاً از موارد توقیف دادرسی است  -6
 شود. موجب زوال دعوا و صدور قرار سقوط دعوا می ،فوت هر یک از اصحاب دعوا

 استرداد دعوا: -7
 کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می الف( مادام که دادرسی تمام نشده خواهان دعوا را مسترد کند 

 از ختم مذاکرات در صورت ممکن است که:ب( پس 
 شود. ( خوانده راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوا صادر می1
 کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می نظر کند. ( یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف2

دیگر بنماید مشروط بر این که مدال پیشدنهاد شدده از نظدر     به مال را تواند درخواست تبدیل  مالی که توقیف شده است  خوانده می -8
شدود کده قدرار تدأمین را      قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می

 صادر کرده است.
 دعاوی طاری: -9

 توان مطرح کرد. می تا اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر ( ورود ثالث 1
 تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر ( جلب ثالث 2
 تا پایان اولین جلسه دادرسی ( دعوای متقابل 3
 تا پایان اولین جلسه دادرسی ( دعوای اضافی 4
تواندد تقاضدای    مدثلاً مدی   ردار اسدت خواهان برخو ز تمام حقوقشود و ا کند خواهان محسوب می کسی که دعوای متقابل مطرح می -11

 تأمین خواسته کند.
هنگام تأمین دلیل اصولاً طرف تأمین باید احضار شود اما عدم حضور وی مانع تأمین نیست. در امدوری کده فوریدت داشدته باشدد       -11

 نماید. دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می
 در دعاوی تصرف: -12

شود و برای جلوگیری از قلدع بایدد ظدرف یدک مداه       اجرا می ین که حکم صادر شدهم بنیه و اشجار باشد ( اگر حکم راجع به ا1
 دعوای مالکیت مطرح شود.

 شود که قطعی شده باشد. حکم در صورتی اجرا می ( اگر حکم راجع به زراعت و آثار تخریبی باشد 2
 سازش: -13

حی صادر و مفاد آن بدون صدور حکم یا قرار قابل اجرا است. توجه شود گدزارش  دادگاه گزارش اصلا ( اگر در دادگاه واقع شود 1
 مطرح کرد.را توان دعوای فسخ یا بطلان آن  شود بلکه می بنابراین طرق شکایت از آراء نسبت به آن اعمال نمی .اصلاحی رأی نیست

 آثار سازش در دادگاه را دارد.  اگر طرفین در دادگاه به آن اقرار کنند ( اگر خارج از دادگاه واقع شود2
در صورتی که نماینده حقوقی یک اداره دولتی به مرضی که مانع حرکت است مبتلا شود دادگاه جلسه دادرسی را تجدید نخواهدد   -14
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 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 فقط در مورد وکلا است. 41کرد زیرا تکلیف مقرر در ماده 
 باشد. عضای شورای حل اختلاف میرسیدگی به درخواست تأمین دلیل در حال حاضر در صلاحیت ا -15
فقط احکام قطعی و قرار سقوط دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردارند. بنابراین قرارهای قاطع، گزارش اصلاحی، قرارهای اعددادی   -16

 از اعتبار امر مختومه برخوردار نیستند.
 دستور موقت: -17

 الف( دادرسی فوری
 اوی تصرف به این معنا است.در دع ب( اجرای موقت دستور دادگاه 

 ویژگی دستور موقت در دعاوی تصرف:
 برخلاف دستور موقت به معنای خاص ( موکول به دادن تأمین نیست1
 بر خلاف دستور موقت به معنای خاص ( اجرای آن موکول به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست 2
 وقت به معنای خاصبر خلاف دستور م شود  ( با صدور رأی مرحله بدوی مرتفع می3
 مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظر: -18

 ( دادگاه صادر کننده رأی1
 ( یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر2
 ( اگر متقاضی در بازداشت باشد دفتر بازداشتگاه  3
ردد، دادگداه بددوی   در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت داده شود یا ناقص باشد و در مهلت قانونی رفدع نقدص نگد     -19

 کند. صادرکننده رأی قرار رد آن را صادر می
 الف( عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست در مرحله بدوی موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. -21

 ب( عدم رفع نقص دادخواست در موعد مقرر در مرحله بدوی موجب نقص رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
 نماید. صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض و قرار رد دعوا صادر میج( در 

 شود. شود اما دلیل جدید پذیرفته می در مرحله تجدیدنظر ادعای جدید پذیرفته نمی -21
 نماید. ا تعیین میهر دعوا قابلیت تجدیدنظر از همان دعوا ر  در دعاوی متعدد بهای خواسته -22
 ( قرار سقوط دعوا3 ( قرار رد دادخواست2    ( قرار ابطال دادخواست1 اند: قرارهایی که قابل فرجام -23

 مشروط بر این که اصل حکم راجع به آنها قابل فرجام باشد. ( قرار عدم اهلیت یکی از طرفین 4
گیدرد مگدر ایدن کده      رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوا صورت می کند و دیوان عالی کشور هنگام رسیدگی طرفین را دعوت نمی -24

 شعبه رسیدگی کننده حضور طرفین را لازم بداند.
اگر رأی فرجام خواسته جزئاً ابرام شود، دادگاهی که پرونده جهت رسیدگی به آن توسدط دیدوان عدالی کشدور ارجداع شدده حدق         -25

 رسیدگی به قسمت ابرام شده را ندارد.
پذیر است زیدرا   ه بعد از نقض در دیوان عالی کشور، به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارجاع شود ورود ثالث امکاناگر پروند -26

ورود ثالث تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده ممکن است امادعوای اضافی، تقابل، جلب ثالث ممکن نیست زیرا بایدد تدا پایدان اولدین     
 جلسه باشد.

گیرد و رسیدگی نیز در صلاحیت دادگاهی است که حکم بده عندوان دلیدل     طاری بدون تقدیم دادخواست صورت میاعتراض ثالث  -27
اش  در آن مطرح شده اما این حالت یک استثنا دارد و آن در صورتی است که دادگاهی که رأی در آن به عنوان دلیل مطرح شده درجده 

کنندده بده    روز درخواست اعتراض به دادگاه رسدیدگی  21ورت معترض ثالث باید ظرف تر باشد که در این ص کننده پایین از دادگاه صادر
 آید. اصل دعوا بدهد اما دادخواست اعتراض را به دادگاه صادر کننده بدهد و رسیدگی نیز در دادگاه صادر کننده رأی به عمل می

 رد درخواست صادر کند این قرار قطعی است.اگر درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد و دادگاه قرار  -28
بینی شدده اسدت. از طدرف دیگدر در حقدوق ایدران اعداده         پذیر است که در قانون پیش اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی امکان -29

نایی غیروابسدته بده   دادرسی نسبت به آرای مراجع استثنایی اعم از مراجع استثنایی قضایی مثل دادگاه انقلاب، نظامی، روحانیت و استث
 پذیر نیست. دادگستری مثل مراجع ثبتی، شورای حل اختلاف امکان

 اگر رأی در دیوان عالی کشور نقض شود برای تجدید رسیدگی تقدیم دادخواست مجدد لازم نیست. -31
 اگر بعد از اعاده دادرسی حکمی صادر شود اعاده دادرسی نسبت به این حکم: -31

 پذیر نیست. سابق باشد امکان الف( اگر از همان جهت
 پذیر است. ب( اگر از جهت جدید باشد امکان

 کند: مورد ذکر می 6قرارهای قابل تجدیدنظر را  332ماده  -32
 ( ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.1
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 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 ( رد دعوا یا عدم استماع دعوا2
 ( سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا3

 مورد ذکر کرده و قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا ذکر نشده است. 4قرارهای قابل فرجام را  367ما در ماده ا
 احکام مستند به سوگند هم قابل تجدیدنظر است و هم قابل فرجام مگر در مورد سوگند قاطع دعوا که قابل فرجام نیست. -33
ه باید دادخواست فرجام را مطالعه و گزارش تهیه کند یا به نوبت به یکی از اعضدای  بعد از ارجاع پرونده به شعب دیوان رئیس شعب -34

 شعبه ارجاع نماید.
 هنگام اجرای حکم دادگاه ممکن است مشکلاتی پیش آید: -35

 شود. حل آن با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می ( اختلاف ناشی از اجرای حکم باشد 1
 کند. شود رفع اشکال می نظر آن اجرا می دادگاهی که حکم تحت اشکالی پیش آید ( در جریان اجرای حکم 2
 حل آن با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. ( اختلافات راجع به مفاد حکم 3
صادر کرده با دادگاهی است که حکم را  آن حل به حادث شود  ( اختلاف مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام یا محکوم4

 است.
دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا که از اجرای ثبت صادر شده است در صلاحیت دادگاه محل مرجعی است کده دسدتور    -36

 اجرا صادر نموده است.
بده آن  اگر قرار منع تعقیب وکیل دادگستری از دادسرای کانون وکلا صادر شود این قرار قابدل اعتدراض اسدت و مرجدع رسدیدگی       -37

 دادگاه انتظامی وکلا است.
 مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری با دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است. -38
شود ولی کل ملک نیز بده   در حکم خلع ید صادره به نفع یکی از شرکای ملک مشاع به ضرر شریک دیگر از تمام ملک خلع ید می -39

 .شود له داده نمی تصرف محکوم
له قابل بازداشت مجدد است. از طرف دیگر جهدت   در صورتی که مال غیر منقول معرفی شده بازداشت شده باشد با معرفی محکوم -41

 ثبت اعمال گردد. ةبازداشت مال غیرمنقول ثبت شده کافی است دستور بازداشت در ادار
 شود که: حکم صادره در صورتی اجرا می -41

 قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین کرده صادر شود.( حکم قطعی شده باشد یا 1
 علیه یا وکیل یا نماینده قانونی وی ابلاغ شود. ( حکم به محکوم2
 کرده باشد. را تقاضا له یا وکیل یا نماینده قانونی وی کتباً از دادگاه اجرای حکم ( محکوم3
 ( موضوع حکم معین باشد.4
 ن که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.( اجراییه صادر شود مگر ای5
 علیه فوت کند مفاد اجراییه باید به وسیله اخطاریه به ورثه او اطلاع داده شود. علیه ابلاغ شود و بعد از ابلاغ محکوم اگر اجراییه به محکوم -42
 تنها مرجع عمومی اداری، دیوان عدالت اداری است. -43
شود. هزینه دارسی در شعبه تشخیص دیدوان عددالت یکصدد هدزار      با تقدیم دادخواست شروع می رسیدگی در دیوان عدالت اداری -44

 ریال است.
اگر وکیلی جهت تطویل محاکمه به وسایل خدعه آمیز مانند رد دادرس متوسل شود تخلف کرده است کده بده مجدازات انتظدامی      -45

اسدت   4به موکل و دادگاه اطلاع ندهد عمل وی تخلف انتظامی درجه  محکوم خواهد شد. اگر وکیلی استعفای خود را از وکالت 4درجه 
 شود. و موجب تنزل درجه می

 مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی نخواهد بود. -47
 د.دان حقوقی است که براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می ةسبب دعوا عمل یا واقع -48
اگر در جریان دادرسی یکی از طرفین سند ارایه کند و طرف دیگر نسبت به آن اظهار تردیدد کندد و صداحب سدند، سدند خدود را        -49

 مسترد کند استرداد این سند دلیل بطلان آن نخواهد بود.
 توان از دادگاه تقاضای استمهال کرد که مهلت آن یک هفته است. برای جرح گواه می -51
 اماره قضایی است. ،آید تی که در نتیجه تحقیق محلی و معاینه محلی به دست میاطلاعا -51
تواندد از دادگداه    اگر انجام امری که به کارشناس واگذار شده نیاز به مهلتی بیش از مهلتی باشد که به وی داده شده کارشناس مدی  -52

 تیار دادگاه است.تقاضای مهلت کند که در این صورت اعطای مهلت مجدد به کارشناس در اخ
در صورتی که سوگند یاد نکند و در واقع نکدول   نداشته باشد باید سوگند یاد کند. در صورتی که خواهان هی  دلیل برای ادعا خود -53

 کند ادعای وی ساقط خواهد شد.
 گردد. اطع دعوا است پذیرفته نمیاقرار جزء اموری است که قابل توکیل نیست. اگر وکیل علیه موکل اقرار کند نسبت به اموری که ق -57
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 شرایط دادن نیابت قضایی: -58
 ( موضوع خارج از مقر دادگاه باشد.1
 ( مباشرت دادگاه شرط نباشد.2
 ( دادگاه نیابت دهنده از نظر درجه بالاتر یا مساوی دادگاه نایب باشد.3
 ( هر دو دادگاه عمومی یا هر دو اختصاصی باشند.4
 علیه مجهول المکان باشد ابلاغ دادنامه باید در روزنامه کثیرالانتشار مرکز یا محلی به عمل آید. در صورتی که محکوم -59
 در صورتی که رأی دادگاه تجدیدنظر تأیید رأی دادگاه بدوی باشد و رأی غیابی باشد مرجع واخواهی دادگاه تجدیدنظر است. -61
 تواند اساس تطبیق قرار گیرد. لت آن سند اثبات گردد فقط مفاد سند میاگر امضا یک سند عادی مورد انکار واقع شود و اصا -61
 سوگند قضایی )اثباتی( سه نوع است: -62

تدوان از ایدن    در کلیه دعاوی مالی و سایر حقدوق النداس مدی    شود  با این سوگند ادعا ساقط یا اثبات می ( بتی )قاطع دعوا( 1
 سوگند استفاده کرد.

 شود. نها در دعوی علیه میت اقامه میت ( سوگند استظهاری 2
دعاوی قابل اثبات با این سوگند دعاوی مالی یا آنچده مقصدود از    رود  ( سوگند تکمیلی: برای تکمیل یک دلیل ناقص به کار می3

 باشد. آن مال است می
 لاغ اخطاریه  مهلت دارد.کسی که متقاضی صدور قرار کارشناس است برای پرداخت دستمزد کارشناس یک هفته از تاریخ اب -63
الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. ادعای جعلیت نسبت بده اسدناد و    اظهار انکار و تردید نسبت به سند و دلایل باید حتی -64

و قبدل از   الامکان تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل جعل مطرح شود مگر این که دلیل ادعا بعدد از موعدد مقدرر    مدارک نیز باید حتی
 صدور رأی یافت شود.

 گواهی: -65
 حس کرده است. ود مستقیماً چیزی را دیده، شنیده یایعنی گواه خ الف(  مستقیم 

هدا و   هدا، شدنیده   حس نکرده بلکه دیدده  مستقیماً چیزی را ندیده، نشنیده یا گواه خود  )گواهی بر گواهی(  ب( غیر مستقیم 
توان اسدتفاده کدرد بده شدرطی کده       در دعاوی مدنی و جنبه خصوصی جرایم از این نوع گواهی میکند.  محسوسات دیگر را بیان می

 مبنای رأی دادگاه گواهی باشد.
 حکم در صورتی غیابی است که: -66

 ( خوانده یا وکیل او در هی  یک از جلسات دادگاه حاضر نشده است.1
 ( خوانده یا وکیل او کتباً نیز دفاع نکرده باشد.2
 طاریه به خوانده یا وکیل او ابلاغ نشده باشد.( اخ3

حکم حضوری است. بنابراین ملاک رأی حضوری و غیابی حضور فیزیکی یا عدم حضور فیزیکی در  ،گانه فوق باشند هر کدام از موارد سه
 دادگاه نیست.

 ( اجرای حکم غیابی:67
 د برای اجرای حکم نیازی به دادن ضامن یا تأمین نیست.علیه غایب ابلاغ واقعی شو الف( اگر دادنامه یا اجراییه به محکوم
 علیه ابلاغ قانونی شده باشد اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب است. ب( اگر دادنامه یا اجراییه به محکوم

در محاسبه، تا وقتدی کده از آن درخواسدت     اگر در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه یا اشتباه -68
 کند. نفع، رأی را تصحیح می تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی

ها، مؤسساتی که تمدام   های وابسته به دولت، مؤسسات مأمور خدمات عمومی، شهرداری در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان -69
 دولت است ابلاغ باید به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او صورت بگیرد. یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به

 برای صدور تأمین خواسته باید شرایط عمومی و اختصاصی رعایت شود: -71
 ( حق و خواسته خواهان منجز باشد.2 ( خواهان باید درخواست کند.1 الف( شرایط عمومی:

 حرز باشد.( سمت خواهان م4  نفع باشد. ( خواهان ذی3
 ( خواسته عین معین باشد.2 ( خواسته معلوم باشد.1 ب( شرایط اختصاصی:

شدود امدا وقتدی قدرار      قرار تأمین خواسته جزء قرارهایی است که قابل اعتراض است. درخواست تأمین خواسته به طرف ابلاغ نمدی  -71
 ن قرار اعتراض کند.شود. طرف حق دارد ظرف ده روز به ای صادر شد خود قرار به طرف ابلاغ می

فرت ضدروری،  در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسدا  -72
 دهد. ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می شود دادرسی متوقف نمی

تواند دادخواسدت جلدب را از دادخواسدت اصدلی تفکیدک       أخیر رسیدگی است میاگر دادگاه احراز نماید که جلب ثالث به منظور ت -73
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 به هر یک جداگانه رسیدگی کند. و نموده
قرار رد دادخواست جلب ثالث یا حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. اگر این قرار در مرحله تجدیددنظر فسدخ شدود، بعدد از      -74

آیدد )یدک حکدم اسدتثنایی      نماید به عمدل مدی   ، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی مییفسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصل
 است(.
 هتغییر درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شد، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته و کاهش خواسته، افزودن خواسته -75

 جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشند و تا پایان اولین
 ( دعاوی علیه متوقف3 ( اسناد رسمی2 ( برات، سفته، چک1 در دعاوی مستند به: -76
 توان تقاضای تأمین دعوای واهی کرد. نمی
 ه ندارد.شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگان دعوای تهاتر، صلح، فسخ، ردخواست و امثال آن دعوای متقابل محسوب نمی -78
 آید. رسیدگی به دعاوی تصرف تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می -79
توانند از دیوان بخواهند که سدازش واقدع شدده را     توانند تقاضای سازش کنند اما نمی اگر دعوا در دیوان عالی کشور بود طرفین می -81

بندابراین دیدوان گدزارش     .کندد  هده دادگاه است یعنی مرجعی که رسیدگی مداهوی مدی  در صورت مجلس قید کند زیرا این تکلیف بر ع
 کند. اصلاحی صادر نمی

تواندد علیده همدان خواندده در آن      د دیگدر نمدی  ند کسی که نسبت به مالکیت یا اصل حق )انتفاع یا ارتفاق( اقامه دعوی مالکیدت ک  -81
 اقامه دعوی مالکیت تصرف خوانده را شناسایی  کرده است.دادخواست یا بعد از آن دعوی تصرف مطرح کند زیرا با 

شود موردی است که خواسته در معدرض تضدییع و    یکی از مواردی که بدون گرفتن تأمین از خواهان قرار تأمین خواسته صادر می -82
 تفریط باشد. منظور از خواسته دراین حالت عین معین یا کلی است.

یست. بنابراین اگر اسناد عادی کده امضدای آن را سدردفتر تصددیق نمدوده مسدتند دعدوا باشدد و         سند مسلم الصدور سند رسمی ن -83
خواهان درخواست تأمین خواسته کند باید خسارت احتمالی پرداخت شود که باید وجه نقد باشد. همچنین است اسناد عادی که اعتبار 

 سند رسمی را دارند.
است که خواسته معلوم و عین معین باشد. مثلاً اگر دعوای ابطال سند مالکیت مطدرح   صدور قرار تأمین خواسته در صورتی ممکن -84

 پذیر نیست. شود چون خواسته دعوی اعلام مالکیت یا خلع ید نیست صدور قرار تأمین امکان
 توان مطرح کرد که دادرسی وارد مرحله صدور حکم نشده باشد. درخواست استراداد دعوا را تا زمانی می -85
صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. به عنوان مثال اگر دعوی ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر اقامه شده باشد صدور اجراییده در   -86

 مورد حکم مربوط به پرونده ورود ثالث با دادگاه بدوی است.
 صادر شود:  نسخه 2علیه به علاوه  های اجراییه باید با تعداد محکوم برگ -87

 ماند. داخل پرونده دعوی می ( یک نسخه1
 ماند. علیه در پرونده اجرایی می ( یک نسخه بعد از ابلاغ به محکوم2
 شود. علیه داده می ( یک نسخه موقع ابلاغ به محکوم3
را اجدرای آن   یتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یدا جلدو   شود هی  مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی وقتی حکمی صادر می -88

 بگیرد مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است.
 ( دعوای اضافی4 ( دعوای متقابل3 ( جلب ثالث2 ( ورود ثالث1 دعاوی طاری عبارتند از: -89
ارت را تصدیق کند اما تعیین میدزان خسدارت و   تواند ورود خس در اموری که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است دیوان تنها می -91

 حکم به پرداخت خسارت خارج از صلاحیت دیوان است.
 رد دادرس در دیوان عدالت اداری تابع قواعد عام مذکور در آیین دادرسی مدنی است. -91
بده هدی  وجده مدورد قبدول      های چاپی مخصوص نوشته شود. بنابراین دادخواست شفاهی  طبق قانون دادخواست باید بر روی برگ -93

 نیست.
دهد باید در زیر دادخواست در قسمت تعیین شده برای امضا، آن را امضا کند در غیر  خواهان هنگامی که دادخواست به دادگاه می -94

 شود. این صورت دادخواست پذیرفته نمی
 وکالتنامه وکیل: -95

 مه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصداً امضدا، مهدر یدا انگشدت زده     تواند زیر وکالتنا وکیل می الف( اگر در ایران تنظیم شود 
 .است

 ب( اگر در خارج از کشور تنظیم شود:
 ( اگر ایران در کشور محل تنظیم مأمورین سیاسی یا کنسولی داشته باشد باید به گواهی این مأمورین برسد.1
ای کده توسدط وزارت    نامه داشته باشد مرجع گواهی به موجب آیین( اگر ایران در کشور محل تنظیم مأمورین سیاسی یا کنسولی ن2
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 شود. دادگستری با همکاری وزارت امور خارج تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید مشخص می
عددم  در صورتی که موکل وکیل را عزل کرده باشد اما وکیل دادخواست تجدیدنظر تقدیم دادگاه کند ایدن دادخواسدت در صدورت     -96

 شود. اطلاع وکیل از عزل پذیرفته می
گیدرد کده از مدوارد اعمدال      اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی زمانی در صدلاحیت دیدوان عددالت قدرار مدی      -97

 ه این دعوارسیدگی ب کند حاکمیت باشد نه اعمال تصدی مثلاً اگر شهرداری از پرداخت مبلغ قرارداد پیمانکاری به شرکت خودداری می
 در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اگر مرجع استثنایی غیر دادگستری خود را صالح ندانند و دادگاه عمومی را صالح بدانند باید از رسیدگی خودداری کنند و تکلیدف   -98
 ارسال به دیوان عالی کشور وجود ندارد.

 قف شود:جلسه دادگاه به دو دلیل ممکن است حداکثر به مدت یک ماه متو -99
 شود. جلسه تجدید نمی ( استعفای وکیل 1
 در این حالت ممکن است جلسه تجدید شود. ( در صورتی که اخذ توضیح لازم باشد 2
 دعاوی راجع به ترکه متوفی: -111
 دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی ( تاز زمانی که ترکه تقسیم نشده 1
 مت خواندهدادگاه محل اقا ( اگر ترکه تقسیم شده باشد 2
تواند از تاریخ تصویب  ای را به دلیل مغایرت آن با شرع باطل اعلام کند اثر این ابطال می در صورتی که دیوان عدالت اداری مصوبه -111

 مصوبه باشد.
 در موارد زیر جهت اجرای حکم صدور اجراییه لازم نیست: -112
 مانند اعلام بطلان سند. جام عملی از طرف محکوم علیه نیستان ( در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم1
ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم بایدد بده وسدیله آنهدا صدورت       ( در مواردی که سازمان2

 گیرد.
علیه تشکیل گردد بلکه آخدرین   رایی برای محکومعلیه لازم نیست تا سابقه ابلاغ جدید در پرونده اج برای ابلاغ  اجراییه به محکوم -113

 محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.
اگر در صدور اجراییه اشتباهی رخ داده باشد ابطال و اصلاح اجراییه یا لغو عملیات اجرایی و اسدترداد مدورد اجدرا در صدلاحیت      -114 

 ر کننده اجراییه است.دادگاه صاد
 رأی داور در صورتی قابلیت اجرا دارد که موضوع آن معین باشد. -115
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد مانع اقدامات اجرایی نیست. اگر متصرف مدعی حقی نسبت به عین  -116

دار مراجعده   دهد تدا بده دادگداه صدلاحیت     ادورز یک هفته به او مهلت مییا منافع محکوم به باشد و دلایلی هم ارایه کند در این حالت د
کند. در این صورت اگر ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت قراری دایر بر تأخیر اجرای حکدم بده قسدمت اجدرا آمدد اجدرای حکدم متوقدف         

 شود.   می
همه آنها نیز نباشد مجاز است. بنابراین بر فرض مثدال   برابر با ارزش این کهتوقیف یک مال در مقابل چند طلب یا محکوم به ولو  -118

له یا خواهدان حسدب مدورد قابدل توقیدف      توقیف شده باشد با معرفی محکوم گردد قبلاًاگر مال غیر منقولی که جهت توقیف معرفی می
 باشد.مجدد می

 :ایدن کده  شدود بده شدرط    توقیدف نمدی   مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه است به عندوان مدال محکدوم علیده     -119
 یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید. -2متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند.  -1

مدورد اسدتفاده    اًبرای توقیف اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ملاک عرف و عادت و معمول محل است. آنچده عادتد   -111
 است.مورد استفاده اختصاصی مرد است متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین هر دو  اًاختصاصی زن است از آن زن و آنچه عادت

 هدا  شرکتها و بانک ،های دولتی و شهرداریها شرکتاز حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و  -111
 های خصوصی و نظایر آن:و بنگاه

 د باشند یک چهارمدر صورتی که دارای زن یا فرزنالف( 
 در صورتی که دارای زن یا فرزند نباشند یک سومب( 

 قابل توقیف است.
 توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی جایز است که: -112
 ( محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.1
 شناخته شود.( یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک 2

وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق کند اگر ادعدای ثالدث مسدتند بده حکدم       و هرگاه نسبت به مال منقول، غیر منقول -113
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 شود.قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد توقیف رفع می
شدود.  له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بدلا اثدر مدی   وماگر از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محک -114

سال گذشته باشدد حدق    5تواند دوباره تقاضای صدور اجرائیه کند. در این حالت اگر حق اجرا وصول نشده باشد و بیش از له میمحکوم
 شود.یاجرا قابل وصول نخواهد بود. در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت م

شود. مفداد  شکایت شخص ثالث اجرایی در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آ.د.م و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می -115
 کند.شود. به دلایل ثالث و طرفین به هر نحو در هر محل که لازم بداند رسیدگی میشکایت به طرفین ابلاغ می

 ه فقط کافی است تا دستور بازداشت ملک در اداره ثبت اعمال گردد.برای توقیف مال غیر منقول ثبت شد -116
 طلب محکوم علیه از شخص ثالث در صورتی که مستند به سند رسمی باشد قابل توقیف است. -117
 شود.له یا محکوم علیه مانع توقیف مال نمیعدم حضور هر یک از محکوم -118
ری لازم است تا ثالث در دادرسی که منتهی به صدور رأی به ضرر او شدده بده عندوان    برای طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی یا طا -119

 اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
بدون تقددیم دادخواسدت بده عمدل      اصولاًآید و اعتراض ثالث طاری اعتراض ثالث اصلی همواره به موجب دادخواست به عمل می -121
 آید.می
باشد و در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشد، دادگداه  ای حکم قطعی نمیاعتراض ثالث موجب تأخیر اجر -121

رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب، برای مدت معدین قدرار تدأخیر اجدرای حکدم را      
 کند.صادر می

 تجدید نظر و رأی داور قابل اعتراض به وسیله ثالث هستند. های عمومی، انقلاب،فقط آرای صادره از دادگاه -122
کند. این امدر در صدورتی   اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض می -123

 امکان پذیر است که:
 د.شواگر تضاد بین حکم و قرار باشد شامل نمی. ( دو حکم متضاد صادر شود1
 ( هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند.2
 ( هر دوحکم باید مخالف هم باشند چه به طور کلی چه به طور جزیی.3
 ( دعوای دوم همان دعوای نخست با همان سبب و یا همان اصحاب دعوا باشد.4

 ( هر دوحکم از یک دادگاه یعنی شعبات مختلف از حوزه قضایی واحد صادر شده باشند.5
 ز صدور قرار قبولی اعاده دادرسی:پس ا -124
 گردد.متوقف می اًاجرای حکم قطع ،( اگر محکوم به غیر مالی باشد1
له تأمین در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم، ( اگر محکوم به مالی باشد2

 کند.مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه پیدا می
 ده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است.ااع .درخواست اعده دادرسی ممکن است به دادگاه بدوی نیز داده شود -125
 در خصوص مواعد دادرسی: -126
گردد، شامل دیگران نیدز خواهدد   ترین موعد که در مورد یک نفر رعایت می( چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی1

 شد.
 ( مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را مشخص کرده باشد، در همان روز منقضی خواهد شد.2
 شود.( مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی3
 سار است.مهلت پرداخت هزینه دادرسی در مورد خواهانی که دعوای اعسار وی رد شده است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اع -127
 باشد.مهلت ابلاغ احضاریه به گواهان حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه می -128
تواند آن را به داور یا داوران دارای در مورد معاملات و قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی، طرف ایرانی قبل از بروز اختلاف می -129

 تابعیت طرف مقابل واگذار نماید.
 یت از داوری یا:ممنوع -131

اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثدر آن از داوری   -2اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.  -1الف( مطلق است.شامل:
 اند.محروم شده

 طرفین تراضی کنند.   این کهتوانند مگر یعنی نمی آ.د.م. 469. موارد مذکور در ماده ب( نسبی است
گیدرد مگدر   به اموال عمومی و دولتی به داوری اصولاً پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس صورت مدی جعارجاع دعاوی را -131

ه که در این صورت تصویب مجلدس  داین که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص دا
 نیز ضروری است.
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 در مورد هزینه دادرسی: -132
 گردد، جزء هزینه دادرسی است.هایی که به دادگاه تقدیم میزینه برگ( ه1
 ( پرداخت هزینه دادرسی علاوه بر الصاق تمبر از طریق پرداخت وجه به حساب خزانه نیز امکان پذیر است.2
هرینده دادرسدی   قادر به پراخت هزینه دادرسدی نیسدت معسدر از پرداخدت      اً( کسی که به دلیل عدم دسترسی به اموال خود موقت3

 گردد.محسوب می
دعدوای مطالبده مبلدغ     Aمعافیت از پرداخت هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود. بنابراین اگر شخص  -133
پرداخدت  حکم اعسار از هزینه دادرسی بگیرد تأثیری در  Bرا مطرح کند و نسبت به دعوا علیه  Cمیلیون علیه  11و  Bمیلیون علیه  21

 ندارد. Cهزینه دعوا علیه 
 .توانند خسارات ناشی از دادرسی را ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی یا در اثنای دادرسی مطالبه نمایندهم خواهان و هم خوانده می -134
ادگاه اوراق دادخواسدت  شود. بنابراین اگر دبحث غیابی یا حضوری بودن تنها نسبت به احکام موضوعیت دارد و شامل قرارها نمی -135

 دعوا صادر کند رأی صادره نسبت به وی حضوری است. رد به خواند ابلاغ قانونی کند ولی خوانده حاضر نشود و دادگاه قرار
 در خصوص واخواهی: -136
د اما دادگاه غیدابی  قطعی باش اًاما اگر حکم واقع ثیری در حق واخواهی از حکم ندارد( اگر دادگاه حکم را حضوری یا غیابی بداند تأ1

 بداند قابل واخواهی نیست.
 ( ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله واخواهی امکان پذیر است اما طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی امکان پذیر نیست.2
 ( در واخواهی امکان اعتراض به بهای خواسته وجود دارد.3
 در خصوص احکام: -137
 باشد و نه قابل تجدید نظر، حکم قطعی است.( اگر حکمی نه قابل واخواهی 1
 ( اگر حکمی قابل هی  گونه شکایت ماهوی یا شکلی نباشد حکم نهایی است.2
 فقط احکام قطعی، احکام لازم الاجراهستند. اصولاً( 3
 قابل فرجام نباشد. حکم نهایی حکمی است که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد یا اصلاً -138
 اند یا تأسیسی:یا اعلامیاحکام  -139
 کند مثل حکم حجر.( حکم اعلامی حکمی است که وضعیتی را که از قبل بوده احراز و اعلام می1
 مثل حکم ورشکستگی. شود( تأسیسی حکمی است که وضعیت حقوقی جدید با صدور حکم ایجاد می2
 باشند:قرارها به ترتیب زیر می -141
شود که پرونده را آماده صدور رأی کندد. مانندد قدرار تحقیدق     صادر میدلیل این  هاین قرار ب: ری(تحضی -)مقدماتی ( قرار اعدادی1

 قرار ساده. و )تمهیدی( قرار قرینه ،محل
 شود مانند قرار سقوط دعوا.ا صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج میبقرارهایی که : ( قرار قاطع2
شود)مانند قرار عدم اهلیت( یدا  رارهایی که با صدور آنها پرونده از جریان رسیدگی خارج اما از دادگاه خارج نمیق: ( قرار شبه قاطع3

 قرار امتناع از رسیدگی. و شود مانند قرار عدم صلاحیتاز دادگاه خارج و به دادگاه دیگر یا شعبه دیگر فرستاده می
ام امری از سوی خواهان باشد و او به این امر عمل نکند قرار ابطال دادخواسدت  در صورتی که صدور حکم و رسیدگی مستلزم انج -141

 شود.شود. اگر خواهان پیش از جلسه اول دادخواست خود را مسترد کند قرار ابطال دادخواست صادر میصادر می
 داشته باشد.تواند تأثیر دستور موقت ناظر بر انجام عمل یا عدم انجام عمل است و در اصل دعوا نمی -142
 های اساسی دستور موقت:ویژگی -143
 ( دستور موقت اقدام تبعی است.1
 دعوا باشد. ةاز خواست تدستور موقت باید متفاو ة( خواست2
 ( دستور موقت اقدامی موقتی است.3
 ( دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.4
 ( صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین است.5
 شود.با صدور رأی مرحله نخست مرتفع نمی( دستور موقت 6
 ( اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.7
 اند که:دعاوی مالی در صورتی قابل فرجام -144
 میلیون ریال باشد. 21( خواسته آنها بیش از 1
 ( نسبت به آنها تجدید نظر خواهی صورت نگرفته باشد.2
 ندارد و مانع اجرای حکم نیست در این صورت: فرجام خواهی اثر تعلیقی -145
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 له تأمین مناسب اخذ خواهدشد.( اگر محکوم به مالی باشد قبل از اجرا به تشخیص دادگاه از محکوم1
اگر محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجدرای حکدم بده تدأخیر     ( 2
 .افتدمی
 کند:اقدام به نقض بلا ارجاع می عالی کشور در موارد زیر دیوان -146
 ( رأی به صورت حکم باشد ولی از لحاظ نتیجه متضمن قرار باشد و اشکالی نداشته باشد.1
 ( در صورتی که قسمتی از رأی خارج از خواسته خواهان باشد.2
 ( رأی متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند.3
اگر قرار صادره در دیوان عالی به علت نقص تحقیقات نقض گردد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار و اگر حکم صدادره بده علدت     -147

 شود.نقص تحقیقات نقض گردد پرونده به دادگاه صادر کننده حکم فرستاده می
 گیرد.می های احضاریه در دیوان عالی کشور از طریق دادگاه بدوی صورتابلاغ برگه -148
دعاوی تصرف تنها نسبت به اموال غیر منقول امکان پذیر است. دعاوی مالکیت هم نسبت به اموال منقول و هم نسبت بده امدوال    -149

 غیر منقول امکان پذیر است.
 دعوای خلع ید: -151
 ( برای اقامه دعوای خلع ید، مدرک مثبت مالکیت بلا منازع باید موجود باشد.1
 لع ید به مفهوم اخص لازم است تا سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت موجود باشد.( در دعوای خ2
 قرارداد است. اًغصب و منشأ تخلیه عموم اًاند. منشأ خلع ید عموم( دعوای خلع ید با دعوای تخلیه از حیث منشأ متفاوت3
منافع باشد. برای اقامه دعوای تصرف عدوانی کیفری اثبدات مالکیدت مددعی     برای اقامه دعوای تخلیه ید مدعی باید مالک عین یا -151

 لازم است اما در دعاوی حقوقی حقوق نیاز به اثبات مالکیت نیست و سبق تصرف کافی است.
 اند و به هی  وجه قابل فرجام نیستند.دعاوی تصرف غیر مالی اعتباری -152
توان دعدوای تصدرف عددوانی مطدرح کدرد زیدرا علیده        ی مطرح نماید اما علیه وی نمیتواند دعوای تصرف عدوانمستاجر ملک می -153

 مستاجر باید دعوای تخلیه مطرح کرد.
 در خصوص سازش باید توجه کرد که: -154
 ( سازش همان عقد صلح است.1
 ( سازش در خصوص منازعات احتمالی و آتی قابل طرح است.2
 دعوا تقاضا شود.تواند بعد یا قبل از اقامه ( سازش می3
 در خصوص ادله: -155
 ( ادله اثبات دعوا در طول هم هستند.1
 روند.( ادله اثبات برای اثبات ادعا یا دفاع از دعوا به کار می2
 روند تابع مقررات زمان انعقاد آنها هستند.( دلایلی که برای اثبات عقد به کار می3
 شود.دادرسی انجام می ( اصل بر این است که رسیدگی به دلایل در جلسه4
 اثبات مسائل موضوعی دعوا با اصحاب دعوا و اثبات مسائل حکمی دعوا با دادگاه است. -156
 در خصوص اسناد: -157
 ( اسناد تجاری جزء اسناد عادی هستند.1
 گردد.( شهادت نامه کتبی سند محسوب نمی2
 در حکم نوشته است. اصولاً( نامه الکترونیکی یا داده پیام 3

کده دادگداه بددون نظدر      طوری به اگر در مرحله بدوی دادگاه قرار کارشناسی صادر کند و خواهان دستمزد کارشناس را نپردازد -158 
کند و اگر در مرحله تجدید نظر باشد دادگاه دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می ،کارشناس حتی با سوگند نیز نتواند حکم صادر کند

 کند.دعوا را صادر میتجدید قرار توقیف 
-شدود و فقدط موضدوع و وقدت قدرار ابدلاغ مدی       اگر قرار معاینه محل و تحقیق محل صادر شود اصل قرار به طدرفین ابدلاغ نمدی    -159

شود.اطلاعات حاصل از معاینه و تحقیق محل اماره قضایی است. عدم تهیه وسیله اجرای قدرار معاینده محدل یدا تحقیدق محدل توسدط        
 د.شووج آن از عداد دلایل وی میجب خرمتقاضی مو

تواند بعد از اعلام ختم دادرسی در همان جلسه انشای رأی نماید و به اصحاب دعدوا اعدلام کندد در غیدر ایدن صدورت       دادگاه می -161
کندد و  نماید. رأی باید توسط دادرس نوشته شده و مقدمه، اسباب موجهه و منطق را مشخص حداکثر یک هفته اعلام و انشای رأی می

دادنامه شد  این کهفرستد تا پاکنویس)دادنامه( شود. بعد از کند(. بعد از نوشتن دادرس آن را به دفتر میامضا نماید)بار اول که امضا می
 کند(.دادرسی که اسم وی در زیر رأی وجود دارد باید آن را امضا کند)بار دوم که امضا می
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علیه مجهول المکان باشد مفاد رأی به وسیله آگهی در روزنامه کثیدر الانتشدار بده محکدوم     اگر رأی دادگاه غیابی باشد و محکوم  -161
 گردد.گردد. بنابراین اگر یکی از دو شرط مذکور نباشد رأی به سابقه ابلاغ محکوم علیه در پرونده ابلاغ میعلیه ابلاغ می

. اگر در جلسه اول حاضر نکرد در صورتی که سند عادی باشدد  خواهان باید اصول اسناد خود را در جلسه اول دادرسی حاضر کند -162
 و مورد انکار و تردید طرف قرار گرفت:

 شود. دادخواست باطل می، الف( اگر دلیل دیگری در دادخواست نبود
 گردد.شود و رأی صادر میبا توجه به سایر دلایل بررسی میب( اگر دلیل دیگری وجود داشت، 

 توان چند دعوا را مطرح کرد و این امر در همه دعاوی امکان پذیر است.ست میبه موجب یک دادخوا -163
لازم نیست تا خود وی نیز در جلسه حاضر شود مگر در موارد  اصولاًاگر شخص برای حضور در جلسه دادرسی وکیل معرفی کند  -164

 دادرس حضور وی را برای ادای توضیحات لازم بداند. استثنایی مثلاً
 .طرفین دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادسی حاضر نشوند این امر مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم از طرف دادگداه نخواهدد بدود   اگر  -165

اگر دادگاه خواهان را برای ادای توضیح دعوت کند و وی در جلسه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هدم نتواندد رأی بدهدد    
 کند.قرار ابطال دادخواست صادر می

در صورتی که دادگاه طرفین را دعوت کند و هی  یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه بدون اخذ توضیح از طرفین نیز نتواند در ماهیت 
 کند.دعوا رأی صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می

درسی حاضر کند. حال اگدر وی نخواهدد   خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست خود کرده در جلسه دا -166
باشدد(برای ارائده در   وکیل دادگستری باشدد یدا ن   این کهتواند آنها را توسط هر شخص)اعم از یا نتواند اصل اسناد خود را حاضر کند می

 د.دادگاه بفرست
ن سند ادعای جعل یدا اظهدار انکدار و    تواند نسبت به ایگردد طرف مقابل میرائه اهرگاه سندی از سوی یکی از طرفین به دادگاه  -167

اگر خواهان سندی ابراز کند و بیان نماید این سند را نماینده خوانده امضا نموده اگر خواندده بیدان کندد کده سدند را       تردید نماید. مثلاً
 نماینده وی امضا نکرده این اقدام تردید است.

جعل و اظهار انکار و تردید همزمان مطرح کند، دادگاه تنها به ادعدای   اگر یکی از طرفین نسبت به سند ابرازی طرف دیگر ادعای -168
 کند زیرا ادعای جعل مقدم بر اظهار انکار و تردید است.جعل رسیدگی می

اندد و در صدورت   برخی دیگدر قابدل انتقدال   گردند مانند تمکین. طرفین زایل میاند و با فوت یکی از برخی دعاوی غیر قابل انتقال -169
شوند مانند دعوای مطالبه مهریه در صورت فوت شوهر زیرا حقی اسدت کده بدر    یکی از طرفین وراث یا نماینده وی جانشین او میفوت 

 گیرد و از ماترک وی باید پرداخت شود.اموال تعلق می
دم استماع دعوا صدادر شدود و   اگر خواهان دعوایی مطرح کند و ثابت شود خوانده در زمان اقامه دعوا فوت نموده بوده باید قرار ع -171

 گردد.اگر ثابت شود محجور بوده قرار توقیف دادرسی صادر می
 پرداخت شود. اًاگر خواهان درخواست تأمین خواسته نماید باید خسارت احتمالی بدهد و این خسارت باید نقد -171
 ت:در موارد زیر صدور قرار تأمین خواسته نیاز به سپردن خسارت احتمالی نیس -172
 ( دعوا مستند به سند رسمی باشد.1
 ( خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.2
 ( دعوا مستند به اوراق تجاری واخواست شده باشد.3
حال اگر خواسته معلوم باشدد امدا قابدل     .یکی از شرایط صدور قرار تأمین خواسته این است که خواسته معلوم و عین معین باشد -173

 شود.ر اموال خوانده تأمین گرفته میتوقیف نباشد از سای
 تأمین خواسته هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی کاربرد دارد. -174
 ای است که ثالث در آن وارد شده است.هزینه طرح دعوای ورود ثالث معادل هزینه مرحله -175
اشد و به این مسئله نیز آگاه باشد اما جلب نکند و در مرحله اگر یکی از طرفین دعوا در مرحله بدوی امکان جلب ثالث را داشته ب -176

 تجدید نظر دادخواست جلب ثالث را بدهد، دادخواست باید پذیرفته شود.
 دعوای متقابل است. ،اما ادعای معاوضه یا سازش شوداسته دعوای متقابل محسوب نمیادعای تهاتر، صلح، فسخ، رد خو -177
شود. در واقع تاریخ رسید دادخواست بده دفتدر   خی است که دادخواست خواهان به دفتر کل تحویل داده میتاریخ اقامه دعوا تاری -178

 کل تاریخ اقامه دعوا است.
کندد کده رفدع    اگر خواهان دادخواست خود را تقدیم نماید و مدیر دفتر نواقصی را مشاهده نماید مدیر دفتر به خواهان اخطار می -179

 ت خواهان ده روز مهلت دارد تا نواقص را برطرف کند.نقص نماید در این صور
دادخواسدت از جاندب همده     این کهاگر اشخاص متعدد قصد ارائه دادخواستی را به صورت اشتراکی به دادگاه داشته باشند، برای  -181

 آنها محسوب گردد باید همه آن را امضا نمایند.
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 مورد است: 3ضمانت اجرای شرایط دادخواست  -181
 ای از شرایط دادخواست ضمانت اجرای آن قرار رد فوری دادخواست است.)مشخصات خواهان(.پاره (1
 ای از شرایط ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص برای خواهان است.پاره (2
بر این اسدت اگدر ایدن شدرایط نباشدد      ای از شرایط نیز در قانون ضمانت اجرای خاصی برای آنها پیش بینی نشده که عقیده پاره (3

 شود.دادخواست محسوب نمی
نفر از اهالی یک روستا اقامه دعوا کند، خواهان یا وکیل وی در تنظیم دادخواسدت   31 اگر خواهان بخواهد علیه افراد متعدد مثلاً -182

 بایستی اسامی تمامی خواندگان را ذکر کند.
تجدید نظر هستند و منظور از دعاوی مالی، دعاوی غیر مالی ذاتدی و غیدر مدالی اعتبداری     کلیه دعاوی غیر مالی قابل درخواست  -183

 هستند.
به اموال بهای خواسته از حیث قابلیت اعتراض به رأی همواره مبلغی است که خواهان تقدیم نموده امدا از حیدث   در دعاوی راجع -184

ای محاسبه و به اموال غیر منقول که بر اساس قیمت منطقهعاوی راجعدر خصوص د هزینه دادرسی ممکن است این چنین نباشد. مثلاً
 شود.دریافت می

هنگامی که دستور تعیین وقت از سوی رئیس شعبه به دفتر داده شد و دفتر دادگاه تعیین وقت نمود، وقت رسیدگی باید طدوری   -185
 .روز نباشد 5تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی کمتر از

اگر دعوای خواهان علیه اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است باشدد نحدوه ابدلاغ بده ایدن       -186
شود و یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی صورت است که مفاد دادخواست آگهی می

 شود.  کند ابلاغ میمی
ابلاغ در قانون آیین دادرسی کیفدری   تابع قواعد ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی است. مثلاً اصولاًدر حال حاضر مقررات ابلاغ  -187

 یا ابلاغ در قانون اجرای احکام مدنی.
 شود و نسبت به خواهان حکم همیشه حضوری است.بحث غیابی یا حضوری بودن تنها نسبت به خوانده مطرح می -188
گیرد زیدرا ایدن نحدو ابدلاغ     ( از طریق انتشار آگهی صورت نمیاًو اشخاص حقوقی به هی  وجه)مطلق ها شرکتابلاغ اوراق دعوا به  -189

 مختص اشخاص حقیقی است.
اع از متوجه جهات رد دادرس شود و چه بر اثر ایراد اصحاب دعوا بده ایدن امدر نایدل آیدد، بایدد قدرار امتند         اًقاضی دادگاه چه راس -191

 رسیدگی صادر کند.
 گردد قرار رد دعوا است.رایج ترین قراری که در صورت پذیرش ایرادات شکلی بر دعوا صادر می -191
رسیدگی صورت گرفتده باشدد و    شود. بنابراین اگر نسبت به دعوایی قبلاًنسبت به هر دعوا فقط یک بار رسیدگی و رأی صادر می -192

 توان آن دعوا را مطرح کرد به شرطی که بین دو دعوا:حکم آن صادر شود دوباره نمی
  ( وحدت سبب 3 ( وحدت اصحاب دعوا2  ( وحدت موضوع1

 وجود داشته باشد.
 در جریان یک دعوا امکان تغییر اقامتگاه حتی بعد از ایجاد سابقه ابلاغ وجود دارد. -193
یان رسیدگی به موجب قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگداه  اگر دعوایی در دادگاه عمومی در حال رسیدگی باشد و در جر -194

 زیرا قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره هستند. ی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار خواهد گرفتانقلاب قرار گیرد، رسیدگ
حیث تشدریفات تدابع آیدین    رسیدگی قضات شورای حل اختلاف تنها از حیث اصول و قواعد تابع آیین دادرسی مدنی است اما از  -195

 دادرسی مدنی نیستند. 
یا وکیل یا نماینده قانونی وی رسدیدگی بده ایدن     نفعکند که شخص ذیدادگاه زمانی به امور ترافعی)نه غیر ترافعی(رسیدگی می -196

 امر را برابر قانون درخواست نموده باشند.
یا عدم وجود قانون از رسدیدگی خدوددداری کنندد اگدر هدر       تعارض بودننبودن، صریح نبودن، م توانند به بهانه کاملقضات نمی -197

کدام از موارد مذکور وجود داشته باشد قضات باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر بدا مدوازین   
 شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند.

 اند.امری اصولاًقواعد آیین دادرسی مدنی  -198
ی تجاری در دادگاه محل مرکز اصلی شرکت و تا زمانی کده شدرکت بداقی اسدت قابلیدت طدرح و       ها شرکتدعاوی مرتبط با اصل  -199

 رسیدگی را دارند.
ه در دعاوی ناشی از تعهد، خواهان مخیر است دعوا را در دادگاه محل انعقاد تعهد یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یدا جدایی کد    -211

 پول باید پرداخت شود یا محل اقامت خوانده اقامه کند.
 گیرد.در حال حاضر برای تغییر نام دیگر مراجعه به دادگاه ضروری نیست و تغییر نام از طریق اداره ثبت احوال صورت می -211
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 مرجع صالح برای حل اختلاف بین مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است. -212
در صورتی که دادگاه عمومی در خصوص دعوای مطروحه اعتقاد به صلاحیت هیئت تشخیص کدارگر و کارفرمدا مسدتقر در اداره     -213

 رود.کار داشته باشد پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می
 

 واد قانونی مهم از قانون آیین دادرسی مدنیم
 -54مداده  -53مداده  -51مداده  -47مداده  -45مداده  -41مداده  -35مداده  34مداده  -28ماده -23دهما -22ماده -11ماده -9ماده -3ماده 
 -121مداده  -118مداده  -117مداده  -98مداده  -96مداده  -91مداده  -87مداده  -84مداده  -75مداده  -74ماده -62ماده -61ماده -55ماده
 -228مداده  -217مداده  -212مداده  -184مداده  -171ماده -168ماده -164ماده -157ماده -145ماده -141ماده -136ماده -131ماده
 -324مداده  -318مداده  -313مداده  -298مداده  -291ماده -287ماده -281ماده -277ماده -273ماده -263ماده -256ماده -229ماده
 -413مداده  -411مداده  -388مداده  -386مداده  -369مداده  -368ماده -367ماده -364ماده -362ماده -351ماده -348ماده -331ماده
 -481مداده  -474مداده  -469مداده  -466مداده  -461مداده  -456ماده -437ماده -433ماده -426ماده -424ماده -421ماده -419ماده
   519ماده و 513ماده -516ماده -489ماده

الاجرا از سوی اداره ثبت مندوط بده اثبدات اعسدار      هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تقسیط وجه سند لازم 723رأی وحدت رویه شماره 
 مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

سدکونت مطلقداً    ها به منظور تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ»هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  724رأی وحدت رویه شماره 
 «.اند ابل تعقیب کیفریممنوع و مرتکبین ق

های در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسدمت اخیدر    احکام دادگاه»شور: هیأت عمومی دیوان عالی ک 725رأی وحدت رویه شماره 
رسدیدگی، قابدل     و تعیدین تکلیدف نهدایی آن، مطدابق مقدررات کلدی آیدین        1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب  147فراز اول ماده 

م رسیدگی به اعتدراض معتدرض ثالدث صدادر     های عمومی در مقا این رأی در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه«. تجدیدنظر است
 باشد. اند می کرده
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 نکات مهم حقوق جزا
 

 بودن عبارتند از: یآثار اصل قانون -1
 ( عطف به ماسبق نشدنب  ( تفسیر مضیقالف

 بینی کنند. مورد جدید را پیش شیشود مگر این  تفسیر قانونی یا قانون تفسیری استثنائاً عطف به ماسبق می -2
 به وسیله قیاس اشاره نمود. یمنع دلیل تراش -2تبرئه در حال شک  -1توان به:  ثار تفسیر مضیق میاز آ -3
 ترین نوع تفسیر، تفسیر قانونی است و بهترین نوع تفسیر، تفسیر منطقی یا توضیحی یا غایی یا احراز نظر مقنن است. مهم -4
قدانون اساسدی   در مدتمم   1325شر فرانسه پذیرفته شد و در ایران در سال بودن نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق ب یاصل قانون -5

 پذیرفته شد.مشروطه 
ق.آ.د.ک مورد از موارد اعداده   272ماده  7چنانچه قانون جدیدی مبتنی بر تخفیف بعد از صدورحکم قطعی تصویب  شود، طبق بند  -6

 دادرسی است.
 وقوع است، مثل قتل.جرم آنی در یک لحظه واقع و تابع قانون زمان  -7
 جرم دائماً در حال تکرار است مانند ترک انفاق. ةدهند جرم مستمر یا متمادی، جرمی است که کلیه اجزاء تشکیل -8
بار تکرار در زمان حکومت یک قانون دارد و به صرف یکبار واقع شدن عمل جدرم   2جرم اعتیادی یا به عادت جرمی است که نیاز به  -9

 غیرمجاز.نیست مثل طبابت 
جرم استمرار یافته، اعمالی است که هر یک به تنهایی جرم بوده و قابل مجازات است ولی به دلیل واحد بودن طرفین و نوع جرم و  -11

 های متوالی. در شب Bاز انبار گندم  Aشود. مانند سرقت  محدوده زمانی مشخص یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته می
آورد کده قابدل    اعمالی است که هی  یک به تنهایی جرم نیست )اصولاً( و مجموعه آنها جرمی بده وجدود مدی   مجموعه  ،جرم مرکب -11

 مجازات است مانند کلاهبرداری.
 ماسبق نشدن قوانین جزایی عبارتند از: استثنائات وارده بر اصل عطف به -12

 ج( تصریح قانونگذار  ب( قانون تفسیری  الف( قانون مساعدتر
ق. هواپیمایی، چنانچه جرمی در داخل هواپیما خارجی حین پرواز درمرزهای سرزمینی ایران ارتکاب یابد در صورت  31اده طبق م -13

 وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند:
 ( جرم، مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.1
 علیه ایرانی باشد. ( متهم یا مجنی2
 ا پس از ارتکاب جرم در ایران فرود آید.( هواپیم3
ناپذیری نمایندگان در ایران به طور  نمایندگان مجلس فقط در حدود ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت برخوردارند و اصل تعرض -14

 مطلق پذیرفته نیست.
( از استثنائات 8حیت جهانی )ماده (، اصل صلا5(، اصل صلاحیت واقعی یا صلاحیت حمایتی )ماده 7)ماده  یاصل صلاحیت شخص -15

 باشند. می یاصل صلاحیت سرزمین
 و خارجی. یکننده کیفیاتی هستند عین علل موجهه جرم یا اسباب اباحه یا اسباب عینی عدم مسؤولیت یا علل تبرئه -16
شوند )نه به شدخص   ربوط میشوند و چون به فعل مرتکب م علل موجهه با زایل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن عمل می -17

 مرتکب( علاوه بر فاعل، شامل شریک و معاون نیز هستند.
 است. یا حکم برائت چنانچه علل موجهه برای عملی اثبات شوند، مورد از موارد صدور قرار منع تعقیب -18
طدرف کارمندد    دور نیز قانونی باشد و هر بایست امر قانونی باشد، ثانیاً آم برای این که امر آمر از علل موجهه جرم محسوب شود می -19

 یا مأمور دولتی باشند.
 ، نظریه رعایت ظواهر قانونی پذیرفته شده است.57در ایران درخصوص اطاعات مأمور از آمر مطابق ماده  -21
یدب و حفاظدت در حدد    ولی منصوب(، سرپرستان )قیم( چنانچه به منظدور تأد  والدین )پدر و مادر(، اولیای قانونی )پدر، جد پدری، -21

 متعارف بودن عمل، اقدامی انجام دهند، با توجه به اجازه قانون عمل جرم نیست.
 ( عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.2 ( دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.1 شرایط تحقق دفاع مشروع: -22
 نشود.( توسل به قوای دولتی ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور مؤثر واقع 3
 ( غیرقابل دفع بودن تجاوز3     الوقوع بودن آن ( فعلیت تجاوز یا قریب2    ( غیر قانونی بودن تجاوز1 شرایط تجاوز در دفاع مشروع: -23
 وجه دفاع در مقابل مأمور دولت جایز نیست. در مورد آزادی تن به هی  -24
 شود. ه میدفاع در مقابل مأمور پذیرفت یدر مورد اموال تحت شرایط -25
 کند. گاه تکلیف به فرار نمی زیرا قانون هی توان دفاع )مشروع( نمود  با فرض وجود امکان فرار، فرار الزامی نیست و می -26
 ولی در بحث دفاع، مترادف با ناموس به کار رفته است به معنای آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی است در نعمت عرض -27

 باشد. ای زنان خانواده و وابسته به فرد میو ناموس به معن
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باشدد   جهت تحقق حالت ضرورت وجود خطر شدید )اهمیت و فعلیت خطر( که انسان ناگزیر از ارتکاب جرم برای رهایی از آن مدی  -28
مرتکدب در  )ضرورت ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال( به شرط رعایت تناسب )تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود و عددم دخالدت   

 ایجاد خطر( و عدم ایجاد عمدی خطر توسط مرتکب، الزامی است.
 پذیر است. جبران خسارت احتمالی زیان دیده براساس قواعد اتلاف و تسبیب در حالت ضرورت امکان -29
ازات تعزیدری  مجد  612شود ولی مطدابق   می معافعلیه قبل از مرگ، جانی از قصاص و پرداخت دیه  اعلام رضایت مجنی در صورت -31
 دارد.
 تواند از علل موجهه جرم محسوب شود. دهنده جرم باشد و رضایت می چنانچه عدم رضایت یکی از عناصر تشکیل -31
دهندده   نماید، رضایت باید آزادانه و قبل یا مقارن ارتکاب جرم اعدلام و رضدایت   در جرایمی که وجود رضایت، جرم را غیر محقق می -32

 اهلیت داشته باشد.
 باقی است ولی در برائت چنین نیست مگر پزشک مقصر باشد.در اخذ رضایت در اعمال جراحی ضمان  -33
علل رافع کیفری، عللی هستند شخصی و درونی که به شخص مرتکب مربوط می شوند و نده بده فعدل مرتکدب، لدذا صدرفاً شدامل         -34

 شود یعنی معاون و شریک همچنان مسؤولیت دارند. مرتکب می
علل رافع مسؤولیت کیفری عمل مرتکب جرم است ولی قابل مجازات نیست و مسؤولیت مدنی پابرجاست در حالی که در علدل   در -35

 عمل جرم نبوده و مسؤولیت مدنی نیز وجود ندارد مگر در حالت ضرورت به طور استثنایی. ،موجهه
 قسم است:  2علل رافع برای  -36

 الف( علل تام شامل: صغر، جنون، اجبار
 ب( علل نسبی شامل: اشتباه، خواب، مستی

 باشد. معاذیر، یعنی عذرهایی که با وجود آنها مجازات مرتکب یا قابل اعمال نیست یا قابل تخفیف می -37
 شود. اگر طفل مالی را تلف کندخودش ضمان است ولی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت ولی طفل داده می -38
 )قذف، لواط(. 147و  113سؤولیت کیفری دارد موارد در موارد استثنایی طفل م -39
 اکراه در قتل مجوز قتل نیست. -41
 جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسؤولیت کیفری است. -41
 نوع است: 2جنون بر  -42

 ( جنون دایمی 1
 ( جنون ادواری 2
 زمان ارتکاب جرم است. است که موجب زوال اراده آزاد شخص در یاجبار موقعیت -43
 کند. اجبار مادی در هر حال از شخص مجبور رفع مسؤولیت می -44
 اجبار معنوی )اکراه( رافع مسؤولیت است. -45
 اجبار معنوی با منشاء درونی رافع مسؤولیت نیست. -46
 .اشتباه عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری -47
 .ه نیست مگر درخصوص زنا، سرقت حدی، شرب خمراشتباه حکمی اصولاً پذیرفت -48
 بنی شده است. ق. م. ا پیش 58ق.ا و ماده  77اشتباه قاضی و ضمان آن در اصل  -49
 و قتل در حین آن باعث می شود قتل خطای محض باشد و پرداخت دیه بر عهده عاقله است. 323خواب در ماده  -51
 اجبار برسد. شود که به حد الجاء به اکراهی گفته می -51
 مستی اصولاً رافع مسؤولیت کیفری نیست مگر این که مستی تعمدی نباشد و به طور کلی شخصی مسلوب الاراده گردد. -52
 شروع به جرم اصولاً جرم نیست مگر این که تصریح شود. -53
 شرایط شروع به جرم هستند. لزوم قصد مجرمانه، آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی و فقدان انصراف ارادی همگی -54
 شروع به جرم فقط در جرایم عمدی متصور است و در جرایم غیر عمدی شروع به جرم نداریم. -55
 عنصر مادی شروع به جرم، شروع به اجرا است. -56
 در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است، شروع به جرم متصور نیست. -57
 غیرعمد بودن جرایم حالت استثنایی است که باید تصریح گردد. اصل بر عمدی بودن جرایم است و -58
 شروع به رشاء جرم نیست. -61
 شروع به جرم ندارد. ،مطلق تخریب -61
 .(363در اجتماع سبب و مباشر، اصولاً مباشر ضامن است مگر سبب اقوی از مباشر باشد ) -62
 سباب است.شرط ضروری نتیجه همان نظریه برابری شروط یا برابری ا -63
 بدون دخالت در عنصر مادی جرم. 43معاونت یعنی مداخله در ارتکاب جرم از طریق مصادیق ماده  -64
برای این که عمل کسی معاونت محسوب گردد اولاً فعل اصلی باید جرم باشد، ثانیاً عمل معاون باید به صورت فعل باشد، لذا تدرک   -65
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اشر جرم فعل یا ترک فعل مجرمانه را انجام داده یا شدروع بده اجدرای آن نمایدد، رابعداً عمدل       فعل مصداق عمل معاونت نیست. ثالثاً، مب
 معاون در وقوع جرم مؤثر باشد و نیز عمل معاون قبل یا مقارن عمل مباشر باشد و الزاماً وحدت قصد بین معاون و مباشر الزامی است.

 رد.معاون در عملیات اجرایی )عنصر مادی جرم( دخالت ندا -66
 در شروع به جرم معاونت داریم ولی شروع به معاونت نداریم. -67
 .ونت فقط در جرایم عمدی متصور استمعا -68
 .مگر در خصوص تصحیل به نظر برخی از اساتید تواند معاونت در جرم محسوب گردد ترک فعل نمی -69
 در معاونت تبانی شرط نیست، اما الزاماً وحدت قصد نیاز هست. -71
 تحریک و ترغیب باید مستقیم و فردی ومؤثر باشندتا مصداق عمل معاون محسوب شوند. -71
 تواند پس از ارتکاب جرم به عنوان معاونت قابل مجازات باشد. چنانچه تبانی قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد، عمل معاون می -72
ه نشده باشد، حداقل مجازات مباشر در قانون برای آن جرم اگر به طور خاص تعیین در نظر گرفت در جرایم تعزیری مجازات معاون -73

 است.
 کنندگان باشد. شرکت در جرم یعنی مداخله چند نفر در ارتکاب جرم به طوری که عمل مجرمانه منتسب به کلیه مداخله -74
کت نیداز بده تبدانی و یدا     شرکاء در عنصر مادی جرم مداخله داشته و شریک هستند ولی در عنصر معنوی مستقل بدوده و در شدرا   -75

 وحدت قصد نداریم.
 )عمل( مهم است. میزان مداخله شرکاء در جرم مهم نیست، بلکه در تأثیر کار -76
 شرکت در جرایم ناشی از ترک فعل نیز متصور است و در شروع به جرم نیز شرکت متصور است. -77
 سردستگی در معاونت یا مشارکت باعث تشدید است. -78
 به صورت تقصیر جزایی است. در غیر جنایات نوی جرایم غیر عمدیعنصر مع -79
 نیت خاص( عنصرمعنوی جرایم عمدی است.ءقصد انجام عمل )سوءنیت عام( و قصد تحقق نتیجه )سو -81
 باشد و شرط اعمال آن: ق.م.ا می 19ی موضوع ماده ممجازات تکمیلی یا تتمی -81

 ( تعزیری یا بازدارنده بودن جرم ارتکابی1
 (718( عمدی بودن جرم )استثناء  2
 شود. ( مجازات تکمیلی در مدت معین و متناسب با شخصیت بزهکار تعیین می3
شود تا دادگاه بتواند با پیشنهاد دادسدرای مجدری حکدم مجدازات مدذکور را       ترک محل اقامت در اجرای مجازات تکمیلی باعث می -82

 تبدیل به جزای نقدی یا حبس نماید.
 ط اعمال آن عبارتند از:ومکرر بوده و شر 62ات تبعی موضوع ماده مجاز -83

 ( وجود حکم محکومیت قطعی1
 ( عمدی بودن جرم2
 سال حبس تعزیری مجازات تبعی ندارد. 3محکومیت به  -84
 وصی موجب زوال آثار مجرمانه نیست مگر در حکم عفو، تصریح به زوال شده باشد.عفو خص -85
 .(666ت مخففه درتعدد و تکرار جرم متصور است مگر درخصوص جرم سرقت )تبصره ماده امکان اعمال کیفیا -86
هدا اعمدال    تعدد مادی یعنی شخصی واحد چند عمل مجرمانه انجام دهد که در صورت مختلف بودن جرایم قاعدده جمدع مجدازات    -87
 شود. می
 شود. ت قاعده مجازات اشد اجراء میمتعدد باشد که در این صور عناوین تعدد معنوی یعنی یک عمل دارای -88
فرزند(، استفاده ازسند مجعول و کلاهبرداری، تحصدیل مدال بدا امضداء بده جدای دیگدری در         2ترک انفاق افراد خانواده )همسر و  -89

 دفترخانه، نداشتن گواهینامه در حین قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی یا مستی، همگی از مصادیق تعدد معنوی است.
 جعل و استفاده از سند مجعول تعدد مادی است. -91
 جعل و اختلاس توسط شخص واحد صرفاً مجازات اختلاس را دارد که تشدید نیز می شود. -91
تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده متصور است و موقعیت شخصی است که یک بار مرتکب جرم شود و مجازات نیدز در مدورد وی    -92

 باشد. ، در چنین حالتی تکرار از علل اختیار تشدید مجازات میاعمال گردیده است
 بار سابقه محکومیت مؤثر( 2مکرر تکرار برای بار سوم متصور است. )یعنی داشتن  48در ماده  -93
ن صددور  باشدد و ضدم   مکرر اختیاری بوده و در جرایم عمدی متصور است و فقط شامل جرایم تعزیری و بازدارنده مدی  48اعمال ماده  -94

 حکم قابل اعمال است و تخلف از دستورات دادگاه برای بار اول افزایش مدت اجرای دستور و در بار دوم تبدیل الزامی به حبس می باشد.
آزادی مشروط فقط برای اولین حبس )نداشتن سابقه محکومیت به حبس، نه هر محکومیتی( متصور است آن هم به شرط تحمل  -95

 باشد. رر در حکم و مدت آزادی مشروط یک سال تا پنج سال حبس میکردن نصف مجازات مق
 استفاده از عفو مانع استفاده از آزادی مشروط نیست. -96
 تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست. -97
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 ق. م. ا بوده و تعدد مادی مانع تعلیق است. 25تعلیق موضوع ماده  -98
ی یا مشروط است و در تعلیق نوع اخیر چنانچه تخلف از دستورات دادگاه صورت گیرد برای بدار اول  نوع ساده و مراقبت 2تعلیق بر  -99

 اء قرار تعلیق و اجرای مجازات است.غیک تا دو سال به مدت تعلیق افزوده خواهد شد و تخلف برای هر بار هم موجب ال
 گردد. ت صادر میسال است و قرار تعلیق ضمن صدور حکم محکومی 5تا  2مدت تعلیق  -111
که جزای نقدی با دیگر تعزیرات  یق. م. ا قابل تعلیق نیست و نیز صدور چک از حساب مسدود و فرض 31جرایم مندرج در ماده  -111

 همراه باشد.
 شروع به جرایم فوق قابل تعلیق است و نیز جرایم در حکم کلاهبرداری و نیز مجازات راشی. -112
 اثر شدن محکومیت کیفری  محو آن از سجل کیفری است. عدم ارتکاب جرم در مدت تعلیق بینتیجه تعلیق در صورت  -113
 نبودن مقتول.و مهدورالدم  شرایط اجرای قصاص نفس عبارتند از: تساوی در دین، تساوی در عقل، فقدان رابطه پدری -114
 دی یا شبه عمدی است.چنانچه شخص قصد فعل نسبت به مجنی علیه داشته باشد، قتل حسب مورد عم -115
 شود و هم با ترک فعل. قتل عمد هم با فعل واقع می -116
 شود. موضوع جرم قتل عمدی انسان زنده دیگری با حیات مستقر است لذا سلب حیات جنین و خودکشی قتل محسوب نمی -117
سدال حدبس    5تدا   1قصداص وی  سال حبس و در صدورت عددم    15تا  3معاونت در قتل عمدی در صورت قصاص قاتل مجازات  -118
 است.
 سال حبس دارد. 3ماه تا  6شروع به قتل عمدی جرم بوده و  -119
 تواند کلیه شرکاء را قصاص نمایند. شرکت در قتل عمدی متصور است و اولیای دم با پرداخت تفاضل دیه می -111
 رد مشارکت در قتل.پذیر است مگر در مو دریافت دیه در قتل عمدی فقط با رضایت قاتل امکان -111
 نماید. قتل خطای محض، محسوب می ،اشتباه در هویت تأثیری در قتل عمدی ندارد و قتل عمدی است. ولی اشتباه در هدف -112
 پذیر است. امکان 612 ماده در صورت عدم قصاص قاتل در قتل عمدی، تعزیر مطابق -113
اعمدال   در فرضدی  مکرر نیز 62مدی در صورت عدم قصاص ممکن است و مجازات ماده برای قاتل در قتل ع 19تعیین مجازات تکمیلی ماده  -114
 که قاتل به حبس بیش از سه سال محکوم شود. گردد می
 قانون مجازات اسلامی. 236 -261 -244 -255 -312 -313 مواد المال در فروض زیر متصور است: پرداخت دیه از بیت -115
 نع قصاص است.باردار بودن و فرار متهم ما -116
( و در حکم شبه عمد )خطای همدراه بدا تقصدیر( )در    295( و قتل خطای محض )بند الف ماده 295قتل شبه عمد )بند ب ماده  -117

 بینی شده است. ( پیش295ماده  3تبصره 
 نوع ساده و مشدد است. 2کلاهبرداری یعنی توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری که بر  -118
 لاهبرداری جرمی آنی، مقید و مرکب است.ک -119
 مجعول دولتی از مصادیق کلاهبرداری مشدد است.تفاده از تبلیغ عامه و اتخاذ سمت یا عنوان کارمند دولت بودن، اس -121
 تقدیم دادخواست واهی برای بردن مال دیگری کلاهبرداری نیست. -121
 شود. گاه با ترک فعل واقع نمی کلاهبرداری هی  -122
 تحصیل خدمات از طریق مانور متقلبانه کلاهبرداری نیست. -123
 وجود مانور متقلبانه و اخذ مال پس از آن از شرایط ضروری کلاهبرداری است. -124
پنهانی بودن پرداخت رشوه، انجام یا عدم انجام عمل توسط مرتشی، مقدم بودن اخذ مال قبل از انجام عمل هی  یک تدأثیری در   -125

 جرم ارتشاء ندارند. ارتکاب
کند و الزاماً نباید مربدوط بده آن    شود به صرف اینکه مربوط به سازمان مرتشی باشد کفایت می کاری که در مقابل رشوه انجام می -126

 کارمند باشد.
 ارتشاء فقط در مورد کارکنان دولت متصور است. -127
ص سپرده شده به دولت باشد عمل اختلاس و اگر به قصد استفاده موقت اگر قصد کارمند تصاحب اموال دولتی یا متعلق به اشخا -128

 باشد، تصرف غیرقانونی است.
 در خیانت در امانت سپردن شرط اصلی جرم است و جرمی است عمدی، آنی و مقید به نتیجه. -129
 خیانت در امانت مجازات تبعی ندارد اما مجازات تکمیلی اختیاری دارد. -131
 امانی به دستور امانت دار توسط ثالث، )عمل ثالث( معاونت در خیانت در امانت است.فروش مال  -131
 داند. آن را شرط وقوع سرقت می 197پنهانی بودن شرط سرقت حدی است اما ق.م. ا. در ماده  -132
مادی یا معنوی در سدرقت  تک حرز عمدی یا غیر عمدی، هسرقت فقط در اموال منقول متصور است و لذا اناطه کیفری ندارد و  – 133

 مهم نیست.
 چک سند عادی لازم الاجرا است. -134
 ق. صدور چک مهم است و مطالعه شود. 7و  14و  13 ماده -135
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 معاونت و شرکت در جعل متصور است و جعل چند مورد در یک سند واحد مشمول قواعد تعدد نیست. -136
است و منظور ساختن جسم مهر نیست، بلکه منظور ساختن نقش مهر، ذیل  جعل ،صرف ساخت مهر دیگری حتی بدون استفاده -137

 یک نوشته یا سند است.
 مصداق و موضوع جرم جعل نیست. عکس، پلاک و شاسی خودروتابلو نقاشی، سربرگ )چون علامت نیست(  -138
 جرم نیست. ،شروع به استفاده از سند مجعول -139
 کلاهبرداری است. ،سازی جعل و استفاده از سند مجعول، بدون شبیه ،ازیس صدور چک از حساب دیگری با شبیه -141
 تغییر ارقام در دفتر شخصی یک نفر جعل نیست چون فقط علیه خود وی سندیت دارد. -141
 تغییر در یک سند جعلی، جعل نیست. -142
 تخریب جرمی است آنی، عمدی، مقید. -143
 یک جرم غیرعمدی است. 516جرم تخلیه اطلاعاتی موضوع ماده  -144
 باشد. پولشویی جرمی مستقل و جدا از جرم منشأ می -145
 گیرد. شود و همه اموال نامشروع را در بر می این جرم محدود به پول کثیف نمی -146
 کند. شود بلکه ظاهر قانونی پیدا می مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی -147
 شود. وع تحقق جرم پولشویی منتفی میبا عدم وجود جرم منشأ، موض -148
 جرم منشأ شامل کلیه جرایم است وجرم خاصی مدنظر نیست. -149
 باشد. هدف از جرم پولشویی کسب درآمد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشأ نامشروع آن می -151
 جرم پولشویی مؤخر به جرایم منشأ است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشأ نیست. -151
 جاری خواهد بود.« 47موضوع ماده »اگر مرتکب هر دو جرم یک نفر باشد قواعد تعدد جرم،  -152
 جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیرقابل گذشت. -153
ه ای یا مخابراتی است کد  ای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات و مفهوم به شکل مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه داده رایانه -154

 های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجراء گذارند. شود سیستم باعث می
 زند. اء آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میشهایی هستند که اف های سری: داده داده -155
 جرم غیرعمدی است. 5جرم موضوع ماده  -156
 (13وع ماده ای )موض ( کلاهبرداری رایانه6ای )موضوع ماده  جعل رایانه -157
 ، ماهیتاً معاونت است که جرم مستقل در نظر گرفته شده است.15درخصوص بند الف ماده  -158
 ، جرمی مطلق است.18جرم موضوع ماده  -159
 شود. ، هم جرم عمدی و هم جرم غیرعمدی را شامل می21جرم موضوع ماده  -161
افدزاری اسدت کده از طریدق اجدرای       افدزاری، ندرم   هدای مسدتقل سدخت    ستگاهای از د ای: هر نوع دستگاه با مجموعه سیستم رایانه -161
 کند. های پردازش خودکار داده عمل می برنامه
ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعا میان یدک منبدع ندوری )فرسدتنده و      ای از دستگاه سیستم مخابرات: هر نوع دستگاه یا مجموعه -162

 ک یاچند مسیر ارتباط نوری به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم یا تفسیر باشد.گیرنده( یا آشکارسازی نوری از طریق ی
 یک جرم به عادت است. 25جرم موضوع تبصره ماده  -163
 شود. گذاری اطلاعات: در راستای ارایه خدمات دسترسی، خدمات میزبانی محسوب نمی ذخیره -164
است که امکان ارتباط یا اتصدال بده اینترندت را بدراری کداربر فدراهم        حقیقی یا حقوقی دهنده خدمات دسترسی: هر شخص ارایه -165
 کند. )کافی نت( می
 آورد. )سرورها( های کاربران فراهم می گذاری اطلاعات: هر شخس حقیقی یا حقوقی است که فضای لازم را برای ذخیره داده ذخیره -166

 
 مواد مهم قانون مجازات اسلامی

 -318 -315 -314 -313 -312 -299 -296 -295 -294 -216 -217 -216 -215 -214 -211 -199 -198 -197 +1 -62مددددواد 
319- 364- 489- 516- 523- 538- 541- 547- 561- 564- 573- 582- 583- 587- 617- 621- 675- 676- 668- 694- 698- 
 .داریکلاهبرو ، ارتشاء + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس726 -721
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 نکات مهم آیین دادرسی کیفري

 
 های کیفری و نیز رسیدگی به امور حسبیه با دادسرا است. اجرای احکام دادگاه -1
 گردد: مورد صادر می 3قرار منع تعقیب فقط در  -2

 الف( عمل متهم، متضمن جرمی نباشد.  
 ب( جرمی واقع نشده باشد.

 د نداشته باشد.ج( دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجو
 باشد.  ها اعم از محکومیت و برائت دارای اعتبار امر مختومه می احکام قطعی شده دادگاه -3
قرار منع تعقیب متهم به دلیل عدم کفایت دلیل دارای اعتبار امر مختومه به صورت نسبی بوده و چنانچه دلیل جدیدی کشف گردد  -4

 باشد. ه دادگاه امکان رسیدگی مجدد میسر میفقط برای یکبار به تقاضای دادستان و اجاز
 باشد که وظیفه تعقیب را بر عهده دارد. ریاست بر دادسرا با شخص دادستان می -5
باشد و دادستان و دادیار تحقیق نیز در مورد جرایمی که رسدیدگی بده آنهدا در صدلاحیت      تحقیق در مورد کلیه جرایم با بازپرس می -6

 حق تحقیق خواهند داشت. دادگاه کیفری استان نیست
به جرایمی که مجازات قانون آنها، قصاص نفس، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد )پنج قاضدی(، قصداص عضدو و جدرایم مطبوعداتی و       -7

 شود. سیاسی )سه قاضی( در دادگاه کیفری استان رسیدگی می
 باشد. البدل می در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان بر عهده دادرس علی -8
 باشد. البدل و یا رئیس دادگاه می در حوزه قضایی بخش، وظیفه بازپرس بر عهده دادرس علی -9
 نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که بر عهده دارند با دادستان است. -11
باشدد حتدی    پرس مکلف به تبعیت مدی تواند تکمیل تحقیقات را بخواهد و باز چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می -11

 اگر تحقیقات خود را کامل بداند.
 تبع است.با آن مخالفت کند، نظر دادستان مچنانچه بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادرنماید و دادستان  -12
 می()فقط در دادسرای نظا چنانچه نظر دادستان مبنی بر تخفیف تأمین باشد بازپرس مکلف به تبعیت است. -13
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان حدل اخدتلاف حسدب مدورد بدا       13و  12و  11در غیر موارد مندرج در بندهای  -14

 دادگاه عمومی و یا انقلاب محل خواهد بود.
ده و منتظدر حدل   اگر بازپرس در حین تحقیقات مواجه با مشکلی شود که انجام آن مورد مقدور نباشد مراتب به دادستان اطلاع دا -15

 مشکل می شود.
را از بدازپرس   به صورت جزئی و نه کلی ارجاع پرونده برای رسیدگی به بازپرس، صرفاً انجام برخی از تحقیقات اتواند، ب دادستان می -16

 بخواهد.
 ست.، نظر دادستان متبع استان برسد و در صورت حدوث اختلافبایست به تأیید داد تمامی قرارهای دادیار می -17
 باشد. شرط صدور قرار تأمین برای متهم تفهیم اتهام به وی می -18
باشدد و ایدن بازداشدت، بازداشدت موقدت محسدوب        ضمانت اجرای عدم معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه توسط متهم بازداشدت مدی   -19
 شود. نمی
اداره ثبدت بدا خودکدار قرمدز مکتدوب گردیدده و        چنانچه وثیقه مال غیرمنقول باشد، جهت انجام تشریفات در دفتر ضبط اموال در -21

 شود. توقیف می
بایست ضمن صددور   الکفاله در صورت عدم حضور متهم می گذار )غیرمتهم( و کفیل مبنی بر ضبط وثیقه و اخذ وجه تفهیم به وثیقه -21

 قرار قبولی کفالت یا صدور وثیقه صورت گیرد.
 شور قابل اعتراض هستند.قرارهای تأمین بازداشت موقت و خروج از ک -22
روز اسدت و   21باشد و مهلت اعتدراض بده آن    ماه می 6ور قرار عدم خروج از کشور برای قاضی اختیاری بوده و مدت زمان قرار دص -23

 چانچه از دادسرا صادر شود در دادگاه عمومی و انقلاب و در صورت صدور از دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
 میزان خسارت درخواستی مدعی خصوصی معیار تعیین مبلغ قرار تأمین نخواهد بود. -24
 شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات باعث ملغی الاثر شدن قرار تأمین است. -25
 گیرد. الکفاله به دستور دادستان صورت می ضبط وثیقه و اخذ وجه -26
الکفالده اخدذ و وثیقده     روزه به دستور دادستان وجده  21واقعی به کفیل یا وثیقه گذار و عدم تسلیم متهم در موعد  در صورت ابلاغ -27

 کند. گردد و اگر نشانی اعلامی به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی باشد، ابلاغ قانونی کفایت می ضبط می
ن عملیات اجرایی نیست مگر دادگاه دستور توقف صادر و یدا بده نفدع    الکفاله باعث توقف جریا اعتراض به ضبط و اخذ وثیقه و وجه -28
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 گذار یا متهم حکم دهد. کفیل یا وثیقه
 باشد. الاثر شدن قرار تأمین می های منع یا موقوف تعقیب و حکم برائت باعث ملغی مختومه شدن پرونده به دلیل قرار -29
به، مازاد بر تدأمین بده وی مسدترد و در     از اجرای حکم جزایی و اخذ محکومدر صورتی که متهم در زمان احضار، حاضر گردد، پس  -31

 )فقط در صورتی که خودش تأمین سپرده باشد( گردد. غیر این صورت به نفع دولت ضبط می
شت باشدد ایدن   چنانچه قرار تأمینی منتهی به بازداشت متهم گردد با ذکر نوع قرار اعزام شده و اگر به علت جلوگیری از تبانی بازدا -31

 بایست در برگ اعزام قید گردد. موضوع نیز می
 گردد. ها توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می  قضایی دارای شعب متعدد باشد، پرونده ةچنانچه حوز -32
 رؤسای ادارات دولتی مکلف هستند وقوع جرایم ذیل را اطلاع دهند: -33

 ق.م.ا( 613ذ پورسانت )ماده اخ-4  کلاهبرداری -3  ارتشاء -2 اختلاس -1
 سوء استفاده در معاملات دولتی -6  تصرف غیرقانونی -5
 اختیاری است. در مورد آن اگر یک جرمی عمدی دارای حداقل مجازات قانونی سه سال حبس باشد صدور قرار بازداشت موقت -34
جرمی که دارای مجازات اعدام یا حبس دایم است صدور قدرار  الارض و نیز  ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی در قتل عمد، آدم -35

 بازداشت موقت الزامی است.
و قرائن نفر یا بیشتر باشند  3ریال و تصرف عدوانی هنگامی که متهمان  111/111ریال و اختلاس بیش  111/211ارتشاء بیش از  -36

 اروهای تقلبی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.دکشف و جرح عمدی با چاقو و نیز در مورد قوی بر ارتکاب جرم باشد 
در جرایم منافی عفت تحقیق ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد که در این صورت توسدط   -37

 گیرد و ضابطین حق تحقیق ندارند. قاضی دادگاه تحقیق صورت می
صدلاحیت دادگداه   اشت متهم گردد مرجع صادرکننده قرار مکلف است در جرایم موضدوع  در صورتی که قرار تأمینی منتهی به بازد -38

بار نسبت به فک یا تخفیف قرار اقدام نماید و اگر به هدر علتدی قدرار را بدا      ماه یک 2بار و در سایر جرایم هر  ماه یک 4کیفری استان هر 
 دارد.روز فرصت اعتراض  11ذکر علت ابقاء نمود به متهم ابلاغ و متهم 

 مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. -39
 پس از پایان تحقیقات )دادسرا( و نیز پس از ختم مذاکرات )دادگاه( اخذ آخرین دفاع الزامی است. -41
 اعلام نماید.بایست ظرف مدت پنج روز نظر خود را  دادستان پس از وصول قرار مجرمیت می -41
 قرار تأمین خواسته چنانچه از دادسرا صادر گردد قابل اعتراض و در غیر این صورت اگر از دادگاه صادر گردد قطعی است. -42
 قرار اناطه از هر مرجعی صادر گردد قابل اعتراض است. -43
 اعتراض نماید.تواند  به قرار اناطه صادره از دادسرا علاوه بر شاکی خصوصی، دادستان نیز می -44
 روز است مگر قرار عدم خروج از کشور. 11مهلت اعتراض به کلیه قرارها  -45
 شود. جرایم زنا )اعم از ساده و محصنه و به عنف و با محارم( و لواط و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه رسیدگی می -46
 طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. -47
 گردد. خواست صادر نمیشود و هرگز کیفر اطفال رسیدگی مییم اطفال در دادگاه به کلیه جرا -48
شدود و   سال که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد در دادگاه اطفال رسیدگی می 18به جرایم بالغین زیرا  -49

 نیاز به صدور کیفرخواست دارد.
یدگی به آنها در صلاحیت کیفری استان باشد در دادگاه کیفری استان با صددور کیفرخواسدت   سال که رس 18به جرایم بالغین زیر  -51

 شود. رسیدگی می
شدود و اگدر دادگداه اطفدال وجدود       به کلیه جرایم اطفال که در حوزه بخش اتفاق افتد در دادگاه اطفال همان حوزه رسدیدگی مدی   -51

 نماید. نداشته باشد، دادگاه عمومی رسیدگی می
البدل به  چنانچه در حوزه بخش جرمی اتفاق افتد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد رئیس یا دادرس علی -52

جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه )دادستان شهرستانی که بخش در حوزه آن قرار دارد( کیفرخواست صادر و بده دادگداه    
 گردد. کیفری استان ارسال می

 ای دادگاه اطفال تشکیل نشود، دادگاه عمومی به جرایم اطفال رسیدگی می کند. اگر در حوزه -53
نهدا، تعیدین وکیدل     در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست طفل و یا ارتکاب جرم توسط آنهدا و نیدز عددم تعیدین وکیدل توسدط آ       -54

 تسخیری برای طفل الزامی است.
 آید و در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. فل به عمل میاحضار طفل توسط ولی یا سرپرست ط -55
 تواند شخص طفل را احضار یا جلب نماید. دادگاه می -56
 التزام به حضور با تعین وجه التزام توسط ولی -3 نگهداری موقت طفل -2  وثیقه -1گردد:  برای طفل قرار تأمین به شرح ذیل صادر می -57
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رسیدگی به جرایم اعمال منافی عفت و امور خانوادگی به درخواست طرفین و نیز مدواردی   .یدگی به جرایم اطفال علنی نیسترس -58
گیرد که در سه مورد اخیر به تشدخیص دادگداه    ی باشد نیز غیرعلنی صورت میکه علنی بودن محاکمه، مخل امنیت یا احساسات مذهب

 بستگی دارد.
 گر به علت رعایت مصلحت طفل بدون حضور وی رسیدگی گردد، حضوری محسوب شده و غیابی نیست.رأی دادگاه اطفال ا -59
 گیرد. اطفال اگر مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرمی نمایند رسیدگی به جرایم ایشان در دادگاه اطفال صورت می -61
 تجدیدنظر نموده و مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.تواند در تصمیمات خود  کننده به جرایم اطفال یکبار می دادگاه رسیدگی -61
 دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که جرم در حوزه آن دادگاه اتفاق افتاده باشد. -62
ه ولی در حوزه دادگاه دیگری کشف یا متهم در آنجا دستگیر شود، دادگاه اخیر تحقیقات را انجدام داد  ،چنانچه جرم در محلی واقع -63
 فرض متصور است: 2 پایان تحقیقات و در

 شود. شود که در این صورت برای رسیدگی و صدور حکم به آنجا ارسال می مشخص میجرم الف( محل وقوع 
 دهد. شود که در این صورت دادگاهی که تحقیقات را انجام داده، رسیدگی را نیز انجام می ب( محل وقوع جرم مشخص نمی

 آید. وقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل میرسیدگی به دعاوی حق -64
 های پایتخت است. رسیدگی به جرم هواپیما ربایی در صلاحیت دادگاه -65
 باشد. رسیدگی به جرم اسیدپاشی در صلاحیت دادگاه کیفری استان می -66
تدرین   جرایم در صلاحیت ذاتی یک نوع دادگاه باشند، دادگاه محلی که مهمدر فرض جرایم ارتکابی متعدد توسط مرتکب واحد اگر  -67

ری و یدا محدل   یکند و اگر حیث مجازات یکسان باشند، دادگاه محل دستگ جرم در حوزه آن واقع شده است به کلیه جرایم رسیدگی می
 .نماید )تجمیع رسیدگی( کشف جرم رسیدگی می

ترین  مرتکب واحد اگر جرایم در صلاحیت ذاتی چند نوع دادگاه باشند، دادگاه محلی که مهمدر فرض جرایم ارتکابی متعدد توسط  -68
فرستد و اگر از حیث مجازات یکسدان باشدند بده     های دیگری می رسیدگی کرده، سپس به دادگاه م در حوزه آن واقع شده است ابتداجر

 شود. می ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی )تفکیک رسیدگی( رسیدگی
 شود. در جرم مزاحمت تلفنی، محل وقوع جرم، محلی است که تلفن پاسخ داده می -69
شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و استثناء وارد بدر ایدن    به جرم شرکاء و معاونین در دادگاهی رسیدگی می -71

 اصل، اطفال و روحانیون هستند.
 باشند. عالی و تالی متصور نبوده و مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی میحدوث اختلاف بین مراجع  -71
 باشد. دادگاه در صلاحیت محلی باشد، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان می 2چنانچه اختلاف در یک حوزه قضایی بین  -72
 باشد. اشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میدادگاه در صلاحیت ذاتی ب 2چنانچه اختلاف در یک حوزه قضایی بین  -73
 دادگاه باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. 2چنانچه اختلاف در دو حوزه قضایی بین  -74
اگر شخصی مرتکب جرایم متعدد گردد که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت کیفری استان و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه  -75

شد، به آن دسته از جرایم وی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی باشد در کیفری استان رسیدگی شدده و مرجدع   عمومی با
 باشد. رسیدگی به اعتراض به این آراء دیوان عالی کشور می

 است.و اگر از کیفری استان صادر گردد قطعی و غیرقابل اعتراض  قرار بازداشت موقت مطلقاً قابل اعتراض است -76
تدوان انجدام آن امدور را     کننده باشد، با اعطای نیابت قضایی مدی  چنانچه انجام برخی اقدامات قضایی خارج از حوزه دادگاه رسیدگی -77

 تقاضا کرد.
 کننده الزامی است. اقرار متهم، شهادت شاهد، شهادت بر شهادت شاهد اگر مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاصی صادر -78
 تواند راساً قرار تأمین صادر نماید و یا قرار تأمین مورد نیابت را تغییر دهد. دادگاه مجری نیابت می -79
 بینی شده است. پیش 64و یک مورد در ماده  63مورد در ماده  2مورد هستند که  3موارد احاله  -81
 را تغییر داد. توان با احاله صلاحیت ذاتی احاله استثنایی بر صلاحیت محل است و نمی -81
 توانند تقاضای احاله نمایند. رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور در موارد مربوط به امنیت کشور، پس از موافقت دیوان عالی کشور می -82
 کلیه جرایم دارای جنبه عمومی هستند. -83
 شود. امضاء نماید مراتب قید و انطباق آن تصدیق میرسد و اگر شاکی نتواند  شکایت کیفری در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می -84
 درخصوص غیر رشید فقط در دعاوی مالی نصب قیم موقت متصور است. -85
 .تواند از صورتجلسات تحقیقات مقدماتی اگر منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد شاکی می -86
 شود. حض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میقرار تأمین خواسته به م -87
 گیرد. طرح شکایت خلاف واقع اگر تعمداً صورت گیرد پرداخت خسارت به طرف مقابل مطابق نظر دادگاه صورت می -88
 آید مگر در موارد فوری. معاینه محل در روز به عمل می -89
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ت احضدار و عددم حضدور بددون عدذر موجده و بده شدرط         جلب اهل خبره در موارد مخل امنیت و یا خلاف نظم عمدومی در صدور   -91
 پذیر است. الکفایه نبودن، امکان به من
 باشد حتی اگر به نظر آنان، آن موارد اهمیتی نداشته باشند. خبره مکلف به اظهارنظر در مورد درخواست قاضی می -91
 روز نظر خود را اعلام نماید. 3پزشک باید حداکثر ظرف مدت  -92
 تر باشد. فتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمچنانچه ت -93
 آید و در شب در صورتی مجاز است که ضرورت اقتضاء کند، جهت ضرورت باید قید شود. تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می -94
 ضایی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.کلی سری، تسلیم به مرجع قه در مورد اسناد سری و ب -95
 شود. در احضارنامه، علت احضار و نتیجه عدم حضور در صورتی که مصلحت اقتضاء نماید قید نمی -96
 جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید. -97
 وظیفه رئیس یا فرمانده صرفاً اعزام شاهد نظامی است.ساعت قبل توسط رئیس یا فرمانده، احضار شوند و  24شهود نظامی باید  -98
در موردی که موضوع دارای جنبه محرمانه است یا حضور غیر متهم موجب فساد است و نیز در جرایم علیه امنیت کشدور حضدور    -99

 وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
 آید. ورت انفرادی به عمل میجز در موارد مواجهه، بازجویی از متهمین به ص -111
 اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی:   -111
 ( سرّی بودن5   ( غیرترافعی بودن4 ( کتبی بودن3  ( غیرعلنی بودن2  ( سریع بودن1
 عفو عمومی باعث صدور قرار موقوفی تعقیب است. -112
 گردد. تعقیب صادر میموقوفی  د، قرارپذیر باش ر قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب همزمان امکانوچنانچه صد -113
 قابل مطالبه نیست. ععدم النف -113
 باشد. روز می 11مهلت اقامه دعوی در قرار اناطه یک ماه است و مهلت اعتراض به این قرار  -114
 تنها ضابط عام، نیروی انتظامی است. -115
 هود دخالت نماید:تواند در جرایم مش شود و می بسیج به شرط زیر ضابط محسوب می -116
 عام و یا عدم مداخله آنان در صورت حضور و یا اعلام نیاز آنان ین( عدم حضور ضابط1
 های لازم ( داشتن مجوز مخصوص و ارایه آن و دیدن آموزش2
 ذیل:مأمورین وزارت اطلاعات ضابط نبوده و اقدامات اجرایی آنان باید از طریق ضابطین عام انجام شود، مگر در موارد  -117
 اقدامات تروریستی( 3  سازمان یافته ضد امنیتیجرایم ( 2 (  جرایم نرم امنیتی1
 ناظران شرعی در امور مربوط به ذبح و صید ضابط دادگستری هستند. -118
 شود. دهند در دادگاه عمومی رسیدگی می به جرایم عمومی ضابطین که در مقام ضابط بودن انجام می -119
شود باید آنرا تصدیق نماید و اگر تصدیق  حاشیه اوراق بازجویی نوشته شود، قاضی و شخصی که از وی تحقیق میاگر کلماتی در  -111

 نشود صرفاً آن کلمات ازدرجه اعتبار ساقط هستند، نه کل صورتجلسه.
 .بار احضار الزام است 2جهت جلب شهود و مطلعین حداقل  -111
متهم تحقیق ازاهل محل را بخواهند و یا قاضی تحقیق از اهل محل را ضدروری بداندد   جهت کشف جرم و نیز فرضی که شاکی یا  -112

 گیرد. تحقیقات محلی صورت می
 روز است. 11توان رسیدگی را متوقف کرد  مدت زمانی که برای احراز شرایط و کشف وضعیت شهود می -113
 یتی است.های بازدارنده و اقدامات تأمینی و ترب مرور زمان شامل مجازات -114
 سال حبس باشد مدت مرور زمان پنج سال است. سهچنانچه حداکثر مجازات  -115
 مرور زمان مجازات نیز مانند مرور زمان تعقیب و محاکمه است.مدت  -116
 روز است. 5روز )در غیر موارد فوری( و در امور مدنی  3درامور کیفری مهلت حضور پس از احضار حداقل  -117
 روز است. 21های تجدیدنظر  روز و برای دادگاه 11اهی از آراء غیابی در مرحله بدوی مهلت واخو -118
در جرایم اطفال و نیز جرایمی که مجازت آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل الزامی است مگر در جرایم  -119

 منافی عفت به درخواست متهم.
 گردد. ست مگر این که دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت به وی نیز ابلاغ میابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی ا -121
بایست حکم در روزنامه کثیرالانتشار بده   در جرایم مالی علیه دولت اگر عواید حاصل از جرم یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد می -121

 دستور دادگاه آگهی شود.
 پذیر است. سال در دادگاه به عنوان تماشاچی ممنوع است ولی به عنوان متهم، یا مطلع یا شاهد امکان 15حضور اشخاص کمتر از  -122
 اجبار متهم در پاسخ دادن به سؤالات ممنوع است. -123
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 جهات رد مترجم همان جهان عدم پذیرش شاهد است. -124
 شود. لی شروع میاگر همگی متهمان در دادگاه حضور داشته باشند تحقیق از متهم اص -125
اصل بر صدور رأی در همان جلسه رسیدگی است مگر نیاز به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت حداکثر ظرف مهلدت یدک    -126

 روز پاکنویس شده و دادنامه شود. 3بایست ظرف  پذیرد و رأی مذکور می هفته صورت می
 توان غیاباً رأی برائت صادر نمود. ولی میپذیر نیست  الهی صدور رأی غیابی امکان در جرایم حق -127
 شود مگر به تشخیص دادگاه. در واخواهی الزاماً جلسه رسیدگی تشکیل نمی -128
آراء صادره از کیفری استان اعم از آن که در صلاحیت ذاتی باشد یا به موجب صلاحیت اضافی رسیدگی شدود قابدل اعتدراض در     -129

 دیوان عالی کشور است.
 گردد. شود ولی تقاضای اعاده دادرسی به دیوان تسلیم می کننده رأی تقدیم می ی واخواهی و اعتراض و تجدیدنظر به دادگاه صادرتقاضا -131
در تقاضای تجدیدنظر خارج از موعد ابتدا به عذر عندوان شدده توسدط دادگداه رسدیدگی شدده ودر صدورت پدذیرش بده دادگداه            -131

 گردد. تجدیدنظر ارسال می
 گیرد. ر امور کیفری( صورت میدیدنظرخواهی الزاماً به صورت کتبی و با ابطال هزینه دادرسی )ده هزار تومان تجد -132
تجدیدنظرخواه زندانی از پرداخت هزینه تجدیدنظر که به موجب آن زنددانی اسدت معداف اسدت. و در سدایر مدوارد معافیدت بده          -133

 تشخیص رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان است.
 پذیر است. اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بعد از صدور حکم بدوی با توافق کتبی امکان -134
استرداد درخواست تجدیدنظر موجب صدور قدرار رد درخواسدت و اسدترداد دادخواسدت تجدیددنظر موجدب صددور قدرار ابطدال           -135

 دادخواست است.
ا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه است و در دیوان عدلاوه بدر   رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه تجدیدنظر به موجب قانون و ی -136
 پذیر است. کننده نیز امکان مورد فوق به تشخیص رئیس شعبه رسیدگی دو

 تواند تأمین مناسب از متهم اخذ نماید و یا تأمین مذکور را تبدیل نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز می -137
نماید و در صورت نقدض در دیدوان، دادگداه هدم      خود دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می در صورت نقض حکم در مرحله تجدیدنظر، -138

 نماید. عرض رسیدگی می
 نماید و به عضور مذکور، عضو ممیز گویند. در دیوان عالی کشور یکی از اعضای شعبه پس از ارجاع گزارش پرونده را تهیه می -139
ی توانند هیأت عمومی دیوان را جهدت ایجداد رأی وحددت رویده دعدوت نمایندد و       رئیس دیوان عالی کشور و یا داستان کل کشور م -141

 حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و معاونین کلیه شعب باید حاضر شوند و ریاست جلسه بر عهده رئیس دیوان عالی یا معاون وی است.
 هستند.شوند و در حکم قانون  اعتبار می آراء وحدت رویه فقط به موجب قانون بی -141
 شود. پذیر است و شامل احکام غیر قطعی و قرارها نمی اعاده دادرسی تنها از احکام قطعی شده امکان -142
 .)فقط در دادگاه نظامی(شاکی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد -143
 باشد. دیوان می اخذ تأمین مناسب در صورت ضرورت از وظایف دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی پس از ارجاع -144
 پذیرد. اجرای احکام توسط دادسرا صورت می -145
 رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده و رفع اشکالات اجراء با دادسراست. -146
 افتد. سال به تعویق می 2شلاق تعزیری در مورد زن شیرده در ایام شیردهی حداکثر به مدت  -147
 باشد. ق مورد حکم و زدن آن به متهم در یک دفعه بنا بر ضرورت میضغث یعنی جمع تعداد شلا -148
 گیرد. کننده حکم یا نماینده وی صورت می دستور اجرای حکم اعدام توسط رئیس دادگاه صادر -149
مدت بازداشت قبلی متهم در راستای قرار تأمین، از مدت محکومیت حبس وی یا جدزای نقددی )در فرضدی کده مجدازات فقدط        -151

 گردد. ر میسجزای نقدی است( ک
 شود. اشخاص محکوم به تبعید به محل اعزام و مراتب به دادگاه آن محل و نیروی انتظامی محل ابلاغ می -151
در صورت تعدد محکوم علیهم هزینه دادرسی بین آنها تقسیم و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعدی توجده نمدوده و بدا      -152

 گردد. دخالت آنان در وقوع جرم سهم هر یک تعیین میتوجه به تناسب 
 دادگاه اطفال و دادگاه خانواده یک دادگاه تخصصی هستند نه اختصاصی. -153
گیرد مگر  منحصرا در دادگاه کیفری استان تهران صورت می شکیلق. ت 4رسیدگی به کلیه اتهامات اشخاص موضوع تبصره ماده  -154

شدود و تحقیقدات مقددماتی در     رسیدگی مدی  تهران که در این صورت در دادگاه و دادسرای ویژه روحانیتاین که مرتکب روحانی باشد 
 باشد. مورد این اشخاص صرفاً با دادسرای تهران می

گردد  ترین دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارسال می چنانچه در محل وقوع جرم دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد موضوع به نزدیک -155
 نماید. ر در مورد قاچاق کالا و ارز که در این صورت دادگاه عمومی محل رسیدگی میمگ
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 شود. به قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه عمومی رسیدگی می -156
 گیرد. عای اشخاص نسبت به اموال نامشروع به تشخیص دادگاه انقلاب و مصادره شده، در دادگاه انقلاب صورت میدرسیدگی به ا -157
 شود. های نامشروع ناشی از ربا در دادگاه انقلاب و به جرم ربا در دادگاه عمومی رسیدگی می به ثروت -158
 گیرد. نمایند در دادگاه انقلاب صورت می اقدام به امور پزشکی می  رسیدگی به جرایم اشخاصی که بدون پروانه -159
 گیرد. بصری در دادگاه انقلاب صورت می رسیدگی به جرایم موضوع مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و -161
چنانچه شخصی با داشتن تصاویر و یا فیلم از کسی تقاضای زنا نمایدد و بدا وی زناکندد، عمدل در حکدم زندای بده عندف اسدت و           -161

 پذیرد. رسیدگی به آن در دادگاه انقلاب صورت می
بایست بده تأییدد دادسدتان     مورد اعدام که در این صورت می درخصوص مواد مخدر در دادگاه انقلاب قطعی مگر در هاحکام صادر -162

 کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور برسد.
 الامکان باید از آخرین شعب صورت پذیرد. ها با تشکیل دادسراها حتی حذف شعب اضافی دادگاه -163
 های عمومی حقوقی نیازی به حضور دادستان نیست. در دادگاه -164
 گیرد. قاضی و با حضور هئیت منصفه صورت می 3ی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با جرایم سیاس -165
نفدر و در سدایر مراکدز     11نفر است که در تهران حضدور   14نفر و در شهرستان )سایر مراکز استان(  21هیئت منصفه در تهران  -166

 نفر جهت رسمیت الزامی است. 9حضور 
 نمایند: اظهارنظر میهئیت منصفه در امور زیر  -167
 ( آیا متهم بزهکار است یا خیر؟1
 ( آیا در صورت بزهکاری مستحق تخفیف است یا خیر؟ در هر صورت صدور رأی با دادگاه است.2
 اجرای احکام دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز استان است. -168
سال و قطع عضو مرجع رسیدگی بده اعتدراض دادگداه تجدیددنظر اسدتان       11در مورد مصادره اموال، ضبط اموال، حبس بیش از  -169
 باشد. مگر اینکه احکام مذکور از دادگاه کیفری استان صادر گردد که در این صورت مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است. می
تواندد   ا دادسدتان صدورت گیدرد مدی    های تعزیری و بازدارنده در صورتی که اعتراض توسدط شداکی ید    مرجع تجدیدنظر در مورد مجازات -171

 مجازات را تشدید نماید.
ترین دادگداه همدان اسدتان یدا شهرسدتان مربوطده        هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد به جرایم ارتکابی در حوزه بخش، نزدیک -171

 نماید. رسیدگی می
 کننده است. یه با دادگاه بدوی رسیدگیاگر حکم حقوقی در تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد در هر صورت صدور اجرای -172
ای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء و تحقیق و استخقاف آنان باید ذدر جریان دستگیری و بازجویی یا استطاع و تحقیق، از ای -173

 اجتناب شود و پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم ممنوع است.
 

 آیین دادرسی کیفري انونق مواد مهم
145- 132- 221- 219- 173- 4- 95- 6-43- 35-32- 111- 67- 21- 15- 272- 261- 261- 251- 251- 139- 146- 54- 
از  22و  21، 61، 5، 4، 3بدده عددلاوه مددواد  55 -56 -59 -185 -178 -235 -112 -136 -138 -142 -62 -63 -64 -51 -52 -53

 مومی و انقلاب های ع قانون تشکیل دادگاه
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 حقوق تجارت مهم نکات
 

 دارایی و کپی داشته باشد. ،کل ،هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفتر روزنامه -1

 ن ندارد.آتاجر بودن صاحب  با هداشتن دفاتر تجاری ملازم  -2

 .داجر تنظیم کننده سندیت دارله ت ،اگر طرف مقابل تاجر باشد و دعوی ناشی از معاملات تجاری باشد ،دفاترتجاری -3

 نگهداری نماید. تاجر مکلف است دفاتر خود را تاده سال -4

 همگی نیاز به امضا نماینده اداره ثبت دارند جز دفتر کپیه. دفاتر تجاری تاجر -5

 .گردد که تمام سرمایه شرکت تعهد و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد می شرکت مختلط سهامی زمانی تشکیل -6

بدا اسدم    این کهتواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو  نمی اسم تجارتی ثبت شده برای یک تاجر راهی  شخص دیگری در همان محل -7

 خانوادگی او یکی باشد.

 است. پنج سال مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی -8

لیت آنها )تجاری یا غیرتجاری بودن( اسدت  تجاری و مؤسسات غیرتجارتی در حقوق ایران موضوع فعای ها شرکتملاک تفکیک بین  -9

 و نه انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها.

 شود. می مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته به وسیله تصمیمات اشخاص حقوقی -11

 برای اشخاص حقیقی تاجرمجاز است و ممنوعیت قانونی ندارد.انتخاب علامت و اسم تجاری واحد چه برای اشخاص حقوقی تاجر و چه  -11

 ظهرنویسی، ضمانت و سایر اعمال حقوقی مندرج روی برات است. قبولی، صدور، منظور از معاملات برواتی؛ -12

داشتن  و دلیل بر تاجر بودن شخص است ،قانون تجارت توسط اشخاص 2در حقوق ایران فقط انجام اعمال تجاری مندرج در ماده  -13

 گردند. می تنها امارات قضایی بر تاجر بودن اشخاص محسوب ثبت اسم فرد در دفتر ثبت تجاری داشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجاری،

الاصول تابع قرارداد اجاره است و در قانون تجارت نیز در مدوارد سدکوت    در حقوق ایران طبق قانون مدنی قرارداد حمل و نقل علی -14

 باشد. می ع قرارداد وکالتقانون تاب

 شرکت است. میزان سرمایه شرکت تا مسؤولیت و به مبلغ اسمی سهام آنها صاحبان سهام محدود مسؤولیت شرکت سهامی، در -15

نظدر   سهامی عدام و خداص در  ی ها شرکتمقادیری که در لایحه اصلاحی قانون تجارت به عنوان حداقل سرمایه لازم برای تشکیل  -16

 هم در زمان تشکیل شرکت و هم در زمان حیات شرکت الزامی است. است؛ گرفته شده

 دارند. نام باشند و همچنین از مصادیق اوراق بها توانند به صورت با نام یا بی می یابند و می اوراق مشارکت با قیمت اسمی معین انتشار -17

 نویسی عمومی سهام خود را ندارد. اجازه پذیره شرکت سهامی خاص -18

 توانند آورده غیرنقد بیاورند. می در هنگام تشکیل شرکت سهامی عام فقط مؤسسین -19

گذار  حداقل یکی از خریداران، سرمایه محسوب گردد لازم است تا« عرضه عمومی»عرضه اوراق بهادار شرکت سهامی  این کهبرای  -21

 غیر نهادی باشد.

 ای نمره ترتیبی باشد.بایستی چاپی و دار ورقه سهم در شرکت سهامی عام -21

 نویسان حق حضور و رأی دارند. کلیه مؤسسین و پذیره در مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی عام -22

حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی عام و خاص؛فقط در شرکت سهامی عام ده هزار ریال است و در شرکت سهامی خاص  -23

 محدودیتی ندارد.

پرداخدت   تمدام آن و  بلکده تعهدد   پرداخدت نمایندد؛   تمام سرمایه شرکت را زم نیست تامؤسسین شخصاًشرکت سهامی خاص لا در -24

 آن هم کافی است. قسمتی از

 الزامی نیست. تشکیل مجمع عمومی مؤسس در در شرکت سهامی خاص -25

سدهامی عدام   ی ها شرکتو در  موافقت کلیه مؤسسین انتخاب اولین مدیران و بازرسان منوط است به سهامی خاصی ها شرکتدر  -26

 موافقت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی مؤسس.

 قسمتی از سرمایه شرکت است که بیانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت است. در شرکت سهامی، سهم؛ -27

 بلیت را داشته باشد که صاحب آن در منافع شرکت سهیم باشد اما از سرمایه شدرکت سدهمی نبدرد، بده آن    اگر سهمی فقط این قا -28

 سهم انتفاعی گویند.

دو سال تمام از  کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده باشد و شرایط انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام این است که؛ از -29
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 .زنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشدتاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترا

 روز باشد. 41و حداکثر روز 11فاصله زمانی بین تاریخ نشر آگهی دعوت مجامع عمومی شرکت سهامی و تشکیل جلسه آن باید حداقل -31

 گردند. می اداره ت ریسهأمجامع عمومی شرکت سهامی توسط هی -31

 گیرد. می توسط مجمع عمومی مؤسس و بر اساس نظر کارشناس رسمی صورت تقویم آورده غیرنقد در شرکت سهامی عام -32

 العاده است. مجمع عمومی فوق انحلال قبل از موعد آن در صلاحیت و نیزتغییر در مواد اساسنامه شرکت سهامی  -33

أی دارنددو حدد نصداب    در بار اول بیش از نصدف سدهامی کده حدق ر     العاده فوقحد نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع عمومی  -34

 باشد. می ی در آن دو سوم آرای حاضرگیر تصمیم

ی درخصدوص تمدام مدواردی اسدت کده در صدلاحیت مجمدع عمدومی         گیر تصمیم صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی: -35

 العاده و مؤسس نباشد. فوق

مددت   اسدت و  نفر 3شرکت سهامی خاص این تعداد  در اما باشد، نفرکمتر 5از  اعضای هیأت مدیره نباید شرکت سهامی عام تعداد در -36

تعداد سدهام آندان نبایدد از تعدداد سدهامی کده بده موجدب          سال تجاوز نخواهد کرد اما انتخاب مجدد آنان بلامانع است و 2مدیریت آنان از 

 قابل انتقال نیست. ت مأموریت آناندر مد سهام آنان با اسم بوده اما اساسنامه برای دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد و

 توانند عضو هیئت مدیره باشدند را بده عندوان مددیران شدرکت انتخداب       نمی یک شرکت سهامی عام برخلاف مقررات کسانی را که -37

عمدال و  زیدرا ا  صدحیح اسدت   :Aنمایند، معامله منعقده در مقابدل شدرکت    می Aبا شرکت ای  کند، این مدیران اقدام به انعقاد معامله می

 در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.اند  اقدامات مدیرانی که ممنوع از مدیریت بوده

  11 سدود خدالص و در شدرکت سدهامی خداص نبایدد از       درصد 5درصد پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از -38

 سود خالص شرکت بیشتر باشد. درصد

باشد و در مواردی  می تضامنی آن مدیران مسؤولیتن شرکت سهامی این شرکت ورشکسته گردد اگر بر اثر اعمال و اقدامات مدیرا -39

  .باشد می آنان انفرادی یا اشتراکی مسؤولیتورزند  می که مدیران از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت تخلف

گیرد و کاهش اختیاری سدرمایه از   می رتکاهش اجباری سرمایه در شرکت سهامی از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صو -41

 گیرد. می صورت کاهش بهای اسمی سهام طریق

 توان در هنگام افزایش سرمایه مبلغ اسمی سهامی جدید را به صورت غیر نقد تأدیه نمود. می در شرکت سهامی خاص -41

 ممنوع است. ،خرید سهام شرکت توسط خود شرکت سهامی -42

 در صورت ورشکستگی تابع مقررات ورشکستگی است. فقط انحلال شرکت سهامی -43

 مدیران شرکت است. سهامی اصل بر این است که امر تصفیه شرکت بر عهدهی ها شرکتدر  -44

انجدام   تصدفیه و  بلکه اهلیت شرکت فقط برای انجدام دادن امدور   ماند، نمی کامل باقی اهلیت شرکت سهامی درمدت تصفیه به طور -45

 در حین تصفیه نیدز  نام و نشانی شرکت در مدت تصفیه باقی است و ماند و می اجرای تعهدات شرکت لازم است باقیمعاملاتی که برای 

 توان حکم به ورشکستگی شرکت صادر نمود. می

 سود قابل تقسیم شرکت سهامی ممکن است معادل سود خالص شرکت باشد. -46

 ه بین سهامداران شرکت الزامی است.درصداز سود ویژه سالان 11سهامی تقسیمی ها شرکتدر  -47

باشند و فقط نسبت به موضوعاتی کده در قدوانین و اساسدنامه آنهدا      می خودهای  تابع قوانین تأسیس و اساسنامه دولتیی ها شرکت -48

 باشند. می نیامده تابع لایحه اصلاحی قانون تجارت

 برسد. العاده فوقبه تصویب مجمع عمومی برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام موضوع باید  -49

 گردد. می محدود در اسم شرکت قید نگردد تضامنی محسوب مسؤولیتعبارت با  این کهبه صرف  محدود مسؤولیتشرکت با  -51

 مسدؤولیت  ،محددود  مسدؤولیت زمانی که در اسم شرکت نام یکی از شرکا نیز آمده باشد؛ممکن است بعضی از شدرکای شدرکت بدا     -51

 .منی نداشته باشندتضا

محدود هی  منعی ندارد که تمام آورده غیر نقدی باشد اما در هر حال بدرای تشدکیل شدرکت بدا      مسؤولیتبرای تشکیل شرکت با  -52

 باشد. شده محدود بایستی آورده نقد تماماً تسلیم گشته و آورده غیرنقد نیز تقویم و  تسلیم مسؤولیت

 محدود است. مسؤولیتل همچون شرکت با شرکت تضامنی از حیث زمان تشکی -53

بده   محددود  ،شدرکاء  مسدؤولیت  محدودبه سرمایه شدرکت اسدت و   ،شرکت درقبال طلبکاران شرکت مسؤولیتدر شرکت تضامنی؛  -54
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 سرمایه شرکت نبوده وتضامنی است.

به صدورتی اسدت کده پدس از      ت وشرکا در شرکت تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود و به میزان طلب آنها اس مسؤولیت -55

 توان به دارایی شخصی شرکا مراجعه نمود. می انحلال شرکت و عدم کفاف دارایی آن

تقدمی بین طلبکداران   پس از انحلال شرکت تضامنی نسبت به دارایی شرکت طلبکاران شرکت تقدم دارندو نسبت به دارایی شرکا -56

 شرکت و طلبکاران شخصی شرکا وجود ندارد.

 گردد. می اتخاذ تصمیمات اصولاً با اتفاق آراء شرکت الزامی نیست وهای  یگیر تصمیمشرکت تضامنی تشکیل مجمع عمومی برای  در -57

 .محدود است مسؤولیتشریک با  1شریک ضامن و  1درخصوص شرکت مختلط غیرسهامی حداقل تعداد اعضای این شرکت  -58

 گردد. نمی شرکت منحل ،ی انجام آن تشکیل شده موقتاً غیرممکن شده باشددر صورتی که موضوعی که شرکت سهامی برا -59

قبدال هدم    در قبال دیون شدرکت تضدامنی و   وضعیت شرکای ضامن در شریک ضامن باشد، شرکت مختلط سهامی دارای چند اگر -61

 .تضامنی است( )وضعیت شرکای ضامن در صورت تعدد در شرکت مختلط سهامی همچون وضعیت شرکا در شرکت است نسبی

محددود بده میدزان     مسدؤولیت است کده در شدرکت دارندد و در شدرکت بدا      ای  شرکا به نسبت سرمایه مسؤولیت،در شرکت نسبی  -61

 ای است که در شرکت دارند. سرمایه

ت شدرکا در قبدال هدم بده صدور      مسؤولیتدر شرکت نسبی  .شرکا در قبال هم به صورت نسبی است مسؤولیتدر شرکت تضامنی  -62

 نسبی است.

 سال است.1مدت مأموریت اولین هیأت نظار در شرکت مختلط سهامی -63

 نفر نباید باشد. 7کمتر از  تعاونیی ها شرکتحداقل عضو در  -64

 تعاونی دارای شخصیت حقوقی هستند.های  تعاونی دارای شخصیت حقوقی  و اتحادیهی ها شرکت -65

 توانند شریک باشند. نمی توانند تأمین نمایند اما می % سرمایه شرکت را 49ط تا تعاونی فقی ها شرکتنهادهای دولتی در  -66

 مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند. این کهبرابر است مگر  ،ی تعاونیها شرکتتأمین سرمایه  در سهم اعضاء -67

 باشد. می نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء علی البدل 7کثر نفر و حدا 3تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی حداقل  -68

 انتخاب بازرس یابازرسان شرکت تعاونی درصلاحیت مجمع عمومی عادی است. -69

 گردد مکلف به ثبت تعاونی است. می که در اولین جلسه مجمع عمومی عادی تعیینای  در شرکت تعاونی اولین هیئت مدیره -71

 حق تقدم دارند.ها  مربوط به تعاونیهای  و حمایتها  در کلیه اولویت تولیدهای  تعاونی -71

 که در اساسنامه ترتیب دیگری شرط شده باشد. باشد مگر آن می اصولاً محدود به میزان سهم آنانها  مالی اعضاء تعاونی مسؤولیت -72

  توان آن را منع کرد. نمی خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری است و -73

ارتکاب اعمدالی کده موجدب     عدم رعایت مقررات اساسنامه با رعایت شرایط خاص خود و ،ز دست دادن هر یک از شرایط عضویتا -74

 گردد. می جمله  مواردی است که عضو از شرکت تعاونی اخراج از زیان مادی تعاونی گردد با رعایت شرایط خاص خود

باید مابه التفاوت افدزایش سدهم ناشدی از تعددد خدود را بده تعداونی         می ت تعددصور ورثه در ،صورت فوت یکی از اعضاء تعاونی در -75

 بپردازند تا بتوانند عضو تعاونی باشند.

 باید ایرانی باشد. ها تابعیت تعاونی -76

 کار اشتغال داشته باشد.ه های تولید، عضو باید در تعاونی ب در تعاونی -77

 است. غیرشاغل مجاز داشتن عضو باشد، ی که عضویت برای همه آزاددر صورت ،ای منظوره های چند تعاونی در -78

 گیرد. هایی که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می اموال و دارایی سرمایه تعاونی عبارتست از: -79

 ،جنسدی باشدد   که بده صدورت نقددی و    رتیصو در که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و شود تشکیل می تعاونی وقتی ثبت و هر -81

 تسلیم شده باشد.  تقویم و

 اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. -81

یدره تعداونی   %( به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخ5از سود تعاونی، حداقل پنج درصد ) ها؛ درخصوص سود و زیان تعاونی -82

انباشت ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور بده میدزان یدک     شود، به حساب ذخیره قانونی منظور می

توانند تدا حدداکثر یدک دوم ذخیدره قدانونی را جهدت        تعاونیها می. باشد الزامی است  چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده

 خود بکار ببرند. افزایش سرمایه



  

(39) 

 

 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 در کلیه مجامع عمومی شرکت تعاونی، هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است. -83

 موضوع اسناد تجاری وجه نقد است. -84

 به موجب اصل استقلال امضاها، بطلان امضای یکی از متعهدین سند تجاری، تأثیری در تعهد سایرین ندارد. -85

شدود   می ی که مستند آن سند تجاری باشد تقاضای تأمین خواسته از سوی خواهان بدون تودیع خسارت احتمالی پذیرفتهدر دعاو -86

 شود. نمی پذیرفته و تقاضای تأمین دعوای واهی از سوی خوانده

نمایدد،   مدی  باشد می مینشخص )الف( اقدام به صدور یک سند تجاری با وعده، که وجه آن نیز در نزد بانک یا  نزد شخص ثالثی تأ -87

 گردد. می داخل در غرماء اگر در فاصله صدور سند تا سررسید آن )الف( ورشکسته گردد دارنده؛

طریق ثبت  از تواند نمی مطالبه نماید ها ظهرنویس صادرکننده و از تأدیه را وجه چک به انضمام خسارت تأخیر وقتی دارنده بخواهد -88

 اقدام به چنین کاری نماید.

 دلال ملزم است علاوه بر دفاتر تجاری، دفتر دلالی نیز تنظیم و نگهداری کند.        -89

 کده  معاملده  انجدام هدای   هزینده  و کمیسدیون  پرداخدت  از آمر اگر دهد، می انجام درستی به را نظرآمر مورد معامله کار عملل الحق -91

انجام داده خود و نسبت به اموالی کده موضدوع   های  کمیسیون و هزینهبه میزان  العملکار حق نماید، خودداری است نموده کار عملال حق

 .حق حبس دارد ،معامله بوده و برای آمر خریداری شده یا قیمتی که به جای امر اخذ کرده

 آمر دستور داده باشد. این کهمکلف نیست مگر  کار درخصوص بیمه نمودن اموال موضوع معامله؛ العمل حق -91

 کار در مقابل آمر حق حبس ندارد. العمل قحدلال برخلاف  -92

 توانند مبلغی بیشتر یا کمتر از قیمت کامل محموله تعیین نمایند. می کننده و متصدی حمل و نقل برای خسارات وارد به کالا ارسال -93

ول نکند حق تقاضای تسلیم نماید قب می اگر مرسل الیه مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه -94

 التجاره را نخواهد داشت. مال

 ی که این سمت عملاً به او داده شده باشد.در صورتحتی  امضاء قائم مقام تجارتی برای تجارتخانه الزام آور است -95

بل ثالثی کده از عدزل مطلدع    اگر به ثبت و اعلان نرسد در مقا باشد: شده اعلان و رسیده ثبت اوبه وکالت که تجارتی مقام قائم عزل -96

 بوده قابل استناد است.

 ضامن را قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نمود. توان می در ضمانت تجاری، اگر ضمان حال باشد -97

 عمل آید.ه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی باشد، لازم است این اخطار نسبت به ضامن نیز ب -98

 تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از آن ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد. می که دین حال شد ضامنهمین  -99

 کند. می بریء خود خودی به و فوراً را ضامن وثیقه ازتسلیم یاامتناع طلب ازدریافت له مضمون استنکاف -111

 شد، اصل بر ضمان عرضی است و نه طولی.در صورتی که ضمان تجاری بین طرفین به هر علتی تضامنی با -111

 سال بعد از مرگ او قابل صدور است. 1حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده بعد از مرگ او؛تا  -112

 گردد. می تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب اگر دادگاه در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین ننماید -113

و سپس حکم ورشکستگی او صدادر گدردد،    لب یا براتی صادر کرده که قبول نشده و یا براتی را قبول کرده باشدفته ط اگر تاجری -114

 هستند ممکن است مکلف به تأدیه نقدی پیش از موعد سند گردند. مسؤولسایر اشخاصی که نسبت به آن سند تجاری 

 گردد. نمی دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته -115

 است. متوقف بازرگانان امور تصفیه مقررات تابع باشد، بازرگان که یدر صورت متوفی هترک تصفیه -116

تهیه و تنظیم صورت دارایی تاجر پس از تقاضای رفع توقیف و فدروش اشدیایی    تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته از عضو ناظر، -117

 باشد. می مدیر تصفیه در صلاحیت که ممکن است قریباً ضایع شده و یا کسر قیمت پیدا نماید

مخفی کدردن قسدمتی از دارایدی تداجر بده وسدیله تداجر و افدزایش          مفقود کردن دفاتر تجاری به صورت عمدی و به قصد تقلب، -118

 تواند سبب صدور حکم ورشکستگی به تقلب تاجر گردد. می متقلبانه بدهی تاجر برای کم کردن سهم غرمایی طلبکاران

حتدی اگدر بده ثالدث فروختده       نزد تاجر ورشکسته امانت بوده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش رسد؛که ای  مال التجاره -119

 شده باشد قابل استرداد است اگر به هی  طریقی بین خریدار و تاجر احتساب نشده باشد.

تواندد بده    مدی  آن شدخص  م نشده باشدرا به تاجر ورشکسته فروخته باشد اما هنوز جنس به تاجر تسلیای  التجاره اگر شخصی مال -111

 که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال امتناع نماید.ای  اندازه
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 نمود. منعقد ارفاقی قرارداد توان می است تعقیب تحت تقلب به ورشکستگی عنوان به که تاجری با -111

 .است شتن حداقل سه چهارم کلیه مطالباتحداقل نصف بعلاوه یک طلبکاران با دا اکثریت لازم جهت تنظیم قرارداد ارفاقی -112

 باشد. می هفته1ظرف ارفاقی قرارداد به طلبکاران اعتراض مهلت -113

 یک سازمان دولتی است زیر نظر قوه قضاییه. اداره تصفیه -114

 تواند رأساً وی را توقیف نماید. نمی تواند رأساً تاجر متوقف را جلب اما می اداره تصفیه -115

گیرد و در مواردی که اداره تصفیه تصمیم به انجدام   می امور تاجر توسط اداره تصفیه به دو شکل عادی و اختصاری صورتتصفیه  -116

 توانند درخواست تصفیه عادی نمایند. می تصفیه اختصاری دارد شخص یا اشخاصی از بستانکاران تحت شرایطی

 شود. تصفیه ماه 8ظرف بایستی تصفیه اداره به نآ حکم وصول تاریخ از ورشکستگی امور -117

 معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صددور حکدم بطدلان یدا فسدخ قدرارداد مزبدور        -118

 به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد. ی که معلوم شوددر صورتشود مگر  نمی نماید، باطل می

 گردد. می توسط موسسین در جراید آگهی یسینو پذیرهاعلامیه  -119

 تضامنی دارند. مسؤولیتدهند  می نسبت به کلیه اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام شرکت موسسین -121

 ده صحیح است.گیرن دهنده و انتقال انتقال  بین ةنام باشد و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت نرسد فقط در رابط اگر با انتقال سهام -121

 شش ماه از تاریخ اولدین آگهدی   حداقل و کثیرالانتشار نشر روزنامه سه نوبت در مراتب باید بانام سهام به نام بی سهام تبدیل برای -122

 شود. داده مهلت شرکت سهامداران به

 همه سهامداران برسد. انتخاب اولین مدیران باید به موافقت ةجلس برای تأسیس شرکت سهامی خاص اساسنامه و صورت -123

 ممکن است. تا قبل از انحلال های سهامی ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت -124

هرگاه مجمع عمدومی عدادی آن معاملده را     مدیره با شرکت معامله نماید اگر مدیرعامل شرکت سهامی بدون کسب اجازه از هیأت -125

 تصویب ننماید قابل ابطال است.

این حق یک حق مدالی و   روز است و 61حداکثر  قدم سهامداران شرکت سهامی در خرید سهام جدید شرکتحق ت مهلت اعمال -126

 قابل اسقاط است.

 سهامی اصولاً مرجع نصب کننده حق عزل دارد(ی ها شرکت)در  مجمع عمومی عادی است. عزل بازرس در صلاحیت -127

 نماید. ت اتخاذ تصمیم میالعاده راجع به افزایش سرمایه شرک مجمع عمومی فوق -128

العداده بده بدازرس شدرکت      روز قبل از تشکیل مجمع عمدومی فدوق   45 حداقل مدیره راجع به کاهش سرمایه باید پیشنهاد هیأت -129

 تسلیم گردد.  

 گردد. تشکیل می سه بار مجمع عمومی مؤسس حداکثر برای -131

 مجاز است. بازخرید سهام توسط همان شرکت -131

 .ل.ا.ق.ت( 141)طبق ماده  لازم است اگر حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود اجباری سرمایهکاهش  -132

چهدارم سدرمایه را دارا    محدود با اکثریت عددی شرکاء که حداقل سده  مسؤولیتتصمیم در خصوص تغییر اساسنامه در شرکت با  -133

 گیرد. باشند صورت می

 اق آراء مجاز است.به اتف تغییر شرکت تضامنی به سهامی -134

 باشد. می اند اشخاصی که در اساسنامه مشخص شده مدیران و یا ةعهد محدود امر تصفیه بر مسؤولیتهای با  در شرکت -135

 تشکیل هیأت نظار در هر حال الزامی است. مختلط سهامی در شرکت -136

 نفر است. 3مختلط سهامی  و 2حداقل تعداد شرکاء در شرکت نسبی -137

تواندد انحدلال شدرکت را از     هر ذینفع مدی  های شرکت سهامی در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد در صورتی که فعالیت -138

 دادگاه بخواهد.

 باطل است. ،انتقال دارایی شرکت سهامی در حال تصفیه به مدیر تصفیه -139

 وظ بماند.محف دفاتر شرکت پس از تصفیه بایدده سال از تاریخ اتمام امر تصفیه -141

 شخصدیت  ثبت در دفتر ثبتی که وزارت دادگستری معدین مدی کندد    شوندازتاریخ تأسیس غیرتجاری مقاصد برای که تشکیلاتی -141

 یابند. می حقوقی



  

(38) 

 

 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 در آنجا اقامت دارند. اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که -142

 گردد. می اتخاذ دارند صلاحیت اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومیقانون،  موجب به که مقاماتی ةوسیل به حقوقی شخص تصمیمات -143

اگر مدیر یک شرکت تضامنی که به موجب اساسنامه حق امضای معاملاتی بیش از صدمیلیون تومدان را نددارد اقددام بده انعقداد       -144

 باشد. امله در برابر شخص ثالث میاجرای تعهدات ناشی از این مع مسؤولفقط مدیر  ای به مبلغ دویست میلیون تومان نماید معامله

 گردد. فوت یکی از شرکاء شرکت موجب انحلال شرکت می در شرکت تضامنی و نسبی -145

 یک نفر است. های سهامی عام و خاص حداقل مدیران تصفیه در شرکت -146

 باطل است. سهامیی ها شرکتمحدود کردن اختیارات مدیران تصفیه  -147

 اگر به ثبت و اعلان برسد علیه شخص ثالث قابل استناد است. انحلال شرکت سهامی -148

 ممکن است. ،در صورتی که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد فسخ شرکت تضامنی -149

 توانند تغییر دهند. می به اتفاق آراء محدود، شرکاء تابعیت شرکت را مسؤولیتدر شرکت با  -151

ورشکستگی شرکت تضامنی ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد و ورشکستگی شرکا ملازمه قانونی بدا ورشکسدتگی شدرکت     -151

 .تضامنی ندارد

 .اصولاً اختیاری است ،ثبت اسم تجارتی -152

 گیرد. می هدهحمل اشیاء در برابر اجرت را برع شخصی است که و نقل؛ قانون تجارت، متصدی حمل  377طبق ماده  -153

 او، آنها را پس بگیرد.های  تواند تا زمانی که اموال در ید متصدی حمل و نقل است با پرداخت خسارت و هزینه می کننده ارسال -154

 اصولاً تابع عقد وکالت است. کاری العمل حق -155

 صورت اثبات عدم انتساب تلف یا نقص به او.تلف یا نقص است مگر در  مسؤولدلال  شود نسبت به اشیایی که به دلال سپرده می -156

 باشد. داده دستور آمر که این مگر باشد می معامله موضوع که نیست اموالی کردن بیمه به کارمکلف العمل حق -157

مسدتحق اجدرت و    خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معاملده اقددام نمایدد    ةاگر دلال برخلاف وظیف -158

 مخارجی که کرده نخواهد بود و همچنین مجازات نیز خواهد شد.

 که شرط شده باشد. مخارجی که برای وساطت معامله متحمل شده راندارد مگر این ةدلال حق مطالب -159

 دلال مکلف است طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد. -161

 الیه را مستحضر نماید. باید مرسل ونقل لمتصدی حم ،التجاره به محض وصول مال -161

 دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد. -162

 سال است. 1مدت مرور زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل -163

 مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است. -164 

 گردد. نمی طبق قانون تجارت، معاملات غیرمنقول به هی  وجه تجاری محسوب -165

 نماید. می تاجر را تجارتخانه صاحب دهند می انجام تجارتخانه خدمه که تجاری معاملات -166

  تصدی به هر نوع دلالی مستلزم داشتن پروانه است. -167

 قرارداد است مشروط بر اینکه بیش از تعرفه نباشد. الزحمه دلال مطابق حق -168

 پدیش  7/8/1386ی و علایدم تجداری مصدوب    عتصدن های  ن ثبت اختراعات، طرحرسیدگی به اختلافاتی که نسبت به مقررات قانو -169

 عمومی تهران است.های  شعب خاصی از دادگاه آید در صلاحیت می

 باشد. تجارت وی شغل تنها و اصلی تاشغل نیست لازم گردد تاجرمحسوب شخصی این که برای -171

 گیرد. انجام می کند و اوراق بهادار تعیین میمدتی که سازمان بورس  عمومی اوراق بهادار ظرف ةعرض -171

 است. الزامی کارگزاران کانون تشکیل برسد نفر 11 به کارگزاران کانون اعضای تعداد که هنگامی -172

 مجمع ممکن نیست. ةتغییر تابعیت شرکت سهامی به وسیل -172

 واهند داد.شخصیت حقوقی خود را از دست خ تجاری با خاتمه امر تصفیه،ی ها شرکت -174

 شدرکت  سدهام  پدنجم   یدک  اقدلاً  دارندگانو  ینبازرسدره، مدی هیأت توسط ترتیب به سهامی های شرکت عمومی مجامع از دعوت -175

 گیرد. می صورت

 شوند. می مجمع عمومی عادی انتخاب و مجمع عمومی مؤسس توسط عام سهامی شرکت مدیران -176
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 مدیره لازم است.  بیش از نصف اعضای هیأت سهامی حضور مدیره شرکت  برای تشکیل جلسات هیأت -177

 الزامی است. البدل های سهامی انتخاب بازرس یا بازرسان علی در شرکت -178

 تواند بازرس همان شرکت نیز باشد. مدیرعامل شرکت سهامی نمی -179

 است.کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی از طرف دارندگان اوراق قرضه قابل اعتراض  -181

 توانند از بین شرکاء و حداقل به تعداد سه نفر باشند. اعضای آن می محدود مسؤولیتدر صورت تشکیل هیأت نظار در شرکت با  -181

 اش دارد. الشرکه ی به نسبت سهممسؤولیتدر شرکت نسبی اگر دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد هر شریک   -182

 نی به سرمایه ممنوع است.انتقال اندوخته قانو -183

 گردند. اگر مبلغی از وجه برات پرداخت شوددر هر صورت متعهدین برات به همان اندازه بری الذمه می -184

 تواند وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. میها  شخص ثالث از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس -185

 صحیح است. نیز حامل وجه در آن سیظهرنوی و صحیح حامل دروجه صدورچک -186

 پرداخت شود. در آخرین روز وعده باید برات و شود نمی حساب وعده مدت صدورجزء تاریخ از وعده به بروات در برات صدور روز -187

 شود. برات تاریخ رؤیت محسوب می  تاریخ، قبولی برات بدون تاریخدر  -188

 توان اقدام نمود. فقط علیه صادرکننده می جهت وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت -189

 از همچندان  آنرا وجه تواند می چکة دارند نمود مطالبه تجارت قانون در مقرر زمان مرور حصول ةواسط به نتوان را چک وجه اگر -191

 کند. جهت نموده است مطالبه کسی که از آن استفاده بلا

 گردد. صادر میبانک  ةعهد توسط صاحب حساب بر چک تأیید شده -191

 کند. گیر را در حدود شرط متعهد می گردد و برات نکول محسوب می قبولی مشروط برات -192

 کند. رامطالبه برات وعده وجه روز در باید برات دارنده -193

 است. در اسناد تجاری تجریدی صادرکننده دارد مبین وصف ةوجود سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذم این که -194

 باشد. می وکیل و موکل متضامناً ةپرداخت وجه آن به عهد مسؤولیتدر صورت صدور چک به وکالت  -195

 است. تجاری ذاتاعًمل صدوربرات -196

 دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. شخص ثالثی که وجه برات اعتراض شده را پرداخته -197

 است. مسؤولنماید در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند  تأدیه می شخصی که وجه برات را قبل از موعد -198

 توان صادر کرد. تا یک سال بعد از مرگ او نیز می بوده توقف حال در الفوت حین که را تاجری ورشکستگی حکم -199

 صحیح است.،معاملات تاجر در بین تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی که به ضرر طلبکاران نباشد -211

 آید. مهر و موم اموال تاجر ورشکسته توسط عضو ناظر به عمل می -211

 امکان انعقاد قرارداد ارفاقی در صورتی که ورشکستگی به تقلب باشد منتفی است. -212

 قرارداد ارفاقی باید به تصدیق دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی برسد. -213

 روج از حجر مالی است.از جمله آثار قرارداد ارفاقی خ -214

 گردد. می خود به خود ملغی ها اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد، ضمانت ضامن یا ضامن -215

فروشدنده در صدورتی    کار ورشکسته شود و عین مالی که به حساب دیگری خریداری کدرده ندزدش موجدود باشدد     العمل اگر حق -216

 که ثمن دریافت ننموده باشد.تواند عین آن را مسترد نماید  می

 یابد. به مجازات ورشکستگی به تقلب محکومیت می اگر تاجر پس از تاریخ توقف طلب برخی از بستانکارانش را پرداخت کرده باشد -217

 تواند مگر به تصویب اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند. مدیر تصفیه نمی -218

 (قانون اداره تصفیه 1مستنبط از ماده ) است. وزارت دادگستری به وابسته ورشکستگی امور تصفیه اداره -219

محکمه به تشخیص خود لازم بداند و  شود که قرار توقیف تاجر متوقفی که به وظایف قانونی خود عمل نکند در صورتی صادر می -211

 یا اداره تصفیه تقاضا کند.

تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده معاملاتی که  -211

 ی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.در صورتشود مگر  نمی باطل باشد

 شود. اعلام تقصیر به ورشکسته عنوان به باید باشد ادهالع فوق تاجر عایدی به عادی بالنسبه ةتاجردردور شخصی مخارج اگر -212



  

(35) 

 

 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 نماید. اعلام دفتر محکمه بدایت به را خود ورشکستگی توقف، تاریخ از روز 3ظرف در باید تاجر -213

 است. باطل اگر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی کشف گردد که تاجر در میزان دارایی خود مرتکب تدلیس شده است قرارداد ارفاقی -214

 گردد. اعتبار واقعی حاصل می ةتاجر کلیه دیون و متفرعات و مخارج را بپردازد اعاد در صورتی که -215

 توانند برای تأدیه وجه برات مهلت دهند. برات می ةطبق قانون تجارت محاکم فقط در صورت رضایت دارند -216

 شتر مبلغی که با حروف نوشته شده معتبر است.اگر برات متضمن دو مبلغ باشد صرف نظر از مبلغ کمتر و بی -217

 (ق.ت 267طبق ماده ) سه سال است. مدت باشداین نکرده معین مدتی خود ضمانت برای مفقود برات ضامن اگر -218

 گردد. می گردد و روز اعتراض جز مهلت محسوب نمی در اعتراض عدم تأدیه روز سررسید جز مهلت محسوب -219

 (ق.ت 315طبق ماده ) ران صادر و در ترکیه ظهرنویسی گردد احکام این ظهرنویسی تابع قانون ترکیه است.اگر براتی در ای -221

 شود. صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان صادر می ةبرات رجوعی برعهد -221

 حق نکول ندارد. قبول کننده برات -222

 تواند به صادرکننده و ضامن او رجوع نماید. آن میسفته که در مهلت مقرر واخواست نشده برای وصول وجه  ةدارند -223

 دعوا نماید. ةدعوا نماید باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست اقام ةسفته چنانچه بخواهد علیه ضامن ظهرنویس اقام ةدارند -224

ده اسدت در صدورت   سدند شد   ةچنانچه ظهرنویسی سفته به منظور وکالت صورت گرفته باشد شخصی که با آن ظهرنویسی دارند -225

 دعوا اقدام کند. ةتواند علاوه بر واخواست جهت اقام می عدم وصول وجه سند

 اقامه دعوای حقوقی نماید. تواند چک بخواهد علیه ضامن صادرکننده اقدام کند می ةاگر دارند -226

 حق استرداد است. ایردا در دعوای ورشکستگی مالک عین مال موجود نزد ورشکسته -227

 روز کدرده باشدد در ایدن صدورت     ةتدر از مظند   گر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر و یا فروشی ندازل ا -228

 .باشد ورشکسته به تقصیر می

شدود در صدورت محکومیدت او     مدی  مخارج تعقیب دادرسی تاجر ورشکسته که از طرف مدیر تصفیه به نمایندگی طلبکاران انجام -229

 است. دولت ةبرعهد

های خود را با متفرعات آن پرداخت کرده ولی به جرم کلاهبرداری محکوم شده باشد تدا زمدانی    ای که کلیه بدهی تاجر ورشکسته -231

 اعتبارتجاری نائل شود. ةتواند به اعاد جزائی اعاده حیثیت نکرده نمی ةکه از جنب

لایحه اصلاحی قانون تجدارت در حدال حاضدر بدرای      11می ایران و ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلا 25با جمع مواد   -231

، پدس از موافقدت   هدا  شدرکت توسط مرجدع ثبدت    نویسی پذیره ی سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیهها شرکتثبت 

 شود. می سازمان بورس و اوراق بهادار صادر

 مواد مهم قانون تجارت

 212 – 189 -186 – 183 -181 – 165 – 161 - 151تدا   145 -139تا  136- 131 – 129- 126تا  124 – 118 – 5 -4-3- 2مواد 

– 213 -216 – 217- 218- 211- 213 – 217- 223- 225 – 228- 229- 233- 235- 237- 238- 239- 241- 242- 244- 

 -315 -298 -293 – 291تددا  287 -286 -281-282 -281 -279 -274 -271 -269 -267 -255 -254 -251 -249 -246 – 245

 357 – 352تددا  348 -346 -345 -343 -342 -339-341 – 338 – 336 -335 -316 -315 -314 -312 -311 -319 -318 -317

و  399 – 397 -395 -393 – 388و  387 -386 -383تدددا   379 – 377 -376و  375 – 371تدددا  367- 366و  365 -363 -361 –

 458 – 447 – 445 – 433 – 431 – 426تددا  423 – 422 – 418تددا  416 – 412 – 411و  419- 416و  415و  413 – 412 -411

 541 – 539تدا   528 -516 – 516 -511 -511 – 497 – 495تا  493 – 491و  489 – 486تا  481 – 481و  479 – 471 – 459و 

   .589تا 587 – 584 – 583 – 581تا  578 – 576 – 575 – 573 – 565 – 563تا  561 -549 – 542و 

 0348مواد مهم لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 
 -52 -51 -47 -44 -42 -41 -41 -39 -33 -32 -31 -29 -27 -25 -24 -23 -21 -21 -19 -17 -16 -15 -11 – 8-6 -5 – 4 -2 – 1مدددواد  

 -135-134 -132 -131 -131 -126 -125 -124 -122 -119تدا   115 -114- 111و  119 -118 -117 -98تا  73 -72 -65 -55-56 -54 -53

 .311تا  237 -213 -212 -218 -211 -211 -199 -189-166 -165 -164 – 162 -161تا  157 -144 -143 -142 -141 -141
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 نکات مهم اصول فقه

 
   باشد.   می به تألیف امام شافعی اولین اثر اصولی« الرساله»بودند و کتاب ها  پایه گذار علم اصول در اسلام، شافعی -1

 وضع الفاظ بر دو قسم است : تعیینی و تعینی   -2

 وضع تعیینی دو قسم است: صریح و ضمنی -3

 شود.   می دهد و سپس استعمال انجام می در وضع تعیینی صریح، وضع مقدم بر استعمال است. واضع صریحا لفظی را برای معنایی قرار -4

 استعمال مقدم بر وضع است. ،یدر وضع تعیینی ضمن -5

در وضع تعینی همانند وضع تعیینی ضمنی، استعمال مقدم بر وضع است با این تفاوت که در وضع تعیینیِ ضمنی کثدرت اسدتعمال    -6

 شود اما در وضع تعینی واضع عرف است. می توسط واضع است که منجر به کشفِ وضع

بر معنای غیر وضعی است که غالباً از ناحیه عرف به علت کثرت استعمال همین معندی  در وضع تعینی یا تخصصی، کثرت استعمال لفظ  -7

 فهمند، پس در این وضع استعمال مقدم بر وضع است. می که مردم بدون استفاده از قرینه آنرا گردد تا جائی می غیر وضعی تثبیت

ضعی از سوی واضع، که این کثرت استعمال در معندای  وضع تعیینی  ضمنی وضعی است که در اثر کثرت استعمال در معنای غیر و -8

 غیر وضعی تثبیت شده است تا به جایی که بدون نیاز به قرینه قابل فهم است. 

 استعمال الفاظ یا در معنای وضعی است یا  در معنای غیر وضعی. -9

مجاز است بدرخلاف مرتجدل کده اسدتعمال     منقول استعمال لفظ در معنی غیروضعی با رعایت تناسب و علاقه است که نشانه لفظ  -11

 باشد.   می لفظ در غیر معنی وضعی و بدون استفاده از تناسب و علاقه است که استعمال غلط

 شود اما کثرت استعمال لفظ در معنای حقیقیِ آن، موجب اطراد می کثرت استعمال لفظ در معنای غیر وضعی موجب وضع تعینی -11

 .شود می

برای یک مفهوم به صورت متعدد است که این وضع ترادف است به عنوان مثال کلمات عقود و معاملات دارای  گاهی وضع تعیینی، -12

 روند. می ترادف هستند زیرا الفاظ متعدد که در یک معنی واحد به کار

معندوی   یا ارتبداط   علاقه این کهمعانی مختلف وضع شده باشد بدون  و برایکه دارای چند معنی باشد  لفظی است ،مشترک لفظی -13

اهلیت که هم برای قابلیت اشخاص برای دارای شدن حق و تکلیف وضع شدده اسدت و هدم بدرای نشدان رام بدودن        میان آنها باشد.لفظ

  حیوانات یا لفظ بیع که در معنای خریدن و هم در معنای فروختن وضع شده است. 

بنابراین ایدن لفدظ از مصدادیق     .لفظ بیع در معنای بیع قطعی یا رهنیمشترک معنوی، لفظی است که مصادیق متعدد دارد. مانند  -14

 مشترک معنوی است.

 نامند. می الفاظ متعدد که در یک معنا واحد هستند را ترادف -15

 تاستعمال حقیقی عدم صحت سلب، عدم صحت حمل و تبادر، اطرّاد و تنصیص است اما عددم صدحت حمدل یدا صدح     های  نشانه -16

 باشد. نمی استعمال حقیقی لفظهای  سلب جزء نشانه

 تبادر است.  ،مهمترین نشانه استعمال حقیقی -17

یکی از شرایط استعمال مجازی وجود علاقه و تناسب است و یکی از اقسام تناسب، علاقه ماکان است یعنی همان مشتق در تلبس  -18

 به زمان گذشته مانند آنکه قاضی بازنشسته را قاضی صدا کنند.  

 .عدم تبادر و عدم صحت حمل)صحت سلب( است ،استعمال مجازی لفظ: وجود قرینه صارفههای  شانهن -19

گدردد کده همدان نشدان      مدی  است و تبادر یعنی معنایی که زودتر به ذهن متبادر و خطور تبادر ،اولین و مهمترین علامت حقیقت -21

 دهنده حقیقی یا وضعی بودن آن معنی است.

پدس منشدا حقیقدت شدرعی یدک       .شرع لفظی را از معنی وضعی آن جدا و در معنی مورد نظر تثبیت نمایدد حقیقت شرعی یعنی  -21

گردد.)وضع تعیّنی یا به نظر برخدی   می استعمال غیر وضعی)مجازی( است که به علت کثرت استعمال در همین معنی غیروضعی تثبیت

 محمدی((.  ابوالحسن وضع تعیینی ضمنی)دکتر

یعنی قانونگذار لفظی را از معنی وضعی یا عرفی آن جدا و در معنای مورد نظر خود تثبیت نماید مانندد لفدظ تداجر    حقیقت قانونی  -22

   .ق.ت 2در ماده 

 اگر دلالت لفظ بر معنایی تابع اراده متکلم باشد، دلالت تصدیقی است.)معنای مقصود و مراد متکلم(    -23
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  .ای منظور و مقصود متکلم است با قطع نظر از معنی لفظی یا وضعی آندلالت تصدیقی یا عقلی دلالت لفظ بر معن -24

منظدور  « شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کندد.  می عقد محقق» دارد: می ق.م. مقرر 191ماده  -25

 دلالت تصدیقی است. 

 ر معنای لفظ و عبارت شک و تردید داریم.   رود که در مراد متکلم  د می اصول لفظی در مواردی به کار -26

 .کنیم می اصاله الحقیقه از اصول لفظی است و در موردی که شک کنیم لفظ در معنای حقیقی یا مجازی به کار رفته به آن استناد -27

ه  الحقیقه و اتخاذ جاندب  معنی حقیقی آن لفظ بوده یا مجازی، تکلیف ما رجوع به اصال ،هرگاه تردید نماییم مقصود متکلم از لفظ -28

 معنی حقیقی لفظ  است. 

 وفق اصل عدم ترادف به کار بردن الفاظ مترادف و دارای مفهوم واحد در قانون غیر معقول است.  -29

 است که مورد رد شارع قرار نگرفته است. عقلاًبناء  ،گردند و مبنای حجیت آن می تمام اصول لفظیه به اصاله الظهور  بر -31

 بر وجوب و الزام دلالت دارد. عقلاًه نظر مشهور اصولیین امر ب -31

لذا طلب باید توام با بعث و مجداب   .شود. امر دلالت بر خواستن فعل یا طلب عالی از دانی است می از صیغه امر، بعث بر فعل متبادر -32

 کردن مأمور باشد.  

ر تأخیر یا فوریت ندارد و حسب مورد و بنابر تصریح واضع یا قرائن و اوضاع و و عند الاطلاق دلالتی ب عقلاًامر نه از لحاظ وضع و نه  -33

ق.م.ا دلالدت   81ق.آ.د.ک دلالتی بر فوریت ندارد اما ماده  116کند. به عنوان مثال ماده  می احوال گاهی بر فور و گاهی بر تراخی دلالت

 بر فوریت دارد.

 شود.        می ت ( به واجب موسع و مضیق تقسیمواجب از لحاظ زمان انجام امر)تراخی و فوری -34

 امتثال یافته است.  واجب موسع واجبی است که زمان انجام آن وسیع است و در بخش از زمان که اتیان شود اصالتاً -35

 ویند.  گ می ق.م.ا در خصوص رد مال حاصل از جرم، آنرا واجب غیر موقت 9اگر واجب بدون ظرف زمانی باشد مانند حکم ماده  -36

ق.ت از مصدادیق   6ق.م و مداده   5شدوند. مداده    مدی  واجبات بر اساس افراد تحت حکم و بدلیت مکلف ها، به عینی و کفایی تقسیم -37

 واجب عینی هستند. 

 شود.   می واجب بر اساس موقوف بودن یا نبودن به شرایط دیگری جهتِ وجوب، به مشروط و مطلق منقسم -38

بر خلاف واجب مطلق که وجوب آن متوقدف و مندوط بده امدر      باشد می شرایط یا امور دیگری هف بوب موقوجو ،در واجب مشروط -39

 دیگری نیست.

 تمکین از سوی زوجه واجب مطلق است یعنی متوقف بر هی  چیز نیست و زن مکلف به تمکین است مگر در یک حالت استثنائی.  -41

تواندد از تمکدین    مدی  کندد  مدی  ق حبس دارد و تا زمانیکه از حدق حدبس اسدتفاده   ق.م زن برای مطالبه مهریه ح 1185وفق ماده  -41

 خودداری کند و تمکین را منوط به پرداخت مهریه کند. 

 شوند.  می واجبات از جهت بدلیت در مکلفً به، به واجب تعیینی و تخییری منقسم -42

بده کدار رفتده اسدت از مصدادیق واجدب       « یدا »یک از آنها حدرف  برخی از مجازاتها که در قانون مجازات مقرر شده است و بین هر  -43

اسدتفاده شدده اسدت واجدب تعییندی اسدت و همده        « و »ق.م.ا اما در مواردی که بین مجازاتها از عبارت  191تخییری است مانند ماده 

 مجازاتها باید مورد حکم قرار گیرند.  

 .لاف، مثل یا قیمت آن واجب تعیینی استق.م در خصوص رد عین معین مغصوب و در صورت ات 311ماده  -44

 ق.م تمام موضوعات در طول هم هستند. 311در واجب تعیینی اگر بدل مقرر شده باشد مانند حکم ماده  -45

 ق.م.ا تمام موضوعات در عرض هم هستند.     191در واجب تخییری اگر بدل مقرر شده باشد مانند ماده  -46

 .خواهد می قیدی بودن کفایاصل بر واجب عینی است و واجب ایی، در تعارض بین واجب عینی و کف -47

در تعارض بین واجب موسع و مضیق، اصل بر واجب موسع است و مضیق بودن محتاج قید است ولی در صدورت تدزاحم، تقددم بدا      -48

 اجرای واجب مضیق است زیرا بدل ندارد.  

 خواهد.  می عیینی است و واجب تخییری بودن دلیلاصل بر واجب تدر تعارض بین واجب تعیینی و تخییری  -49

 خواهد.   می قیداصل بر واجب توصلی است و واجب تعبدی بودن در تعارض بین واجب توصلی و تعبدی،  -51

 خواهد.   می قیداصل بر واجب منجز است و واجب معلق بودن در تعارض بین واجب منجز و معلق،  -51

 خواهد.   می قیداصل بر واجب مطلق است و واجب مشروط بودن روط در تعارض بین واجب مطلق و مش -52
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کنیم به عنوان مثال موسع بودن بدون نیاز به زائد یعنی قید اسدت   می دلیل موارد مذکور در این است که به اصل عدم زائد استناد -53

و مضیق اصل بر واجبی است که زائد یا قیدد   اما مضیق بودن نیازمند بیان مدت یعنی زائد یا قید است پس در تعارض بین واجب موسع

 ندارد یعنی واجب موسع. 

کند به عنوان مثال در واجب مضدیق   می توجه کنید که حکم فوق در خصوص تعارض بین دو واجب است اما در تزاحم مسئله فرق -54

را در اجرا بر واجبدی کده بددل دارد یعندی     برای رفع تزاحم، آن واجبی که بدل ندارد یعنی واجب مضیق  ،و موسع اگر تزاحم ایجاد شود

 دهیم.   می واجب موسع ترجیح

 به معنای امر پس از نهی است و موجب ترخیص و تجویز است.« امر عقیب حظر» -55

 در ترک فعل است.  ،نهی طلب عالی از دانی -56

 نهی در عبادات مطلقا موجب فساد است.   .ه نمودنهی در معاملات مستلزم فساد نیست و در هر مورد باید به لسان دلیل یا شارع توج -57

حکم واقعی حکمی است که برای موضوعات مختلف از جانب شارع یا قانونگذار برای اعمال انسان و منصرف از علم و جهدل مکلدف    -58

گردد ممکن اسدت   یم که سبب ایجاد حکم واقعیای  آید و ادله می قرار داده شده است و حکمی است که توسط ادله اجتهادی به دست

 یقین آور یا ظن آور باشند و در احکام واقعی علم و جهل مکلف در تنجیز یا عدم تنجیز تکلیف نسبت به او موثر است. 

شود را حکم واقعی ثانویه یا حکدم   می احکامی که به علت عارض شدن حالاتی چون بیماری و اکراه یا شرایط خاص بر مکلف وضع -59

 اضطراری گویند. 

آید. )حکمی است که در حالت جهدل و شدک و تردیدد و     می حکمی است که از ادله فقاهتی )اصول عملیه( به دست ،حکم ظاهری -61

 گردد.( می حیرت نسبت به حکم واقعی از ناحیه اصول عملیه صادر

ی و احکامی که شدارع آنهدا را   دارشادستوراتی که شارع به آنها انشاء و اشاره نموده است و اثری بیش از حکم عقلی ندارند را حکم  -61

 انشا نموده هرچند عقل انسانی آنها را درک نکند احکام مولوی گویند.

 حکمی است که مستقیما به افعال مکلفین تعلق نگرفته و درنتیجه الزام یا عدم الزام در آن راه ندارد. ،حکم وضعی -62

 کنند.   می حکم عام را به افرادی و مجموعی و بدلی منقسم برای شناسایی مصادیق و و نحوه امتثال و اجرای حکم، -63

قدانون   41گیدرد مثدل اصدل     مدی  عام افرادی یا استغراقی یا شمولی عامی است که حکم مقرر در آن، به فرد فرد مصادیق حکدم تعلدق   -64

ق نفی و نکره است و عام افرادی اسدت یدا   ق.م که لفظ کسی در سیا 132اساسی که تابعیت ایران را حق هر فرد ایرانی دانسته است یا ماده 

قانون ثبدت کده ثبدت کلیده      44قانون ثبت احوال که مقرر نموده است کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه باشند و یا حکم ماده  22ماده 

   .شود می د یا مصادیقِ حکم منتشرمعاملات غیرمنقول را الزامی دانسته است. مانند این است که یک حکم وجود دارد اما به تعداد تمام افرا

ق.م  1124گیرد مانند حکم مقرر در ماده  می عام مجموعی عامی است که حکم مقرر در آن مجموعا به مصادیق و افراد حکم تعلق -65

اتفداق   شود که همگی در آن واحد مرده اند. در عام مجموعی، یکجدا یدا   می که مقرر نموده در صورت فوت چند نفر در یک حادثه فرض

 هم ملاک است. 

 عامی است که حتی با یک مخالفت حکم انجام و امتثال نیابد.)یک امتثال داریم، وقتی است که همه با هم را شدامل  ،عام مجموعی -66

 شود و به تعداد افراد مخالف، مخالفت داریم.(    می

ق.م کده   1134چند مصداقِ حکم وجود دارد مانند ماده عامی است که حکم مقرر در آن به صورت علی البدل بین دو یا  ،عام بدلی -67

 .ق.م 317مقرر نموده است دختره باکره برای انعقاد نکاح باید از پدر یا چدر پدری اجازه بگیرد یا ماده 

هرگاه بعد از چند جمله عام یک حکم خاص بیاید، حکم خاص مخصص باشد دو حالت وجدود دارد. در فدرض اول اگدر موضدوعات      -68

دهد. در فرض دوم اگر موضوعات عمومات یکسان باشد اصولاً مخصدص   می مات مختلف باشد مخصص فقط عبارت آخر را تخصیصعمو

 تخصیص خورده است.   ،وجود داشته باشد که نشان دهد کدامیک از عبارات عامای  زند مگر آنکه قرینه می همه را تخصیص

مانندد   مدی  نسخ ارجحیت دارد زیرا با تخصیص حداقل تعدادی از مصادیق حکم عام بداقی در صورت اختلاف در نسخ یا تخصیص، تخصیص بر  -69

 )الجمع مهما امکن اولی من الطرح( و ازطرفی تخصیص نشانه جمع و نسخ نشانه حذف و تفریق است که این تعارض اولویت با جمع است

پدس از حکدم خداص وضدع شدده باشدد یدا قبدل از آن و         شود و محتمل است حکم عدام   نمی پس از حکم عام وضع حکم خاص لزوماً -71

   همچنین محتمل است قانونگذار زمان خاصی را برای اجرای حکم عام مقرر نموده باشد و این زمان، پس از زمان وضع حکمِ خاص باشد.

حکدم خداص رسدیده    اگر حکم عام پیش از زمان حکم خاص وضع و لازم الاجرا شده باشد یعنی زمان عمل به عدام پدیش از ورود    -71

 باشد، و در این حالت تخصیص است، اگر قانون خاص بعد از زمان عمل به عام  لازم الاجرا شده باشد ناسخ آن است. 
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شود. حال چنانچه زمان یکی از آنها معلوم و زمان دیگری مجهول باشد، با استناد به اصل تأخر  می خاص موخر، مخصصِ عام مقدم -72

شود درنتیجه اگر حکم عام معلوم التاریخ و حکم خاص مجهول  می مقدم و حکم مجهول التاریخ موخر فرض ،ریخحادث، حکم معلوم التا

 شود.   می شود و مخصص حکم عام می التاریخ باشد با اجرای این اصل، خاص موخر فرض

 تخصیص خارج کردن برخی از مصادیق از حکم عام به وسیله مخصص است.  -73

شوند بدون آنکه دخل و تصرفی در  می شود بلکه فرد یا افرادی از حکم عام خارج نمی ام و خاص تعارضی ایجادبین ع ،در تخصیص -74

 موضوع شود. 

که تداریخ  ای  اجرای اصل تأخر حادث در خصوص دو وصیت نامه متعارض که تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است: وصیت نامه -75

شود و وصیتی معتبر است که تداریخ تنظدیم آن مدوخر باشدد درنتیجده وصدیت نامده         می وبآن مجهول است از نظر زمانی موخر محس

 شود.   می مجهول التاریخ معتبر فرض

باشد به عبارت دیگر رابطه بدین حکدم خداص و مخصدص بدودن، عمدوم و        نمی توجه داشته باشید که حکم خاص همیشه مخصص -76

مخصص هستند و برخی نیستند ولی هر مخصصی الزامدا  ها  شد و برخی خاصبا نمی خصوص مطلق است یعنی هر خاصی لزوماً مخصص

 دلیلی خاص است. 

ق.م  949شود. به عنوان مثال حکم مقرر در مداده   می مخصص از لحاظ ساختار به مخصص شرط، صفت، غایت، مستثنی... منقسم -77

 برد.    می غیر از زوج نباشد، زوج تمام ترکه را به ارثعبارت دوم، مخصص متصل از نوع شرطی است یعنی اگر برای زوجه وارث دیگری 

ق.م از اقسام مخصص متصل غایت است پس تا زمانیکه موصی له قبول یا رد خود را اعلام نکند ورثه حق  833حکم مقرر در ماده  -78

 .دارای مفهوم غایت است« کل شیء حلال حتی تعرف بالحرام»تصرف در ترکه را ندارند. همچنین عبارت 

 باشد(، تا زمانیکه، مادامیکه.... بیانگر غایت هستند.   می کلماتی مثل حتی)به معنی تا -79

ی است که معنای آن معلدوم نباشدد و مدردد    در مقابل مبیَّن )به فتح یاء مشدد( است و لفظمجمل  تواند مبین یا مجمل باشد. می لفظ -81

   .ه را ندانیم  و مبیَّن لفظی است که معنای آن روشن باشد و ابهامی نداشته باشدو منظور گویند باشد مفهوم یا مصداقمیان دو یا چند 

باشند. ظاهر کلامی است که ظهور در یک معنا دارد اما بده معندای دیگدر نیدز انصدراف دارد امدا ایدن         میها  نص و ظاهر جزء مبین -81

ات قرآن کده در آن احتمدال خدلاف وجدود دارد بده طدور ظندی        انصراف ضعیف است و در مقابل نص قرار دارد. به عنوان مثال ظواهر آی

 )با استناد به اصاله الظهور(     حجیت دارند.

شود. مخصص اگر مجمل باشد، اجمدالش بده حکدم     می مخصص از لحاظ صراحت بیان مانند سایر الفاظ، به مجمل و مبین منقسم -82

توان به عام استناد نمدود بلکده    نمی کند و می کند یعنی عام را نیز مجمل می هکند و استناد به حکم عام را با اشکال مواج می عام سرایت

 برای رسیدن به حکم موضوعی که مجمل شده است باید به سایر اصول و قواعد مراجعه کرد.  

ازد و آن اندد  نمدی  کند و عدام را از اسدتناد   نمی در بین صور شش گانه اجمال مخصص، در یک مورد اجمال مخصص به عام سرایت -83

 .موردی است که مخصص منفصل باشد و از لحاظ مفهومی اجمال داشته باشد و اجمال آن بده واسدطه تردیدد بدین اقدل و اکثدر باشدد       

 )اجمال مخصص منفصل مفهومی با تردید بین اقل و اکثر(  

نتیجه مبتنی بر یقین و قطع است  در .عام مقدم است زیرا دلالت عام بر عموم بنابر تصریح واضع است ،در تعارض بین عام و مطلق -84

شود اما دلالت مطلق بر اطلاق مبتنی بر اوضاع و احوال است که مبتنی بر ظن بوده و احتمال خدلاف   نمی که احتمال خلاف در آن داده

 .در آن وجود دارد

 اصل در مطلق بدلی بودن است و در عام اصل بر افرادی استغراقی بودن است.  -85

ق.م مقرر نموده اسدت شدکار حیواندات موجدب      179به عنوان مثال ماده  .ظی است که بر تمام مصادیق خود حاکم استلف، مطلق -86

 گیرد.   می ... را در بر.شود. این حکم عام است و تمام مصادیق حیوانات اعم از وحشی و اهلی و آبزی و پرندگان و می تملک

ادیق مطلدق اسدت و   صد ود حق هرگونه دخل و تصرف دارد که لفظ هر مالکی از مق.م هر مالکی نسبت به مایملک خ 31وفق ماده  -87

 گیرد و برخلاف اصل پیش گفته، یک مطلق افرادی یا استغراقی است.  می را در برها  مطلق مالک

شدکار   ق.م مقدرر نمدوده اسدت    181لفظی است که برخی مصادیق عام را از حکم خارج نموده است به عندوان مثدال مداده     ،مقید -88

 به عبارت دیگدر وفدق ایدن حکدم شدکار وقتدی موجدب تملدک         .شود نمی حیوانات اهلی و حیواناتی که ملک دیگری است موجب تملک

 این ماده را نداشته باشد.  های  شود که قید می

ید بر حکدم مطلدق   حمل مطلق بر مقید: در موردی که بین مطلق و مقید تباین باشد و عمل به ظاهر هر دو مقدور نباشد، حکم مق -89
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 یابد و  باید از ظهور مطلق دست کشید و مطلق را مقید نمود.    می برتری

گوییم لفظ مطلق است و بر تمدام   می شود و می طلاق از اصول لفظی است و در صورت شک در اطلاق یا تقیید لفظ جاریاصاله الا -91

یم لفظ مطلق یا مقید است لفدظ را حمدل بدر تمدام مصدادیق یعندی       کند. با استناد به این اصل در صورتیکه شک کن می مصادیق دلالت

 کنیم. می اطلاق

ق.م به مرد اجازه داده است زن خود را از شغل منافی مصالح خانوادگی یدا حیثیدات خدود یدا زن مندع       1117به عنوان مثال ماده  -91

ا استناد به اصل اطلاق، آنرا حمل بر مطلدق یعندی   مطلق است یا مقید شک داشته باشیم ب« زن»لفظ  این کهکند. حال اگر در خصوص 

همچنین قانونگذار در مقام بیان یک حکدم اسدت و لفدظ     .بر تقیید وجود نداردای  قرینه کنیم زیرا در این ماده اولاً می تمام مصادیق آن

 بودن( دانست. توان لفظ را منصرف به یکی از مصادیق )یعنی مقید نمی زوجه نیز انصراف بدوی دارد نه ظهوری لذا

به معنی برگشتن و رجوع کردن و منصدرف  انصراف  انصراف بر دو قسم است انصراف وجودی یا بدوی یا ابتدایی و انصراف ظهوری. -92

شدن ذهن است و در اصطلاح اصولی، این است که ذهن با شنیدن یک لفظ مطلق، از یک معنا یا یک مصدداق روی گردانددن یدا بددان     

 .متوجه شود

کند ) مصدداق در کثدرت    می نصراف به جهت کثرت استعمال)انصراف ظهوری( : ذهن ما از مصداق کمتر به مصداق بیشتر حرکتا -93

 شود که کثرت استعمال دارد.  می مقید به مصداقی لفظ،این انصراف مانع اطلاق است لذا  ،استعمال است نه وجود(

از با شدنیدن لفدظ مطلدق،    ذهن ما است که لفظ دارای مصادیق متعدد باشد و انصراف بدوی آن  انصراف بدوی مانع اطلاق نیست. -94

 غالدب دو مصدداق ندادر و   ایدن انصدراف مدانع اطدلاق نیسدت و حکدم شدامل هدر         اقل منصرف و به مصدداق اکثدر سدوق یابدد؛     مصادیق

 گیرد(   می و همه مصادیق را در بردهد اما در نهایت مطلق بوده  می )انصراف بدوی ذهن را به سوی مصداق اکمل و اجمل سوق.شود می

گذاریم زیرا عام اکثدرا افدرادی    می اگر در افرادی یا مجموعی یا بدلی بودن عام تردید شود اصل را بر استغراقی بودن)افرادی( بودن -95

 است و ظهور عام بر عموم ناشی از دلالت لفظی است اما دلالت مطلق بر اطلاق به واسطه مقدمات حکمت است. 

 شود.   می منطوق به صریح و غیر صریح منقسم -96

 .  باشد می حکمتضمنیّ مدلول مدلول مطابقی یا منطوق صریح یا  -97

 .دلالت تضمنی دلالت لفظ بر جزء یا بخشی از مدلول حکم است -98

 .تنبیه، اشاره ،دلالت التزامی بر سه قسم است: اقتضاء -99

  .مقصود متکلم باید عبارت یا لفظی در تقدیر گرفته شوداست که برای درک  یدلالت اقتضا دلالت -111

بایسدت   رسد آن قید علت حکم است و گرنه نمدی  دلالت تنبیه و ایماء عبارت است از اینکه کلام دارای قیدی است که به نظر می -111

لدت التزامدی از قسدم دلالدت     ق.م در خصوص تملک ملکی که شخص احیا کرده است به دلا 143به عنوان مثال حکم ماده شد.  ذکر می

ق.م. مقرر نمدوده   882شود. همچنین در ماده  می تنبیه و  ایماء متضمن این است که علت حکم یعنی تملک از حیازت مباحات حاصل

و  شود که علت حکم، لعان است که نوعی دلالت تنبیده  می برند از این ماده فهمیده نمی است که بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث

 ایماء است و دلالت اشاره، یعنی از ترکیب و تجمیع هر صغری و کبری کردن دو یا چند کلام متکلم پی به مقصود او ببرد.  

 در حکم آمده باشد.   صراحتاًشود بدون آنکه  می معنایی است که از لفظ برداشت ،مفهوم -112

 متفق و در راستای حکم منطوق و سنخ آن است.  آید و می حکمی است که از منطوق کلام به دست ،مفهوم موافق -113

)حکدم اصدل یدا    .کندد قیداس مسداوات اسدت     مدی  باشد و یا با آن برابری می مفهوم موافقی که در راستای حکم منصوص)منطوق( -114

 منطوق یا مقیس علیه عیناً به فرع یا مفهوم یا مقیس سرایت نماید(  

 گویند.   می شود را قیاس اولویت یا مفهوم موافق برتر می از اصلمفهوم موافقی که علت حکم فرع، قوی تر  -115

 مفهومی که حکم آن مخالف حکم منطوق باشد مفهوم مخالف است و مفاهیم مخالف شش قسم هستند. -116

وم ندارندد و لقدب   مفه غایت و حصر و استثناء همواره مفهوم دارند اما وصف و عدد غالباً .مفهوم دارد شرط غالباً ،در میان مفاهیم -117

 همواره مفهوم ندارد. 

 کند.   نمی شود که اثبات شیء نفی ماعداء می لقب و وصف مفهوم ندارند و در بیان دلیل آن گفته -118

مفهوم شرط: منظور از مفهوم شرط که حجیت دارد مفهومی است که شرط ادبی است که علت منحصر حکدم باشدد. بده عندوان      -119

رر نموده اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد منتفی بوده است کسی کده شدرط   ق.م مق 241مثال ماده 

به نفع او شده است اختیار فسخ دارد. در اینجا چون دو شرط برای جزای آمده است پس شرط علدت انحصداری نیسدت و فاقدد مفهدوم      
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 مخالف شرط است. 

ارد مفهومی است که شرط ادبی است که با انتفای آن مشدروط )حکدم( نیدز منتفدی شدود نده آنکده        منظور از مفهوم شرط که حجیت د -111

 .ق.م 411و  191شود، مفهوم آن حجیت ندارد. همچنین است مواد  می با انتفاء موضوع، حکم نیز منتفی این کهمنتفی شود. به علت  موضوعاً

وفق مفهوم مخالف این  .نجام وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نیستق.م زنی که بدون مانع مشروع، از ا 1118وفق ماده  -111

 پس دارای مفهوم مخالف شرط است و معتبر است.  .ماده اگر مانع مشروع باشد مسقط نفقه نیست

مقدرر   ق.م کده  969حجیت ندارد مگر در موارد خاص مانند موردیکه وصف تقییدی)قیدی( باشد مانند مداده   مفهوم وصف اصولاً -112

ق.م کده وصدف قیددی     65و  761و  1134باشند. همچنین مواد  می نموده است اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود

 است و مفهوم دارد.  

ق.ت مقرر نمدوده اسدت براتدی کده متضدمن شدرایط        226به عنوان مثال ماده  .وصف اگر توضیحی یا تأکیدی باشد مفهوم ندارد -113

دانیم کده   می شود. وصف )برات تجاری( مفهوم مخالف ندارد زیرا وصف تأکیدی است و نمی اشد مشمول مقررات بروات تجاریاساسی نب

 برات غیر تجاری موضوعیت و مفهوم ندارد. یا وصف غالبی باشد)بیان مورد اغلب( در مورد نادر مفهوم مخالف ندارد.  

حجیت ندارد اما در موردی که عددد   دی که بیانگر حداقل یا حداکثری باشد غالباًمفهوم عدد، عدد تمثیلی)غیر حصری( یعنی عد -114

    .ق.م.ا 158بیانگر حصر و غایت باشد حجیت دارد مانند حکم مقرر در ماده 

 شوند. نمی داخل در حکم)مغیا( مفهوم غایت حجیت دارد و افراد و مصادیق پس از غایت مسلماً -115

شدود   می شود و اگر داخل در مغیا نباشد، حکم آن برخلاف منطوق می ا باشد غایت نیز جزء منطوق و مغیااگر غایت داخل در مغی -116

 شود.   می یعنی جزء مفهوم مخالف غایت

ق.ت از اقسام غایت است که مغیا نیز داخل در آن است اما تصریحی به دخول غایت در مغیا نشده است و  281ق.م و  398مواد  -117

   .ق.آ.د.م 117دهد مانند ماده  می غایت را داخل در مغیا قرار صراحتاًشود. البته برخی اوقات متکلم  می ع و احوال سنجیدهبر اساس اوضا

ق.م مقدرر نمدوده    681باشد. به عنوان مثال ماده  نمی بیان نموده است که غایت، داخل در مغیا صراحتاًدر برخی موارد قانونگذار  -118

غایدت را  « تا قبدل از »و با بیان لفظ صراحتاًباشد. در اینجا  می ل تا قبل از رسیدن خبر عزل انجام داده است معتبرتمام اقداماتی که وکی

 از مغیا خارج نموده است. 

رسانند حال اگر این دلایدل   می شوند. دلایل ما را به علم می علم و آگاهی بر اساس میزان آن به قطع و ظن و شک و وهم منقسم -119

 شوند اما اگر دلایل ما را به ظن و شک برسانند دلایل احتمالی هستند.  می طع شوند دلایل قطعی نامیدهموجب ق

 شود. می شود اما دلیل در معنای اعم شامل اماره و اصل و دلیل می دلیل در معنای اخص فقط شامل دلیل)ادله اربعه( -121

شود احکام  می آنها استخراج ةسنت و اجماع و عقل هستند و احکامی که به وسیلدلیل: ادله اربعه یا ادله اجتهادی، شامل قرآن و  -121

 باشند.   می واقعی

 شود و ادله فقاهتی هسدتند و احکدامی کده بده وسدیله آنهدا اسدتخراج        می اصل شامل مواردی چون استصحاب، برائت، احتیاط... -122

رسانند. در موارد شک و سرگردانی از سوی مکلدف و عددم    می ا را به ظنشوند و م می شوند احکام ظاهری هستند زیرا از ظاهر احراز می

 .دسترسی به حکم واقعی و ادله اجتهادی و قطعیت، کاربرد دارد

 .انندد می خرین آن را اصلأمتو به همین خاطر متقدمین استصحاب را اماره  .استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است -123

   مستند به حدیث سوق مسلمین. ها را حجت دانسته است هستند که شارع آن ین معتبرنوامارات ظ .یت دارندحجن خاص و معتبر نوظ -124

اگر در بین دو شخص اختلاف باشد و یکی متصرف ملک و دیگری مدعی مالکیت بنای ملک باشد و ندانیم کده حکدم چیسدت و      -125

کندیم و بدا مراجعده بده      می ا رجوع به یکی از ادله فقاهتی حکم را استخراجچه کسی باید دعوا را ثابت کند و حکمی هم نداشته باشیم ب

 کنیم که متصرف مالک است و شخصی که مدعی خلاف آن است باید ادعای خود را ثابت کند.   می اماره تصرف حکم

ی مجمل و برخی موول اسدت  ظنی و قطعی الدلاله به عبارت دیگر بعضی آیات نص و برخی ظاهر و برخاند  آیات قرآن بر دو قسم -126

 اما صدور آن از ناحیه شارع الهی قطعی است درنتیجه قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلاله است. 

 امکان نسخ و تخصیص قرآن به وسیله سایر دلایل وجود دارد. دلایل قطعی مانندد خدود قدرآن و سدنت )خبدر( متدواتر و اجمداع        -127

 توانند ناسخ آیات قرآن شوند. نمی ادله ظنی مانند خبر واحد توانند ناسخ و مخصص قرآن باشند اما می

 حجیت ندارند.      اند  نیز که در مقام تقیه بودهها  نقش اثباتی سنت در درجه اول بیان و توضیح قرآن است اما بعضی از سنت -128

اسدت، زیدرا    اجمداع  فاقد اعتبدار و ارزش ت و اسکه در مورد آن دلیل وجود دارد اجماع مدرکی باشد ای  اتفاق علما در مسئلهاگر  -129
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 .حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد

 .شود می شود اجماع دخولی یا تضمنی نامیده می و اجماعی که از این طریق حاصل اتفاق امت معصوم از بزرگان امت استاجماع  -131

  .«لا تجتمع امتی علی الخطاء»ه است که در آن بیان گردیدای  حجیت اجماع مبتنی است بر حدیث شریفه -131

اتفاق امت معصوم از بزرگان امدت  طریق حسی است  )اجماع دخولی یا تضمنی( کهطریق اولطرق کشف قول معصوم در اجماع:  -132

چندد  باشد و حتی مخالفت یکی یدا   می یا اجماع لطفی، کشف قول معصوم با اتفاق نظر همگان قاعده لطفیا طریق  طریق دوم. در است

که طریق حدسی است و طریقه پذیرفته شده در میدان اصدولین متداخر اسدت      طریقه سومشود. در  می فقیه، مانع کشف از قول معصوم

توان به این نتیجه رسید کده ایدن اجمداع     می اتفاق نظر باشدای  است که اگر بین همه علمای دین در زمانها مختلف در مسئلهای  طریقه

 .کاشف از قول معصوم است

شدود.   مدی  بر اساس تعدد راویان خبر به واحد و متعددد منقسدم   و حکایت سنت.قول یا روایت یا حدیث عبارت است از نقل خبر  -133

در این گونده روایدات، اگدر     موجب قطع و یقین نشود. ی النفسهف است که تعداد راویان آن به حد تواتر نرسیده است و خبریخبر واحد 

 و آیاتی از قرآن به حجیت خبر واحد اشاره کرده اند.    عقلاً، یقینی باشد، خبر حجیت دارد. در هر صورت بناء صدور مفاد خبر از معصوم

آن  اویدان تمدام سلسدله ر  به عنوان مثال خبر حسن خبری است که  .خبر واحد بر اساس شرایط راویان خبر، اقسام متعددی دارد -134

خبر موثق، خبری است که راوی شیعه دوازده امامی نیست اما  دل هستند اما وثوق نیستند.و عا)دارای شرط ایمان( امامی شیعه دوازده 

 مورد وثوق است. خبر صحیح، آنست که تمام شرایط را داشته باشد. 

 تند.واجب هستند اما واجب نفسی و تعبدی و اصلی نیس عقلاًلازم است که این مقدمات نیز  برای انجام امر واجب، مقدماتی گاهاً -135

 مقدمه زوجیت و توارث است و به عبارت دیگر، سبب زوجیت و توارث عقد نکاح است.   ،نکاح -136

 ... در این ماده اجازه مقدمه نفوذ است. .ق.م وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث 843وفق ماده  -137

 .را مقدمه علم گویند به عنوان مثال تعیین کارشناس رسمی برای تعیین خسارت که برای علم به ذی المقدمه و احراز آن استای  مقدمه -138

ن از دادن نفقه باشد در نتیجه شرط تمکن برای دادن نفقده مقدمده وجدوب    کق.م کسی ملزم به انفاق است که متم 1198وفق ماده  -139

   شود. نمی ن حاصل نشود، ذی المقدمه جاریپس تا مقدمه یعنی تمک .گردد می که موجب واجب شدن امریای  است یعنی مقدمه

 ق.م قبض مقدمه صحت عقد است.  59که شرط نفوذ و درستی باشد را مقدمه صحت گویند. وفق ماده ای  مقدمه -141

منظور از مقدمه واجبی که واجب است مقدمه وجدودی   .«مقدمه واجب، واجب است» شود که می در بحث استلزامات عقلی گفته -141

ق.م که قدرت تسلیم عدین مسدتأجره را شدرط صدحت      471که در انجام یا عدم انجام مقدمه موثر باشد مثل ماده ای  ی مقدمهاست یعن

 اجاره دانسته است.

توان به قاعده  می با امر دیگری ملازمه دارد که از مصادیق استلزامات قانوناًیا  شرعاًیا  عقلاًاستلزامات عقلی یعنی امر یا اموری که  -142

 اشاره نمود. « اذن در شیء اذن در لوازم آن است» و قاعده« مقدمه واجب، واجب است»

آنها را درک کی کندد مثدل خدوبی و بددی و      مستقلاًت عقلی وجود دارد یعنی اموری که عقل مستقلاً ،در مقابل استلزامات عقلی -143

 است.  عقلاًحسن و قبح عقلی افعال که دلیل آن بناء 

شدود   مدی  در تعریف قیاس گفتده  .گویند می علت یک حکم به حکم دیگر به دلیل وجوه مشترک بین آن دو را قیاس تسری دادن -144

باشند که در موارد شک در خصوص موضوعی کده حکدم آن مجهدول     می که در شمار ادله استنباط و از قسم ادله فقاهتی« العله تعمم»

 است کاربرد دارد. 

یا فرع گویندد یعندی موضدوعی کده قیداس      « مقیس»وجود دارد: موضوعی را که مجهول الحکم است در قیاس نمودن چهار رکن  -145

مقدیس علیده یدا    »شود را  می شده است و موضوعی که حکمش معلوم است و از آن برای شناسایی حکمِ موضوعِ مجهول الحکم استفاده

 را جامع یا علت گویندد و حکدم کده از اصدل بده فدرع سدرایت       شود و علت یا وجه اشتراک آنها  می گویند یعنی مقیس بر آن وارد« اصل

 کند.   می

قیاس از نظر صراحتِ حکم مقیس علیه یا اصل بر دو قسم است: اگر علتِ حکم اصل، در خود حکم بیان شده باشدد )تصدریح بده     -146

لت حکم در قیاس منصوص نباشد علت شده باشد( آنرا قیاس منصوص العله گویند یعنی علت در حکم منصوص است اما در صورتیکه ع

 و آنرا از طریق استنباط دریافته باشیم تسری دادن چنین حکمی را قیاس مستنبط العله گویند. 

 اتحاد طریدق و وحدت ملاکی را که علتِ حکم اصل در آن بیان شده است اند  بسیاری از حقوقدانان وحدت ملاک را معادل قیاس دانسته -147

   مناط به معنای علت یا همان جامع است. .و اگر علت حکم منصوص نباشد معادل تخریج مناط دانسته اند یاس که معادل قاند  نامیده
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 قیاس مستنبط العله= تخریج مناط   قیاس منصوص العله = اتحاد طریق   -148

، زیرا در جزائیات بایدد تفسدیر   قیاس فقط برای دریافت حکم موضوعاتی کاربرد دارد که از موضوعات اصلیِ شرعی و جزائی نباشد -149

تدوان   نمدی  مضیق باشد و تسری احکام به موضوعات مشابه جایز نیست. همچنین از قیاس برای تفسیر و تعبیر معدانی الفداظ و عبدارات   

 استفاده نمود.  

شدده و نده رد یعندی    مصالح رها شده یا استصلاح یا مصالح مرسله به معنی رفتار بر اساس مصلحتی است که در شرع نده تأییدد    -151

داند و استحسان یعنی  نمی در رد یا تأیید آن وجود نداشته است و از اقسام قیاس مستنبط العله است که فقه امامیه آنرا معتبرای  سابقه

 عدول از یک قاعده و حکم کلی براساس ضرورت و عدالت و انصاف و سد ذرایع یعنی مقدمه حرام، حرام است. 

 حجیدت دارد.  ینقش مکمل و مفسر داشته باشدد بطدور ظند    عرف اگرقطعی بلکه  ةگیرد اما نه ادل می ر ادله قرارنیز در شماعرف  -151

پس اگر عرف محلدی   .توان به عرف استناد نمود نمی یعنی در این احکام دانند امامیه عرف را برای اثبات حکم تکلیفی حجت نمیفقهای 

مگر اینکه ثابت شود در زمان معصوم هم معمدول بدوده و از آن نهدی نشدده مثدل بیدع        انستتوان آنرا معتبر د نمی نماز بدون وضو باشد

سدنت عملدی یدا    ی یعن« سنت»شود بلکه در قالب  نمی بررسی« عرف »به عنوان دلیلی مستقل به نامِ اع و تنفیذ عقد فضولی که تصناس

 . و از باب سنت بودن حجیت خواهد داشتتقریری است 

دانند مگر اینکه ثابت شود در زمان معصوم هم معمول بوده و از آن نهی نشده  ا برای اثبات حکم تکلیفی حجت نمیامامیه عرف ر -152

 حجیتی ندارد. موضوع اع و تنفیذ عقد فضولی که سنتی تقریری است و عرف در آن تصنمثل بیع اس

به عنوان مثدل مداده   ( تفسیر اراده متعاملین ب .م.ق 359مادة مثل ( تشخیص موضوعات الف :عبارت است از موارد حجیت عرف -153

 اراده طرفین.   لق.م. ج( تکمی 336

 .در مواردیکه عرف قابل استناد است در صورتی حجیت و اعتبار دارد که عرف غالب باشد یعنی عرف عده و گدروه خاصدی نباشدد    -154

  .عد از آنهمچنین عرف باید هم زمان با ایجاد موضوع بوجود آمده باشد نه قبل یا ب

عرف در صورتی حجیت دارد که طرفین در عقد سکوت کرده باشند و همچنین عرف نباید بر خلاف قانون امری و تصریح طرفین  -155

 باشد والا اعتبار ندارد.  

 در بین نباشد. ای رود. اصل عملی وقتی حجیت دارد که اماره می اصول عملی اصولی هستند که برای رفع  تحیر و در حالت شک به کار -156

 تواند آثاری به غیر از آثار شرعی یا قانونی حکم خود را اثبات کند.   نمی اصل مثبت حجیت نیست. اصل مثبت -157

 شبهه مصداقی و شبهه مفهومی.  ،شبهه حکمی ،کنیم به شبهه موضوعی می شبهات را منقسم -158

 نموده است در صورت شک در حیات حین ولادت، حکدم بده وراثدت    ق.م که مقرر 876شبهه موضوعی مانند حکم مقرر در ماده  -159

 شود. این حکم بر مبنای اصل عدم بیان شده که به لحاظ شبهه موضوعی ایجاد شده است.  نمی

 اصل برائت یکی از اصول عملیه است که در زمان شک و تردید در توجه تکلیف به مکلف کاربرد دارد. -161

که مواردی را از مکلف برمی دارد، مسدتند آن   «رفع»حدیث شریفه نبوی  شود. می کلیف از مکلف برداشتهبا اعمال اصل برائت، ت -161

 است که یکی از موارد نه گانه، جایی است که مکلف نسبت به حکم یا موضوعی جهل داشته باشد.  

 دهیم. می را به زمان حاضر سرایت وفق اصل استصحاب یا ابقاء ماکان، حکم یا موضوعی که در گذشته به آن علم داشتیم -162

شدود کده    می اگر به جای آنکه یقین سابق به شک لاحق سرایت کند؛ شک لاحق به یقین سابق سرایت کند، استصحاب قهقرایی -163

 حجیت ندارد. 

قرایدی( و نده   استصحاب برای رفع شک و تحیر و خروج از بلا تکلیفی در زمان حال است، نه استصحاب به گذشته)استصدحاب قه  -164

 استصحاب برای آینده)استصحاب استقبالی( هیچکدام حجیت ندارد.

 کنیم. می متعلق استصحاب: متعلقِ استصحاب یا حکم است یا موضوع و بر این اساس استصحاب را به استصحاب حکمی و موضوعی تقسیم -165

شک لا حق: زمان شک  -2؛ دباش ییقینک، در گذشته حکم یا موضوع مشکوسابق: باید وجود آن به  یقین -1عناصر استصحاب:  -166

 وحدت متعلق یقین و شک: موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.  -3.نیز باید بعد از زمان متیقن باشد

کده در  یعنی حکم یدا موضدوعی    وحدت متعلق یقین و شک .را با تعدد زمان متیقن و مشکوک اشتباه نکنید وحدت متعلق یقین و شک -167

 یقین به وجود دین در گذشته داریم اما الان به بقای آن مشکوک هستیم.   این کهگذشته معلوم بوده و الان برای ما مشکوک است مثل 

متعلق یقین و شک هر دو یک موضوع هستند و باید واحد باشند اما زمان متیقن و مشکوک، باید متعدد باشد زیرا متدیقن یعندی    -168

سابق بوده است و مشکوک یعنی امری که در حال حاضر به آن شک داریم که درنتیجه زمان متقین و مشکوک متعدد  امر یقینی که در
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 گیرد.   می هستند ولی متعلقِ آنها واحد هستند یعنی همان امر یقینی مورد شک قرار

در اصل استصحاب توجه نکرده و ها  شک در مقتضی، یعنی شک در بقاء یا استعداد قابلیت چیزی که به این شک مثل سایر شک -169

نماییم. شک در وجود رافع یعنی شک در حدوث یا ظهور یدک مدانع و رافدع و     می بر بقاء آن مسئله که در سابق وجود داشته استصحاب

 شک در رافعیت موجود یعنی شک در تأثیر یا رفع کنندگی یک رافع که این دو نیز حجیت ندارند.  

 ونی و استصحاب، اماره قانونی بر استصحاب مقدم است. در تعارض اماره قان -171

 در تعارض اماره قضائی و استصحاب، اماره قضائی بر استصحاب مقدم است.  -171

 . مقدم است ، ظن خاصاستصحابمانند امارات با ظن خاص و معتبر به طور کلی در تعارض  -172

 مقدم است.ظاهر حال نیز نوعی اماره قضائی است و بر استصحاب  -173

اصل صحت بر استصحاب مقدم است. اصل یا قاعده صحت در خصوص شرایط)شدرطیت( و   ،با اصاله الصحه استصحاب تعارض در -174

امدا در    اجزاء )جزئیت( اماره محسوب شده و بدلیل اماریت داشتن و کاشف از واقع بر اصول عملیه که صرفاً رافعیدت دارندد تقددم دارد   

 مقدم است. سایر موارد استصحاب 

 ) استصحاب عرش الاصول است(  در تعارض استصحاب با سایر اصول عملی، استصحاب بر سایر اصول عملی مقدم است. -175

 .قرعه اصل استاست زیرا استصحاب مقدم  ،قرعه ةبا قاعداستصحاب تعارض در  -176

  است.مسببی مقدم  استصحاب ببی برس استصحاب مسببی باشند، دیگری سببی ویکی اگر در تعارض دو استصحاب  -177

 کنند و باید به سایر اصول عملیه رجوع کرد. می د، هر دو تساقطنمسببی باش یاسببی اگر هر دو استصحاب  در تعارض دو -178

استصحاب سببی)سبب تأثیر و رفع شک در مسئله دیگری( و استصحاب مسببی)تحت تأثیر استصحاب دیگری( است. به عندوان   -179

اگر شک کنیم که معامله وکیل صحیح بوده است یا خیر زیرا در بقاء وکالت وی شک کرده ایم،  استصدحاب در بقداء وکالدت یدک      مثال

استصحاب سببی است، زیرا در سرنوشت معامله تأثیر دارد و استصحاب راجع به بقاء مالکیت یا عدم بقداء آن یدک استصدحاب مسدببی     

 لت است، لذا تعیین تکلیف آن یک استصحاب مسببی است.است، زیرا تحت استصحاب در بقاء وکا

 قانونی مقدم است.  ةقضائی بر امار ةامار ،در تعارض دو اماره -181

 است چون اماریت دارند. بر استصحاب مقدم  فراغ و تجاوز ةقاعدبا استصحاب،  فراغ و تجاوز ةتعارض قاعددر  -181

 ایدن امدور را مرحجدات    .شدود  مدی  دارد که باعث برتری دادن دلیلی بدر دلیدل دیگدر    در تعارض ظاهری بین احکام، اموری وجود -182

 شود.  می گویند مانند آنکه دلیلی مخالف مذاهب اهل سنت باشد که در این صورت آن دلیل مرجح محسوب می

 جای خود عمل نمود. توان هر دو را در  می از راه هایی مثل تخصیص و تخصص و جمع عرفی ،در تعارض ظاهری بین احکام -183

تدوان   می یابیم که می عارض ظاهری یعنی هرگاه بین متعارضین در ظاهر تعارض و تنافی وجود دارد، اما با کمی دقت و تامل درت -184

یدن  رویم، از مصادیق ا نمی متعارضیت را جمع و به هر دو عمل کرد و از آنجائیکه امکان جمع وجود دارد دیگر به سراغ ترجیح یا تساقط

 ورود و حکومت اشاره کرد. ،توان به تخصیص، تخصص می جمع

و امتناع و غیرقابل جمع بدودن  به هر دو دلیل عمل نمود در یک زمان نسبت به یکدیگر است که نتوان  حکموضعیت دو  ،تعارض -185

صورت یا باید یکی را بر دیگری تدرجیح  که در این یر قابل جمع را تشریع نموده باشد دو حکم به دلیل آن باشد که قانونگذار دو حکم غ

 )تعادل(.   نماییم می دهیم)تراجیح( یا در غیر اینصورت تساقط

و امتنداع و غیرقابدل جمدع بدودن دو      به هر دو عمل نموددر یک زمان وضعیت دو حکم نسبت به یکدیگر است که نتوان  ،تزاحم -186

 که در این صدورت یدا بایدد یکدی را بدر دیگدری تدرجیح دهدیم         بل جمع باشد، غیر قادر مرحله اجرا حکم به دلیل آن باشد که دو حکم

   .)تعادل( )تراجیح یا ترتب( یا در غیر اینصورت تخییر عقل نماییم

 امتناع دو حکم است از جمع شدن در مرحله تشریع.  ،امتناعِ دو حکم است از جمع شدن در مرحله اجرا و تعارض ،تزاحم -187

احمین مطلوب شارع یا قانونگذار است اما امکان امتثال همه برای مکلف میسور نبوده، لذا بنابر قاعده ترتیدب و  در تزاحم همه متز -188

 .داریم )تخییر عقلی( می ترجیح اهم بر مهم، آنکه مطلوبتر است را بر مطلوب مقدم

که حکدم خداص بددون ورود در    تخصیص یکی از طرق جمع عرفی دو حکم به ظاهر متعارض است. تعدارض دو حکدم در صدورتی    -189

  .شوند می موضوع و دخل و تصرف در حکم عام باشد، از راه تخصیص جمع

تخصص یعنی خروج موضوعی یا عقلی و منطقی از عام بدون آنکه نیاز به تصریح داشته باشد پس اگدر گفتده شدود کلیده جدرایم       -191

ست یعنی نیازی نیست که جرایم حدی را استثنا کنیم زیدرا جدرایم   تعزیری قابل تخفیف است مگر جرایم حدی، استثنای مذکور زاید ا
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 .نسبت به جرایم تعزیری خروج موضوعی دارد ،حدی

حکمی که برای موضوع صادر شده است مصادیق از  ا افرادیی عبارت است از بیرون بردن فرد است و حکومت نیز مانند تخصیص -191

در حکومت با تصدرف و دخالدت    اماشوند بدون تصرف و دخالت در موضوع  حکم خارج می که در تخصیص فرد یا افرادی ازبا این تفاوت 

شدود ولدی گداهی اوقدات دخدل و       می که در این صورت موضوع حکم مضیق و محدود دنشو در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می

 شود. می تصرف باعث توسعه موضوع حکم 

عبارت است از اینکه موضدوعی واقعداً از   رق جمع عرفی دو دلیل به ظاهر متعارض است و ورود نیز مانند تخصیص و تخصص از ط -192

آن را خارج دانسته است یا برعکس، موضوع واقعاً از عمدوم خدارج اسدت ولدی قدانون آن را      تعبداً یا تنزیلاً عموم خارج نباشد ولی قانون 

 .ق.م 1281. مانند ماده داخل دانسته است

، با ایدن تفداوت کده در    شوند می موضوع حکم بیرونشمول از   موضوعِ حکم خاصبیه تخصص است؛ زیرا هر دو ورود از جهتی ش -193

جدزء مصدادیق حکدم عدام      و ماهیتداً  آن مصادیق طبیعتداً در ورود  طبیعتِ آن مصادیقِ خارج شده است اما ةاسطوبتخصص این خروج، 

 .شوند می از مصادیق عام خارج امرِ شارع یا قانونگذاریبه واسطه و  هستند اما تعبداً

از  آن مصدادیق موجب خدروج   حقیقتاً یا قانونگذار، شارع و امر در ورود، تعبداست با این تفاوت که حکومت از جهتی شبیه ورود  -194

 آن است. با دخل و تصرف در مصادیقحکمی و مصادیق اما در حکومت، خروج  گردد  حکم میشمولِ دایرة 

پدس ورود و خدروج در    .موجب قانون یا شارع( به این حالدت ورود گویندد  ه )ب  عام یا ورود به عام اگر تعبدی باشد خروج از دایره -195

 ورود، حقیقی نیست.

اصل بر مخدتص بدودن اسدت یعندی لفدظ واحدد بدرای         داریم. دلالت لفظ بر معنا و بر مصداق: دلالت لفظ بر معنا، اصل و استثناء -196

د ولی استثنائاً ممکن است لفظ واحد برای معانی متعدد وضع شود)اشتراک لفظی( و یا چند لفظ بدرای یدک   شو می معنای واحدی وضع

زیرا اصل، مختص بودن است اما دلالت دهیم  می معنای واحد وضع شود)ترادف( که در صورت تردید، رأی به عدم اشتراک و عدم ترادف

)اشتراک  داق واحدی است و یا لفظی عام یا مطلق که دارای مصادیق متعدد استلفظ بر معنا، دو حالت داریم یکی لفظی که دارای مص

 معنوی(.

 لدف بده(.  تردید بر دو نوع است: یکی تردید در لفظ عبارت و دیگری تردید نسبت به حکم واقعی)شک و تردیدد در تکلیدف یدا مک    -197

و عبارت یعنی تردید در معندای حقیقدی و مجدازی کده بدرای      اول، تردید در معنای لفظ  :تردید در لفظ عبارت در دو قالب مطرح است

رویم و دوم تردید در مراد و مقصود متکلم که برای این منظور بده سدراغ اصدول     می تشخیص این مسئله به سراغ علایم حقیقت و مجاز

 رویم.   می رویم با این توضیح که در خصوص تردید در حکم واقعی به دنبال اصول عملیه می لفظی

 گردد.  می در شبهه موضوعیه محصور، اصل احتیاط و در شبهه موضوعیه غیر محصور، اصل برائت اعمال -198

 کندیم  مدی  گیریم و در اقل و اکثر اسدتقلالی در اقدل، احتیداط    می در اقل و اکثر ارتباطی اصل احتیاط جاری شده و جانب اکثر را -199

در اکثر( همواره تردید در مبلغ دین، مبلغ یا مقدار ثمن، مبلغ اسدناد تجداری، مقددار    )اشتغال ذمه در اقل( و در اکثر برائت )برائت ذمه 

 مبیع اقل و اکثر استقلالی است. 
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 مدرس: خانم دکتر میترا ضرابی     حقوق مدنیکارگاه آموزشی 
 
اکتسابی   (2ذاتی  (1ه قسم دارند: گوییم غیرمنقول، منظور یا اشیاء غیرمنقول است یا حقوق غیرمنقول. اشیا غیر منقول سوقتی می -1

 . پس کلیه حقوق غیرمنقول، از نوع غیرمنقول تبعی هستند.«غیر منقول تبعی»حکمی. ولی حقوق غیرمنقول فقط یک قسم دارند:  (3

و میوة چیده  قانون مدنی برشمرده مثل آیینه و پردة نقاشی منصوب در دیوار، محصول 16تا13تمام مواردی را که قانونگذار در مواد  -2

 نشده، همه از نظر قانون مدنی ))غیرمنقول(( هستند.

شوند و شرط غیرمنقدول  غیرمنقول حکمی فقط ادوات زراعی و آبیاری زراعت هستند و شامل ادوات صنعتی و تجاری و تولیدی نمی -3

ده باشدد. توجده کنیدد کده وحددت      محسوب شدن این ادوات طبق قانون مدنی اینست که مالک آنها را فقط برای زراعدت اختصداص دا  

 مالکیت زمین و ادوات زراعی یک شرط استنباطی است، مطابق قانون مدنی نیست.

اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست. همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شدهری اختصداص    -4

شود. اراضی موات جدزو  شود و با اذن حاکم صرف فقرا میکه مالک آنها شناخته نمی المالک، مال مملوک استیافته باشد. اموال مجهول

شود. مال ضالّه، مالی است که گمشده و مالک آن هنوز پیدا نشده ولدی هندوز بده مرحلدة     مباحات است و فقط از طریق احیاء تملک می

 المالک نرسیده است.مجهول

. در تعارض مالکیت سابق و تصدرف کندونی اصدل، مالکیدت سدابق اسدت. در تعدارض        در تعارض ملکیت و وقفیت اصل، ملکیت است -5

 تصرف کنونی و تصرف سابق اصل، تصرف کنونی است. در تعارض وقفیت سابق و تصرف کنونی اصل، وقفیت سابق است.

برد ولی اگر پرسدیدند  را از بین میقانون مدنی، اقرار موضوعیت ندارد و مالکیت سابق با هر دلیلی ثابت شود امارة تصرف  37در ماده -6

کند و تنها راهی که امدارة تصدرف را خنثدی    مطابق قانون مدنی، فقط باید به اقرار پاسخ داد یعنی در آن صورت اقرار موضوعیت پیدا می

 کند، اقرار است.می

له باید در هنگام طل است چون موصیحق انتفاع و وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است ولی وصیت بر معدوم به تبع موجود با -7

 وصیت اهلیت تمتع داشته باشد یعنی موجود باشد یا حداقل حمل باشد.

 حبس موقت یعنی حق انتفاع رقبی، حبس مطلق یعنی حق انتفاع بدون مدت و حبس مؤبد یعنی وقف. -8

ک از طرفین قبدل از قدبض فدوت شدوند یدا محجدور       عقود عینی عبارتند از بیع صرف، رهن، هبه و حق انتفاع. در این عقود اگر هری -9

 شوند، عقد باطل است. فقط در هبه صحیح است و قبض با ولی یا قیم اوست.

عین معین راه دارد و در کلی فی الذمه زمدانی  تنها دور مقبول در قانون مدنی ایران حق حبس است. ویژة عقود معوض است و در  -11

راه برای قطع دور داریدم: یکدی تحویدل بده حداکم اسدت و دوم خدود        2عوضین باید حال باشند و  .راه دارد که تعیین مصداق شده باشد

 های نگاهداری مال در دوران اجرای حق حبس با مالک است نه حابس.حابس تحویل دهد. هزینه

تواندد بدا خیدار تخلدف از     د مدی الیه اگر جاهل باشد انتقال مال موضوع حق انتفاع به غیر باعث بطلان حق انتفاع نیست. فقط منتقلٌ -11

شرط ضمنی عقد را فسخ کند و اگر عالم باشد حق فسخ ندارد اما انتقال مال موضوع حق انتفاع به خود منتفع، باعث زوال حدق انتفداع   

 شود.می

ست و قبض هم با علیهم است. قبض هم با خود ایشان است. در وقف عام، قبولی با حاکم ادر وقف خاص قبولی با طبقه اول موقوفٌ -12

 متولی است و اگر نبود با حاکم است. در وصیت عام به قبولی نیاز نداریم.

توالی عرفی بین ایجاب و قبول و قبض درعقد وقف شرط نیست.فوریت قبض، شرط صحت وقف نیست. در رهن هم استمرار قبض،  -13

 شرط صحت نیست.

شدود. فدوت یکدی از    شود، فقط به جای متوفی ضم امین مدی ال سمت بقیه نمیفوت یکی از متولیان و یا اوصیاء اجتماعی باعث زو -14

 شود بحث ضم امین هم نداریم.متولیان و یا اوصیاء استقلالی باعث زوال سمت سایرین نمی

ط در وقدف  فقیه فقفقیه نیست بلکه دولت یا سازمان دولتی است که وقف برای او انجام شده است و ولیمراد از حاکم در وقف ولی -15

 گیرد.عام است که اگر متولی در آن تعیین نشده باشد اداره طبق نظر او انجام می

وقف مجهول المصرف خاص، باطل است ولی وقف مجهول المصرف عام، صحیح است و منافع آن طبق قانون مدنی بریات عمومیده   -16

تب مذهبی می شود. منافع وقدف متعذرالمصدرف هدم طبدق     می شود مگر قدر متیقنی باشد ولی طبق قانون اوقاف، صرف طبع و نشر ک

 قانون مدنی صرف بریات عمومیه می شود اما طبق قانون اوقاف صرف اقرب به غرض واقف می شود.
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قصد انشاء عبارت است از ارادة تشکیل عقد و عقد در حقوق ایران با ابراز ارادة تشکیل عقد، منعقد مدی شدود. در ایدن ابدراز، ذکدر       -17

طریقیت دارد یعنی ذکر یکی از راههای ابراز قصد انشا است مگر در عقد نکاح که موضوعیت دارد. بنابراین ذکدر اصدولاً طریقیدت    ( )بیان

دارد. راههای دیگر ابراز قصد انشا عبارت است از کتابت، ایما و اشاره و داد و ستد. سکوت مطلقاً دال بدر قصدد انشدا نیسدت ولدی اصدولاً       

ند استثنا وجود دارد که سکوت دال بر رضاست مثل سکوت زوجه در عقدد نکداح کده علامدت رضدای اوسدت نده        علامت رضا نیست )چ

 علامت قصد وی(.

 -چده صدریح چده ضدمنی    -زمانی تخلف ازاوصاف ضمانت اجرا دارد که آن اوصاف در دایرة تراضی اشخاص بیاید یعنی شرط شدود   -18

شدود واگدر آن   ارد.اگدر آن اوصاف،اوصداف اساسدی باشدد،باعث بطدلان عقدد مدی       منتها ضمانت اجرای تخلف از اوصاف مشدروط فدرق د  

 دهد.اوصاف،اوصاف مهم یا معمولی باشد به ما حق فسخ می

شدود ولدی اشدتباه در شخصدیت     اشتباه در شخص همسر یعنی اشتباه در فیزیک و تمامیت جسمانی وی باعث ))بطلان(( نکاح می -19

توجه شود در نهایت اشتباه در شخصیت همسر باعث اشتباه –یک شخص دیگر اشتباه بگیریم همسر یعنی شخصیت همسر با شخصیت 

دهد و عقدد صدحیح   اما اشتباه در اوصاف همسر، اگر آن اوصاف شرط شده باشد نهایتاً به ما حق فسخ می -شوددر شخص همسر هم می

 است.

مگر در وقدف عدام و جعالدة عدام. اشدتباه در شخصدیت در عقدود        ای اصولاً باعث بطلان است اشتباه درشخصیت در عقود مسامحه -21

ای اصولاً باعث بطلان نیست مگر در شرکتهای تضامنی و تعهدات معوضی که شخصیت متعهد در آنهدا علدت عمددة عقدد اسدت.      مغابنه

-ای نیست. رابطة منطقی مغابنده ای مجانی و هی  مجانی مغابنهای و عقود مجانی ))تباین(( است. هی  مغابنهرابطة منطقی عقود مغابنه

ای نیسدت مثدل صدلح معدوض. رابطدة      ای معوض است اما هر معوضدی مغابنده  ای و معوض، ))عموم و خصوص مطلق(( است. هر مغابنه

ای مجدانی نیسدت. بعضدی    ای، ))عموم و خصوص مطلق(( است. هر مجانی، مسامحه ای است ولی هر مسامحهمنطقی مجانی و مسامحه

وجه(( اسدت. بعضدی   ای و معوض، ))عموم و خصوص مناند مثل صلح معوض، ضمان، جعاله. رابطة منطقی مسامحها معوضهایمسامحه

اندد مثدل   ایهدا مسدامحه  ها معوض نیستند مثل وقف و بعضی معوضایها معوض هستند مثل صلح معوض و بعضی مسامحهایمسامحه

 یع و اجاره.ها مسامحه ای نیستند مثل بصلح معوض، بعضی معوض

اعمال تهدید آمیز در جان و آبرو و اموال خود مکرَه و یا جان و آبروی خویشان مکرَه باعث اکراه اسدت )تهدیدد بده مدال خویشدان       -21

مکرَه در صورتی اکراه است که متضمن تهدید به جان یا آبروی ایشان شود(.معاملة اضطراری اصولاً صحیح و نافذ اسدت مگدر معداملات    

 سوءاستفاده از اضطرار که درحکم اکراهی بوده وغیرنافذ است.درنتیجة 

شود مگر در عقود مباشرتی و شخصدیتی مثدل   اگر مکرَه قبل از رد یا تنفیذ فوت کند، اصولاً حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می -22

 د.شوعقد نکاح و همچنین است در عقود جایز اذنی که با فوت یا حجر احد طرفین، منفسخ می

سلب اهلیت تمتع، به صورت عام و کلی باطل است اما سلب اهلیت تمتع به صورت خاص و جزیدی اصدولاً صدحیح اسدت مگدر در       -23

 حقوق شخصیتی و حرّیتی که سلب آنها ولو برای یک لحظه هم باطل است مثل حق حضانت، ولایت، تابعیت و... .

ای کدافی اسدت اجمدالاً    ای باید تفصیلاً معلوم باشد و در عقود مسدامحه عقود مغابنه مورد معامله در تمام عقود باید معلوم باشد. در -24

کندیم  ای وفق اصل رفتار میای است یا مغابنهیعنی اگر معلوم نبود که عقد مسامحهاست. معلوم باشد ولی همیشه اصل بر علم تفصیلی 

وصف، جنس و مقدار مورد معامله که اگر عین معین باشد از هدر طریدق   گوییم باید تفصیلاً معلوم باشد. علم تفصیلی یعنی علم به و می

شود یا نهایتاً خریدد  الذمه باشد فقط از طریق ذکر اوصاف، علم تفصیلی تحصیل میممکن است علم تفصیلی تحصیل شود و اگر کلی فی

باطل است ولی در بیع از روی نمونه اگر نمونده  از روی نمونه که نمونه در حکم ذکر اوصاف است. در معاملة کلی اگر اوصاف ذکر نشود، 

 تلف شود بایع باید فرد متعارف بدهد.

قدرت بر تسلیم یا تسلمّ باید در هنگام انعقاد عقد باشد مگر در عقود مؤجل که این قددرت بایدد در هنگدام اجدل باشدد و درعقدود        -25

. معیار قدرت بر تسلیم نوعی و عرفی است، یعنی قدرت نوع متعارف فضولی و اکراهی که قدرت بر تسلیم باید در هنگام تنفیذ عقد باشد

(جایی که نوعاً قدرت بر تسلیم وجود ندارد ولی در طدرف  1شود مگر در دو مورد که معیار قدرت بر تسلیم شخصی است: بشر لحاظ می

درت بر تسلیم وجود داردمگر در طرف معامله (جایی که نوعاً ق2معامله این قدرت و مهارت وجود دارد که در آنجا معامله صحیح است.  

تواندد، معاملده در   کدس نمدی  تواند انگار هی و شخصیت و مباشرت طرف معامله در انجام عمل، علت عمده عقد است یعنی وقتی او نمی

 اینجا باطل است.
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شده. شرط مجهولی کده باعدث   شرط مجهول باطل است اما از نظر قانون مدنی صحیح است چون به بطلان شرط مجهول تصریح ن -26

جهل به عوضین است، باطل و مبطل است. برای تشخیص شرط مجهول از شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین می شدود بده ایدن    

فرمول توجه کنید: ابتدا در سؤال طرح شده همه چیز را درست تصور کنید و در مقام اجرای شرط برآیید. اگر پس از اجرای شدرط ذره  

شرط مزبور باطل و مبطل است اما اگر با اجرای شرط )امر مجهول( ارزش عوضین تغییر  تغییر کندعوضین )یا یکی از آنها(  ای از ارزش

 نکند فقط شرط باطل است ولی عقد صحیح است.

نمدی  ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت در عین معین، ایجاد حق فسخ فوری است ولی در کلی فی الذمه حق فسخ فدوراً ایجداد    -27

شود.  ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ایجاد حق فسخ فوری نیست بلکه ابتدا باید متعهد را از طریق حاکم الدزام کندیم اگدر نشدد از     

شخص دیگری بخواهیم که عمل را با هزینة متعهد انجام دهد و اگر باز هم نشد در نهایت حق فسخ داریم. برای تخلف از شدرط نتیجده   

 بنابراین فرصتی برای تخلف ایجاد نمی شود. ،چون شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود ضمانت اجرایی نداریم

در تعهدات موجبه )مثبت( اصل بر عدم اجرای تعهد است. بنابراین متعهد باید اثبدات کندد کده عمدل را انجدام داده و در تعهددات        -28

د اثبات کند که متعهدد عمدل را انجدام داده اسدت. همچندین اصدل بدر        سالبه )منفی( اصل بر عدم انجام عمل منفی است و متعهدٌله بای

است و متعهدٌله برای اینکه خسارت بگیرد باید ثابت کند که متعهد مقصر اسدت امدا در))تعهدد بده نتیجه((،اصدل بدر        «تعهد به وسیله»

 کند.شودباید فورس ماژور را اثبات و وی برای اینکه ازجبران خسارت معافمقصربودن متعهداست

اگر محجور وفای به عهد کند وفای به عهد صورت نگرفته، بنابراین هنوز مدیون است و آن شخصی که وفای به عهدد را از محجدور    -29

قبول کرده نباید قبول می کرد و باید آنچه را که گرفته پس بدهد یعنی الآن هم محجور به آن شخص بدهکار است و هم آن شخص به 

 شود و آنچه که محجور داده قابل استرداد نیست.ین دو دین با یکدیگر تهاتر میمحجور مدیون است.پس ا

( در اقاله اگر مورد معامله قیمی بوده و تلف شدده باشدد   1استثنا وجود دارد:  4الرد(( است اما اصل بر پرداخت قیمت به نرخ ))یوم -31

ق.م( 511( در اجاره از قرار )مداده 3شود. ه نرخ روز عقد بیع پرداخت می( در اخذ به شفعه قیمت ثمن ب2باید قیمت روز اقاله داده شود. 

( در غصب اگر مال مغصوبه مثلدی باشدد و مثدل آن از مالیدت افتداده باشدد بایدد        4المسمی پرداخت می شود. المثل به نرخ اجرتاجرت

 شود.آخرین قیمت آن مال داده 

الذمه یک چیز هستند.پس اگدر مالدک ذمده یکدی از غاصدبین را      ی همگی مشغولٌذمه از غاصبین نسبت به ردّ بدل واحد است یعن -31

های غاصبین متعدد است. در ذمدة هدر غاصدب، مندافع زمدان      شوند اما در مورد ردّ منافع ذمهکند، همگی بری مینسبت به ردّ بدل ابراء

منافع زمان تصرف او ابراء کند فقط آن غاصب نسدبت   تصرف او و لاحقین او وجود دارد. پس اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به

ذمه یکی از غاصبین را نسدبت بده مندافع عدین     گردد اما اگر مالکشود و هی  کس دیگر بری نمیبه منافع زمان تصرف خودش بری می

 مانند.الذمه میخود مشغولٌشوند اما سابقین هنوز نسبت به منافع زمانابراء کند او و لاحقین بری می

متلدف طبدق نظریدة     مسدؤولیت ، مطلق است طبق نظریة تضمین حق. همچنین در اتدلاف،  مسؤولیتدر غصب و عاریه طلا و نقره  -32

مطلدق ایدن    مسدؤولیت تضمین حق است یعنی در هی  کدام از مسئوولیت مطلق و اتلاف، اثبات تقصیر لازم نیست اما تفداوت اتدلاف و   

 سببیت هم شرط نیست اما در اتلاف اثبات رابطه سببیت شرط است. مطلق اثبات رابطه مسؤولیتاست که در 

-الذمه منتها در بیع عین معین تملیک فوراً و به مجرد وقوع عقد محقق مدی مطلق بیع تملیکی است هم عین معین و هم کلی فی -33

 شود یعنی پس از تعیین مصداق.الذمه تملیک با تاخیر انجام میشود ولی در کلی فی

بیع، عوضین باید تفصیلاً معلوم باشند اما اشکالی ندارد مقدار مبیع با تخمین بایع تعیین شود. اگر بعد از بیدع معلدوم شدد کده      در -34

اگر کمتر آید مشتری حق فسخ دارد و اگر زیاده آید در صورتی که تجزیه پذیر باشد مثل برنج، زیداده مدال بدایع      مبیع آن مقدار نیست

تواند همدان مقددار   جزیه ناپذیر باشد بایع حق فسخ دارد. اگر مبیع تجزیه پذیر باشد و کمتر درآید مشتری یا میاست و در صورتی که ت

را قبول کند ومطالبة تقلیل نسبی عوض کند یا با خیار تبعض صفقه فسخ کند و اگر تجزیه ناپذیر باشد مستقیماً با خیار تخلف از شرط 

 صفت، حق فسخ دارد.

ژة معامله فضولی رد شده است که در آن ))فضول(( در برابر ))اصیل(( ضامن است که عوض را به وی مسترد کند و ضمان درک وی -35

دهدد. بندابراین بدایع، ضدامن درک     اگر اصیل جاهل باشد باید خسارات را نیز به اصیل بپردازد. هرکس ضامن درک چیزی است که مدی 

ک ضمان قهری است و هرکس ضامن ضامن درک شود ضدمان او ضدمان عهدده    مبیع و مشتری، ضامن درک ثمن است. ضمان درک، ی

 نام دارد که یک ضمان قراردادی است.
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شود حال آنکه اگر در اثر عیب عین مستاجره شود عیبی است که باعث صعوبت در انتفاع میعیبی که باعث حق فسخ در اجاره می -36

شود( توجه کنید که عیب در اجاره باعث ایجاد حق اخذ شود )منحل میره باطل میاز قابلیت انتفاع خارج شود در حکم تلف بوده و اجا

 شود، یا فسخ یا هی . البته اگر موجر بتواند رفع عیب کند حق فسخ به وجود نمی آید.ارش نمی

به منفعتی تغییدر دهدد    تواند استفاده آن منفعت رااگر منفعتی که در اجاره تعیین شده به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می -37

که ضرر آن مساوی یا کمتر از منفعت قبلی باشد ولی اگر خصوصیتی در آن منفعت وجود داشته مثلاً موجر گفته فقدط بده ایدن شدکل     

استفاده کن، مستاجر حق تغییر در منفعت را ندارد و اگر تغییر دهد تعدی و تفریط محسوب شده و اگر مدوجر قدادر بدر مندع مسدتاجر      

 حق فسخ اجاره را دارد.نباشد، 

تعهد متصدی حمل و نقل به رساندن کالا به مقصد هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت ))تعهد به نتیجه(( است ولدی تعهدد    -38

متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد در قانون مدنی، ))تعهد به وسیله(( است اما در قدانون تجدارت ))تعهدد بده نتیجده((      

 است.

شرکا در شرکت نسبی است یعنی هرکس نه بده انددازه آوردة خدود بلکده بده       مسؤولیتشرکا در شرکت مدنی به منزلة  مسؤولیت -39

نسبت آوردة خود ضامن است. شرکت عقد جایز اذنی است یعنی شرکا حق رجوع از اذن خود را دارند. همچنین اذن ایشان بدا فدوت یدا    

 رود.حجر هریک از شرکا از بین می

جعدل   مسدؤولیت یا شدرط عددم    مسؤولیتتوان در ودیعه شرط امانت در ودیعه اثر اطلاق است یعنی ثانیاً و بالعرض است. پس می -41

 رود.شود ولی عقد از بین نمیکرد. همچنین اگر امین خیانت کند ید او از امانی به ضمانی منقلب می

به نداشته باشیم ضمان باطل نیست امدا اجمدالاً بایدد معلدوم باشدد.      ه دین مضمونٌای است. اگر علم تفصیلی بضمان، عقد مسامحه -41

اصل در ضمان ))نقل ذمه(( است. یعنی نقل ذمه اثر اطلاق عقد است ولی ضم ذمه به ذمه مقتضای ضمان مقید است چون ضم ذمه بده  

 ذمه، نیاز به تصریح دارد.

-کیل باید اختیارات تصریح شود. در مورد وکلای متعدد که با یک عقد انتخداب مدی  اصل بر عدم وکالت است. بنابراین در وکالت و -42

 اند.شوند اصل بر اجتماع است ولی در وکالت با حق توکیل، وکلای با واسطه مستقلاً وکالت دارند زیرا طی عقدهای متعدد انتخاب شده

-شود زیدرا وکیدل ممندوع   وکالت نمیتگی وکیل باعث انحلالشود اما ورشکسموکل باعث انحلال وکالت درامورمالی میورشکستگی -43

 شود.نمیالمداخله دراموردیگران

ط صحت حواله، بدهکار بودن محیل به محتال است که پس از عقد حواله دیگر محیل به محتال بدهکار نیست. این اثدر انتقدال   رش -44

علیده بددهکار   الذمده داده شدود )محدالٌ   ت. اگر حواله بر مشغولعلیه به محیل نیسدین است ولی شرط صحت حواله مدیون بودن محالٌ

-اگرحواله بر بریعلیه طلبکاراست ولیازمحالٌمحتالعلیه طلبکارنیست بلکهگیرد یعنی دیگرمحیل ازمحالٌاست( انتقال طلب صورت می

 گیرد.صورت نمیطلباست(انتقالعلیه بریشود)محالٌداده

شود. در صورتی که شود. کفیل هم بری میالذمه بری میفول باشد و فوت کند، مکفول بدلیل مالکیت مافیله مورث مکاگر مکفولٌ -45

 شود.له، مکفول را حواله دهد چون تبدیل تعهد صورت گرفته کفیل هم بری میمکفولٌ

مله باطله، باطل است اما بطلان معاملده  تواند داشته باشد لذا صلح دعوی مبتنی بر معامعاملة باطل اثری ندارد پس دعوایی هم نمی -46

بندابراین صدلح دعداوی ناشدی از      ،تواند داشته باشد یعنی دعاوی ناشی از بطلان معامله وجدود دارد دارای آثاری است پس دعوی هم می

 بطلان معامله، صحیح است.

در رهدن مدرتهن مالدک عدین و     شرط سلب حق فروش عین مرهونه در رهن باطل است چون نامشروع است ولدی مبطدل نیسدت.     -47

 ماند.شود، منافع منفصل به راهن تعلق دارد ولی منافع متصل در رهن باقی میمنفعت نمی

تصرفات حقوقی راهن اگر بالقوه یا بالفعل منافی حق مرتهن باشد نافذ نیست مگر اینکه حقوق مدرتهن تدامین شدود امدا تصدرفات       -48

 هن باشد بلکه باید نافع هم باشد والا ضمان آور است.مادی راهن نه تنها نباید منافی حق مرت

شود و حق رجوع از هبة دین وجود ندارد ولی در الذمه خود میدر هبه اگر داین طلب خود را به مدیون ببخشد مدیون مالک مافی -49

ق.م یعنی واهب و متهب پدر یدا   813تواند از هبه رجوع کند مگر در موارد ماده هبة عین، واهب مادامی که عین موهوبه وجود دارد می

شرط عوض در هبه پرداخت شده باشد یا در عین موهوبه تغییدرات   -عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد–مادر یا اولاد باشد 

 ماهوی داده شده باشد.
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ن نسبی دارد یعندی غیرقابدل اسدتناد    دهد، در مقابل شفیع بطلامعاملاتی که مشتری بعد از بیع ولی قبل از اخذ به شفعه انجام می -51

 دهند فضولی و غیرنافذ است.است ولی معاملاتی که مشتری بعد از اخذ به شفعه انجام می

در اعمال خیار و اعمال حق شفعه کدام مقدم است؟ اگر بیع با خیاری فسخ شود که با عقد ایجاد شده اعمال خیار مقدم بر اعمدال   -51

 با خیاری فسخ شود که بعد از بیع ایجاد شده، اعمال حق شفعه بر اعمال خیار مقدم است.حق شفعه است ولی اگر بیع 

له له پیش از موصی فوت کند وصیت باطل است چون ایجاب به ارث نمی رسد مگر اینکه مفاد وصیت خطاب به  موصیاگر موصی -52

 رسد.و وراث او باشد که در این      صورت به ارث می

له قبل از فوت موصی قبول کرده باشدد نیدازی بده    له بعد از فوت موصی است. بنابراین اگر موصیاز زمان قبولی موصیآثار وصیت  -53

له بعد از فوت موصدی قبدول کدرده    قبولی ثانوی بعد از فوت موصی نیست ولی آثار وصیت از زمان فوت موصی خواهد بود اما اگر موصی

 است و قبض هم شرط لزوم وصیت است و اثری در تملیک ندارد.باشد آثار وصیت از زمان قبولی به بعد 

( ابتدا در سدؤال وراث را پیددا کنیدد یعندی ببینیدد ابدوینی، ابدی  و امدی         1در مورد حل مسائل ارث سه گام را به ترتیب بردارید :  -54

برند پس ابتدا وراث را پیدا کنید. نی با هم ارث نمیبرند. ابی و ابویبرند، امی و ابی هم با هم ارث میکدامند. ابوینی و امی با هم ارث می

برها ابتدا بدنبال امی هدا بگردیدد اگدر تدک     ( از میان فرض3برها را پیدا کنید و فرض آنها را مشخص کنید. ( از میان وراث ابتدا فرض2

آنهدا را بدهیدد و هدر چده ماندد از آن      برها را مشخص کرده و سدهم  بدهید. سپس مابقی فرض 3/1بدهید و اگر متعدد بودند  6/1بودند 

 کنند.شود و فرض برها نقص را تحمل نمیقرابت بر هاست. طبیعتاً نقص همیشه بر آنها وارد می

برندد مگدر   برند، مجهول باشد و تقدم و تاخر هی  یک معلوم نباشد از هم ارث نمدی اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می -55

هدم باشد. توجه کنید هر دو آنها باید یا در غرق یا در هدم فوت کرده باشند. اگر یکی در غرق فوت کندد و یکدی    علت فوت آنها غرق یا

 برند.در هدم، از هم ارث نمی

است چه یک نفر باشد چه متعدد و نکته جالب اینجاست که چه امی باشند چه ابی و چده ابدوینی. ذکدور و     3/1فرض دایی و خاله  -56

 برند چون همگی متصل به خویشان مادری هستند.وی ارث میاناث به تسا

شرط خیار نسبت به مهر در نکاح دائم صحیح است و اگر مهر با خیار شرط فسخ شود باید به زوجه مهرالمثدل دهدیم و مهرالمثدل     -57

 در این فرض منوط به نزدیکی نیست ولی خیار شرط در نکاح موقت باطل است اما مبطل عقد نیست.

اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد زوجه مستحق مهرالمثل است ولی اگر مهرالمسدمی ملدک غیدر باشدد زوجده       -58

مستحق بدل )مثل یا قیمت( مهرالمسمی است. اگر زوجه بدون مهر نکاح دائم کند و یکی از زوجین قبل از نزدیکدی فدوت کندد زوجده     

دیکی، فوت کند مستحق مهرالمثل است. اگر در نکاح دائم بدون مهر، زوج بخواهد زوجه را مستحق هی  مهری نیست ولی اگر بعد از نز

قبل از نزدیکی طلاق دهد باید مهرالمتعه بدهد و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد باید مهرالمثل بدهدد. در فسدخ نکداح پدیش از نزدیکدی      

ورت مستحق نصف مهر است و اگر فسخ پس از نزدیکدی باشدد   زوجه مستحق مهر نیست مگر اینکه سبب فسخ عنن باشد که در این ص

 زوجه مستحق کل مهرالمسمی است.

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. در ایدن دوره طبیعدت    -59

شود. اگر شخص غایب پس از وقدوع طدلاق و قبدل از انقضداء     سوب میعدة وفات، همان طبیعت عدة طلاق است و زن مطلقه رجعیه مح

 مدت عده رجوع کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء عده، حق رجوع ندارد.

شود. همچنین اگدر  شود ولی ماهیت طلاق به طلاق رجعی تبدیل میاگر در طلاق خلع، زوجه از فدیه رجوع کند طلاق منحل نمی -61

شود شدوهر درزمدان   گردد.در طلاقی که توسط حاکم داده میشود وطلاق رجعی میفدیه پیش از تسلیم تلف شود فدیه منحل میعین 

 عده حق رجوع ندارد هرچند طبیعت طلاق رجعی باشد.
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 مدرس: آقاي بابك فرهی    حقوق جزاي عمومی و اختصاصیکارگاه آموزشی 
 

ن جزایی منصرف از احکام و قوانین الهی است و فقط در مقررات و نظامدات دولتدی پذیرفتده شدده     قاعده عطف بماسبق نشدن قوانی -1

 است.

 شوند.قوانین تفسیری و قوانین مساعدتر به حال متهم، عطف بماسبق می -2

 مرجع تشخیص مجازات مساعدتر به حال متهم، منحصراً دادگاه صادر کننده رای یا دادگاه جانشین است. -3

جرمی در خارج از ایران و نتیجه آن در ایران واقع شود یا برعکس، در حکم جرم واقع شده در ایران است و منظور از قسدمتی از   اگر -4

 جرم، قسمتی از عملیات اجرایی جرم است.

ز اتبداع ایدران   اصل صلاحیت شخصی منفعل یا منفی در ایران پذیرفته نشده است. پس اگر یک بیگانه در خارج از ایران علیه یکدی ا  -5

 جرمی انجام دهد در صورت یافت شدن در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.

ق.م.ا اگر یک ایرانی درخارج از کشور به علت ارتکاب جرم، مجازات هم بشود بازهم در صورت یافدت شددن    7با توجه به اطلاق ماده  -6

 در ایران قابل مجازات است.

 ن قانون، از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.تفسیر مضیق و عطف بماسبق نشد -7

 بهترین نوع تفسیر، تفسیر منطقی یا توضیحی است و مقدم بر سایر انواع تفسیر است. -8

 بینی نشده و پذیرش آن به موجب اصول مسلم حقوقی است.تفسیر مضیق یا محدود، در قانون  ایران پیش -9

 ، مسؤولیت مدنی به قوت خود باقی است و دلیل این حکم، تقصیر زیان دیده است.در ضرورت از عوامل موجهه جرم -11

مبنای عدم مجازات دفاع مشروع، در ق.م.ا نظریه اجرای حق و انجام تکلیف است ولی به عقیده حقوقدانان بهترین نظریده ، نظریده    -11

 عدم نفع اجتماعی است.

 دیگری، در صورتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا آزادی تن  -12

 دفاع از مال دیگری، در صورتی جایز است که دفاع از آن به عهده صاحب مال بوده یا صاحب مال استمداد بطلبد. -13

مواردی که رضایت باعث از بین رفتن یکدی  علیه در حقوق جزا یک عامل موجهه جرم نیست جز در طبق اصل کلی، رضایت مجنیٌ -14

 از عناصر جرم شده یا قانون، رضایت را معتبر شناخته باشد.

هرگاه مامور، امر غیر قانونی آمر را به علت اشتباه قابل قبول اجرا کرده و مرتکب جرم شود از مجازات معاف بوده و فقط به دیده یدا    -15

 شود.ضمان مالی محکوم می

 قق شرکت در جرم، مستند بودن جرم به عمل همه شرکاست.شرط اصلی تح -16

 شرکت در جرم در جرایم غیرعمدی هم قابل تحقق است اما شروع به جرم و معاونت در جرم مخصوص جرایم عمدی است. -17

 تحقق شروع به جرم منوط است به شروع به اجرای جرم و ناتمام ماندن جرم به علت مداخله عامل خارجی. -18

وع به جرم فقط در موارد مصرحه قانونی قابل مجازات است. مثلاً شروع به سرقت در همه موارد قابل مجازات نیست و صدرفاً در  شر -19

 مواردی مثل سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا راهزنی قابل مجازات است.

 ی باشد.جرم عقیم و جرم محال قابل مجازات نیست، مگر اقدامات انجام گرفته جرم مستقل -21

 مجازات شریک در جرم خواه جرم عمدی باشد خواه غیر عمدی، مجازات فاعل مستقل همان جرم است. -21

 مجازات معاونت در جرایم تعزیری جز در موارد مصرحه در قانون، حداقل مجازات جرم اصلی است. -22

عمل اصدلی جدرم نباشدد، معاوندت در آن هدم جدرم       ای است. پس اگر حقوق ایران در خصوص معاونت، تابع نظریه مجرمیت عاریه -23

 نیست.

قانون برخی از مصادیق معاونت را به عنوان جرم مستقلی مورد حکم قرار داده است. مثل ساختن کلیدد بدرای سدرقت یدا تحریدک       -24

 ای.دیگران به خودکشی از طریق دستگاههای رایانه

 نیست. مسؤولیتاجبار معنوی داخلی، رافع  -25

کند امدا اشدتباه موضدوعی در جدرایم غیرعمددی رافدع       می مسؤولیته موضوعی در جرایم عمدی با حذف عنصر معنوی، رفع اشتبا -26

 نیست. مسؤولیت

 مورد استثنایی )زنا، شرب خمر و سرقت حدی(.3نیست مگر در  مسؤولیتاشتباه حکمی )جهل به حکم( رافع  -27

 شوند.اص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم میدسته حدود، قص5مجازاتهای اصلی در ق.م.ا به  -28
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 دیه را مجازات مستقل دانسته است. 54به شماره  8/11/63رای وحدت رویه مورخ  -29

 تعریف شده است. 1371مجازات بازدارنده نخستین بار در ق.م.ا  -31

 جرای حکم و انقضای مدت تعیین شده.اعادة حیثیت در حقوق جزای عمومی یعنی رفع اثر از مجازات پس از ا -31

 ( محکومیت به تعزیر یا مجازات بازدارنده.2( ارتکاب جرم عمدی               1چیز است: 2شرط اعمال مجازات تکمیلی  -32

 تواند مجازات را تخفیف دهد.در تعدد جرم و تکرار جرم دادگاه می -33

تخفیف از مجازات ممنوع است. همچنین در جدرم قاچداق کدالا تخفیدف جدزای       در کلاهبرداری، اختلاس و فرار از صحنه تصادف -34

 نقدی و ضبط مال به نفع دولت ممنوع است.

 مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود، قابل تعلیق نیست. -35

 رق جرم نیست.شود. مثلاً اخفای مال مسروقه توسط ساهرگاه جرمی نتیجة قهری جرم دیگر باشد احکام تعدد جرم جاری نمی -36

 در تحقق تکرار جرم، تشابه جرم اول با جرم دوم ضروری نیست و فقط مهم این است که هردو تعزیری یا بازدارنده باشند. -37

 در آزادی مشروط، ملاک محاسبة نصف، مجازات اولیه مقرر در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو. -38

شود مگر در حکم عفو تصدریح بده   انونگذار است و عفو خصوصی )رهبری( باعث زوال آثار مجازات نمیمرجع اعطای عفو عمومی، ق -39

 زوال شده باشد.

مکدرر   62محکومیت به قطع عضو به عنوان ))قصاص(( ، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجدازات تبعدی نددارد زیدرا مداده       -41

   محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است. محکومیت به قطع عضو به عنوان ))حد(( را باعث

ق.م.ا، ناتوانی امری است غیر از پیری، بیماری یا کودکی. پس اگر)الف( با علم به اینکه )ب(شنا بلد نیسدت او   216در بند )ج( ماده  -41

 وان است.را در استخر یا رودخانه بیاندازد و او غرق شود، مرتکب قتل عمدی شده است زیرا )ب( نسبت به آب نات

 کند اما اشتباه در هویت، منتفی کننده عنوان قتل عمدی نیست.اشتباه در هدف، قتل عمد را به خطای محض تبدیل می -42

 قتل و جنایات ناشی از تقصیر جزایی، در حکم شبه عمد است. -43

 شود.جنایات در حکم شبه عمدی ماهیتاً خطای محض هستند که تقصیر به آنها اضافه می -44

 عمد است.قتل ناشی از اشتباه در قصد)قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن( به منزله خطای شبه -45

 مدعی دعوای قتل عمدی، لازم نیست رشید باشد زیرا قصاص امر مالی نیست تا رشد در آن شرط باشد. -46

ست و او فقط باید معلوم یا محصدور در میدان   علیه)متهم( دعوای قتل، هی  یک از شرایط عقل، بلوغ ورشد شرط نینسبت به مدعیٌ -47

 ای معین باشد.عده

(زندای مدرد غیدر مسدلمان بدا زن      3(زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. 2(زنای با محارم نسبی 1مورد قتل است: 4حد زنا در  -48

 ت.(زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده اس4مسلمان که موجب قتل زانی است. 

 بینی شده است.جرم زنا، قوادی و محاربه، تبعید پیش3در حدود در  -49

 انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر در زنای مستوجب رجم یا قتل. -51

مهلت پرداخت دیه در جنایات عمدی، یکسال قمری و شبه عمدی و در حکم شبه عمدی، دوسال قمری از زمان وقدوع جدرم و در    -51

 حض و به منزله خطای محض، سه سال قمری از تاریخ وقوع جرم است.جنایات خطای م

مسوول پرداخت دیه در جنایات عمدی و شبه عمدی و در حکم شبه عمددی خدود جدانی و در جنایدات خطدای محدض کمتدر از         -52

 موضحه خود جانی و بیشتر از آن عاقلة جانی است.

 شود.تغلیظ می 3/1م یا هردو در حرم مکه اتفاق بیفتد به میزان دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هردو در ماه حرا-53

دیه زن با مرد برابر است مگر اینکه به ثلث یا بیشتر از آن برسد که در این صورت نصف دیه مرد خواهد بود. طبق یک رای وحدت  -54

-رسد، قاعده تنصیف )نصف شددن( جداری مدی   رویه هرگاه صدمات وارده بر زن ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه و ارش به ثلث ب

 شود.

 گیرد.در دیات اصل بر عدم تداخل و جمع دیات است جز در مواردی استثنایی که تداخل صورت می -55

 شود.اگر یک استخوان از چند نقطه بشکند فقط یک دیه دارد ولی اگر چند استخوان بشکند، دیه آنها با هم جمع می -56

 ها دیه کامل دارد به جز چشایی و لامسه که ارش دارد.حساز بین بردن همة  -57

 هرگاه برای صدمه بر عضوی شرعاً دیه تعیین نشده باشد، باید برای آن ارش پرداخت شود که تعیین ارش با کارشناس است. -58
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 آوری اطلاعات طبقه بندی شده در صورتی جرم است که به قصد برهم زدن امنیت کشور باشد.جمع-59

 جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در ایران در صورتی جرم است که باعث صدمه به امنیت ملی شود. -61

 اخفای جاسوسان در صورتی جرم است که به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن باشد. -61

رمجاز از انرژی بدون انشعاب و پرداخت حق انشدعاب، سدرقت نبدوده و    استفاده غیر مجاز از آب، برق و گاز و بطور کلی استفاده غی -62

 جرم مستقلی است.

 در جرم کلاهبرداری علم مالباخته به تقلبی بودن وسیله، مانع تحقق شرط اغفال و در نتیجه کلاهبرداری است. -63

 شود.م محسوب میانتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و انتقال گیرندة عالم هم، شریک در جر -64

 شود.معامله به قصد فرار از دین جرم است و انتقال گیرندة عالم هم، شریک در جرم محسوب می -65

فروش ارزدولتی در بازار آزاد، تاسیس دارالترجمة غیرقانونی، تقاضای ثبت ملک غیر و تحصیل تصدیق انحصار وراثت برخلاف واقع،  -66

 درحکم کلاهبرداری است.

تصدیقنامه خلاف واقع از طرف پزشک در صورتی جرم است که برای معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفده یدا تقددیم بده     صدور  -67

 مرجع قضایی باشد.

شود بلکه بده دو مجدازات فدرار از زنددان یعندی      اگرزندانی برای فرار، درب زندان را بشکند به دومجازات فرار و تخریب محکوم نمی -68

 شود.می حبس و شلاق محکوم

 عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست. عدم ثبت ازدواج دائم و طلاق و رجوع برای مرد، جرم است. -69

 ترک انفاق اولاد نامشروع، جرم و قابل تعقیب کیفری است. -71

صورت عدم  شود و درلیتر مشروب حمل شود، در صورت اطلاع مالک، خودرو به نفع دولت ضبط می21هرگاه با خودرویی بیش از  -71

 اطلاع، راننده باید معادل قیمت خودرو را به عنوان جزای نقدی بپردازد.

 بنویسد مرتکب جعل معنوی شده است. "کشتم"را  "نکشتم "اگر منشی دادگاه در حین تنظیم صورت جلسه عمداً  -72

وسط دیگدری اعتدراض نکندد، بده مجدازات      قانون ثبت هرکس نسبت به ملکی امین بوده و دراثر تبانی به ثبت آن ت 28طبق ماده  -73

 شود.خیانت درامانت محکوم می

 گری در ارتشا جرمی است مستقل با مجازات راشی.واسطه -74

شدود  در معاملة معارض هرگاه معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد در صورتی جرم معامله معارض محقق می -75

 اگر مال غیرمنقول باشد، انتقال مال غیر است. که مال، مال منقول باشد و

غصب عنوان جرمی است مطلق. پس هرگاه کسی مثلاً خود را سرهنگ نیروی انتظامی معرفی کند جرم او تام است. هرچندد هدی     -76

 اقدام دیگری را انجام ندهد.

ن مجددازات جددرم پوشددیدن لبدداس   طبددق قددانون اسددتفاده غیرمجدداز ازعندداوین علمددی نظیردکتددر، جددرم بددوده و مجددازات  آ      -77

 ق.م.ا( است.566ماموران)ماده

تفاوت جرم تصرف غیرقانونی با اختلاس در این است که مرتکب جرم تصرف غیرقانونی اموال یا وجوه سپرده شدده را بددون قصدد     -78

 دهد درحالیکه در اختلاس، مرتکب قصد تملک دارد.تملک مورد استفاده غیرمجاز قرار می

 نفر لازم است.4نفر و برای تحقق جرم نهب و غارت حداقل وجود  3قق جرم شرکت در منازعه حداقل وجود برای تح -79

 شود.اگر کسی طفل متولد از زنا را بکشد، ولی دم مقتول، ولی امر مسلمین خواهد بود زیرا طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی -81
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 قاي دکتر محمد مهدي توکلیمدرس: آ     آیین دادرسی مدنیکارگاه آموزشی 
 

 دعوی مطالبه مهریه در هر صورت منقول و ناشی از قرارداد است حتی اگر مهریه، مالی غیرمنقول باشد. -1

الوکاله یک وکیل بعنوان خسارات ناشی از دادرسی علیه فقط به حقلهی در پرونده مطروحه دو وکیل داشته باشد، محکومٌاگر محکومٌ -2

 شود.محکوم می

 باشد.میزان خسارت احتمالی که قاضی برای صدور تامین خواسته یا دستور موقت مقرر کرده است قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی -3

قرار تامین خواسته ظرف ده روز از ابلاغ به طرف مقابل در همان دادگاه صادر کننده قابل اعتدراض اسدت امدا رد آن قابدل اعتدراض       -4

 نیست.

 تقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما به تبع رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی است.دستور موقت مس -5

 اگر خواندگان دعوی بدوی در زمان تقدیم دادخواست متوفی باشند، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. -6

 حق فرجام تبعی در ایجاد و زوال، تابع فرجام اصلی است. -7

تواند بدون نیاز به دادخواست به عمل آید و آن در صورتی است که دادگداه رسدیدگی کنندده بده     ثالث طاری در مواردی می اعتراض -8

 تر نباشد.پایین (عنهصادر کنندة رای معترضٌ)دعوی فعلی از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی قبل 

 وی متقابل راه ندارد.در دیوان عدالت اداری جلب ثالث و ورود ثالث راه دارد اما دع -9

 توانند مورد صلح و سازش قرار گیرند.حقوق غیرقابل اسقاط نمی -11

شود و برای مزید اطلاع، قابدل اسدتماع   اگر شهود دارای اوصاف و تعداد مقرر قانونی نباشند، شهادت تبدیل به یک اماره قضایی می -11

 است.

پذیرفته نیست اما اقرار نسبت به مقدمات دعوی پذیرفته است و نیاز بده درج در   امور قاطع دعوی به اقرار وکیل علیه موکل نسبت -12

 وکالتنامه نیز ندارد.

اگر خواندة دعوایی مجنون باشد، استناد به سوگند بتی از جانب خواهان امکان پذیر نخواهد بود چرا که برای سوگند نیاز به اهلیت  -13

 اوست.

 د شاهد ندارد.شهادت در امور مالی نیاز به رش -14

اعتراض ثالث اجرایی نیاز به دادخواست، هزینه و تشریفات ندارد و رای صادره از دادگاه در خصوص اعتدراض ثالدث اجرایدی مانندد      -15

 .قرارگیردسایر آراء محاکم ممکن است قابل تجدیدنظر خواهی 

 یح است که از جانب طرفین صورت گیرد.اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی قبل از صدور رای در صورتی صح -16

 باشد.صدور رای توسط هیات داوران به ))اکثریت آراء(( و ختم دعوی به موجب صلح و سازش به ))اتفاق آراء(( ایشان می -17

 اتیان سوگند استظهاری در کلیه دعاوی مالی یا غیرمالی که طرف ادعا یک میت است، الزامی است. -18

 گیرد.الاصول بدون دعوت از طرفین صورت مین عالی کشور علیرسیدگی در دیوا -19

صرف تقدیم دادخواست اعادة دادرسی نسبت به اجرای حکم، دارای اثر تعلیقی نیست بلکه صدور قرار قبولی آن دارای اثر تعلیقدی   -21

 است.

 در اعادة دادرسی، ورود ثالث و جلب ثالث راه ندارد. -21

 باشد.ل فسخ نیست اما قابل تفاسخ کتبی مینامة داوری قابتوافق -22

 اعتراض به رای داور دارای اثر تعلیقی نیست مگر آنکه قاضی دلایل اعتراض را قوی بداند. -23

اگر رای دادگاه مستند به نظر یک یا چند کارشناس باشد که طرفین رای ایشان را کتباً قاطع دعوی دانسته باشند، ایدن رای قابدل    -24

 الطرفین باشند یا کارشناس منتخب دادگاه.توانند کارشناس مرضییست. کارشناسان مزبور میتجدیدنظر ن

 باشد.عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی در هرصورت موجب نقض رای در مرحلة تجدیدنظر یا فرجام می -25

اما در صدورتی موجدب نقدض رای    باشد عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی در هر صورت موجب نقض رای در مرحلة تجدیدنظر می -26

 در مرحلة فرجام است که در مهلت مقرر در دادگاه بدوی به عدم صلاحیت محلی ایراد شده باشد و قاضی این ایراد را نپذیرفته باشد.

باشدد امدا   ذکرجهت در دادخواست تجدیدنظر یا فرجام موجب محدودشدن رسیدگی تجدیدنظر یا فرجدام بده جهدت مدذکور نمدی      -27

 ت دردادخواست اعادة دادرسی موجب محدود شدن رسیدگی اعادة دادرسی به جهت مذکور است.ذکرجه

 عنه به دادخواست فرجام، الزامی است اما به دادخواست تجدیدنظر، الزامی نیست.ضمیمه نمودن تصویر دادنامة معترضٌ -28
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آیین دادرسی مددنی در دادگاههدای عمدومی بده عمدل       اگر ادارات دولتی مرتکب تصرف عدوانی گردند رسیدگی طبق قواعد قانون -29

 آید.می

دفاعیات مبتنی بر سقوط تعهدات یا انحلال قرارداد استنادی، دعوی متقابل محسوب نشده ، نیداز بده طدرح در قالدب دادخواسدت       -31

 متقابل ندارند.

شود اما اقرارهدایی کده بدرای    اند، بلااثر میهاگر بین طرفین دعوی سازش محقق نگردد، تعهدات و گذشتهایی که برای سازش نمود -31

 سازش به عمل آورده اند به قوت خود باقی می ماند.

 تواند با موضوع اصل دعوی یکی باشد بلکه باید ناظر به امور فرعی و تبعی باشد.موضوع دستور موقت نمی -32

رای نسبت بده آن قابدل اعمدال نیسدت امدا مانندد آراء        شود، هی  یک از طرق شکایت ازگزارش اصلاحی، رای نیست، دادنامه نمی -33

 شود.محاکم، اجرا می

پردازد در شمار مستثنیات دین الحسنه به موجر میمسکن در شمار مستثنیات دین است اما مبلغی که مستاجر تحت عنوان قرض -34

 نیست و قابل توقیف است.

 همان دادگاه عمومی بخش، عهده دار وظایف دادگاه خانواده است. شود ودر حوزه قضایی بخش دادگاه خانواده تشکیل نمی -35

 اعاده دادرسی (2واخواهی           (1دو روش شکایت از رای فقط نسبت به احکام قابل اعمال است:   -36

 جرح شهود در امور مدنی نیاز به علت دارد. -37

 دارای اثر فوری نیستند. «یت محلیصلاح»اند اما قواعد دارای اثر فوری «صلاحیت ذاتی»قواعد  -38

تعارض دو حکم صادره بین اصحاب دعوی واحد و در خصوص موضوع و سبب واحد در صورتی از موجبات اعادة دادرسی است کده   -39

 هردو از یک دادگاه صادر شده باشند.

 لهم قابل استناد است.ین، وراث و موصیتاریخ سند رسمی علیه همگان قابل استناد است ولی تاریخ سند عادی فقط در رابطه طرف -41



  

(88) 

 

 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 مدرس: آقاي دکتر سهیل طاهري     حقوق تجارتکارگاه آموزشی 
 

 قانون تجارت آمده است.2مصادیق معاملات تجاری ذاتی در ماده -1

 قانون تجارت ذکر شده است. 3مصادیق معاملات تجاری تبعی در ماده -2

 اش است مگر خلاف آن ثابت شود.تی و برای حوائج تجاریاصل بر این است که معاملات تاجر، تجار -3

توانند موضوع فعالیدت خدود را   ( باشد جز شرکتهای سهامی که می2موضوع فعالیت همه شرکتها لزوماً باید اعمال تجارتی ذاتی)ماده -4

 امور غیر بازرگانی نیز قرار دهند.

توانند به صورت مقطعی امور غیدر  غیر بازرگانی باشد اما این شرکتها می تواند امورشغل معمولی شرکتهای تجاری )جز سهامی( نمی -5

 بازرگانی انجام دهند.

 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است. 74و  17صلاحیتهای مجمع عمومی موسس درمواد -6

 لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است. 83العاده درمادههای مجمع عمومی فوقصلاحیت -7

 و انتقال سهام در شرکتهای شخص، به اتفاق آرا است.نقل  -8

 تواند محدود شود.  نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام، آزاد است و نمی -9

 تواند محدود شود.نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص، آزاد است اما اگر دلایل قانع کننده باشد می -11

سرمایه که اکثریت عددی دارندد   4/3های با مسؤولیت محدود، فقط با سند رسمی و موافقت دارندگان نقل و انتقال سهام در شرکت -11

 ممکن است.

 بینی کرده باشد.های شخص: به اتفاق آراست مگر اساسنامه اکثریت دیگری پیشنحوه اتخاذ تصمیم در شرکت -12

انتقدال سدهام، تغییدر مدواد اساسدنامه، تغییدر سدرمایه شدرکت          ( نقدل و 1های با مسؤولیت محدود: نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت -13

 سرمایه که اکثریت عددی دارند، موافق باشند.( 4/3)دارندگان

 دعوت دوم: اکثریت عددی -دعوت اول: اکثریت دارنده نصف سرمایه     ب -( سایر موارد: الف2 

 نحوه تصمیم در شرکتهای سهامی عام و خاص: -14 
 ت لازم براي تشکیل در دعوت اول          اکثریت لازم براي تشکیل در دعوت دوم            حدنصاب لازم براي تصویبنوع مجمع     اکثری

 دو سوم آراء حاضر   موسس          حداقل نصف پذیره نویسان                             حداقل یک سوم                                                

 سوم آراء حاضر                  العاده        بیش از نصف سهام دارای حق رای                  بیش از یک سوم سهام دارای حق رای                                دوفوق

نصف بعلاوه یک مگر انتخاب مدیر و بازرس بدا اکثریدت           عادی            بیش از نصف سهام دارای حق رای                  هرعده از اعضا                            

 نسبی  

تواندد سدهامدار نباشدد و همدة اعضدای      شود اما مدیرعامل میدر شرکتهای سهامی، هیات مدیره از میان صاحبان سهام انتخاب می -15

ایدد شدخص حقیقدی یدا نماینددة حقیقدی       توانند شخص حقوقی باشند جز رییس و نایب رییس هیات مدیره که لزوماً بهیات مدیره می

 تواند شخص حقوقی باشد.شخص حقوقی باشند. مدیر عامل نیز نمی

 در شرکت های سهامی ، مدیر عامل نمی تواند ، شخص حقوقی باشد. -16

رکت مسؤولیت شرکا در شرکتهای سهامی تا سقف مبلغ اسمی سهام و در با مسئوولیت محدود تا میدزان آوردة هدر شدریک در شد     -17

 است. 

های تضدامنی در برابدر طلبکداران بده میدزان مطالبدات       مسؤولیت شرکا در شرکتهای نسبی به نسبت آوردة هر شریک و در شرکت -18

 طلبکاران و در بین شرکا نسبی است.

 ود(( است. در شرکتهای سهامی و با مسؤولیت محدود، مسؤولیت ))محدود(( و در شرکتهای تضامنی و نسبی، مسؤولیت ))نامحد -19

در اسناد تجاری، با مراجعة دارنده به هر متعهد و پرداخت توسط متعهد )ضامن، ظهرندویس، صدادرکننده و بدرات گیدر( پرداخدت       -21

شود و حق مراجعه به ایادی ماقبل خود و متعهد اصلی سند )در برات، برات گیر و در چک و سفته، صدادرکننده(  کننده دارنده سند می

 حق مراجعه به ایادی مابعد را ندارد. را داراست اما

در صدور چک به نمایندگی )مثل مدیرعامل از حساب شرکت( وکیل و موکل متضامناً مسؤول هستند اما در صدور بدرات و سدفته    -21

 به نمایندگی، فقط موکل مسؤول است نه وکیل.
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 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

اخت صحیح است و قبدول مشدروط بدرات در حکدم     در ظهرنویسی و دستور پرداخت مشروط، شرط باطل، ظهرنویسی و دستورپرد -22

 نکول و در ضمانت مشروط، هم شرط و هم ضمانت صحیح است.

روز از صدور منتج به گواهی عدم پرداخت و در هرسه ظدرف  15برات و سفته باید ظرف ده روز از سررسید واخواست و چک ظرف  -23

تا مسؤولیت تضامنی باقی باشد والا در صورت عددم رعایدت هریدک از ایدن     گردد یکسال از واخواست یا گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوا 

 مواعد در هر سند، مسؤولیت تضامنی ساقط است.

 العملکاری و متصدی حمل و نقل هر سه تابع مقررات وکالت هستند و تعهد هر سه ))تعهد به نتیجه(( است.دلالی، حق -24

 ر پس از اجرای معامله، مستحق اجرت هستند.العملکادلال، بعد از انعقاد معامله و حق -25

قانون تجارت اماره تقصدیر قدرارداده و اصدل بدر      387و  386و برای متصدی حمل و نقل در مواد  339قانونگذار برای دلال در ماده -26

 مسؤولیت آنهاست مگراینکه عدم تقصیر یا قوه قاهره را ثابت نمایند.  

شود، صاحب کالا حق مراجعه بده متصددی   دهد و کالا تلف یا ناقص میه ثالث جهت حمل میدر فرضی که متصدی حمل کالا را ب -27

 حمل و مباشرحمل، هردو را داراست.

مطالبات که اکثریت عددی دارند موافق باشند و منوط بده تصددیق محکمده     4/3گردد که دارندگان قرارداد ارفاقی وقتی منعقد می -28

 است. 

شود اما ختم ورشکستگی با اعادة اعتبار اسدت نده قدرارداد ارفداقی و نده اعدادة       حکم ورشکستگی معلق میپس از تصدیق محکمه،  -29

 حیثیت و نه تصفیه.

 قانون تجارت ذکر شده است. 541مصادیق ورشکستگی به تقصیر اجباری در ماده  -31

 قانون تجارت ذکر شده است. 542مصادیق ورشکستگی اختیاری در ماده -31

 قانون تجارت ذکر شده است. 549ورشکستگی به تقلب در ماده مصادیق -32
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 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 مدرس: آقاي بابك فرهی    کارگاه آموزشی آیین دادرسی کیفري
 
احکام دادگاه انقلاب در جرایم مواد مخدر قطعی است به جز اعدام که باید به تایید دادستان کل کشور یا رییس دیوان عدالی کشدور    -1

 برسد.
نقلاب در غیر جرایم مواد مخدر هرگاه اعدام باشد، قابل اعتراض در دیوان عدالی کشدور اسدت و هرگداه غیدر از اعددام       احکام دادگاه ا -2

 باشد، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

مسدتحجن در  رسیدگی به جرم تهیة فیلم از مراسم خصوصی مردم، اماکن خصوصی بانوان، تهیه و تولید و توزیع فیلمهای مبتذل و  -3
 صلاحیت دادگاه انقلاب است.

 وارد کردن و صادر کردن سلاح ، قاچاق محسوب و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. -4

در جرایم قاچاق کالا و ارز، هرگاه در محل وقوع جرم، دادگاه انقلاب نباشد، دادگاه عمومی صدلاحیت رسدیدگی بده جدرم را خواهدد       -5
 داشت.

وط دایر کردن بیمارستان، تیمارستان، آزمایشگاه، درمانگاه، مؤسسات فیزیدوتراپی بددون مجدوز در صدلاحیت     رسیدگی به جرایم مرب -6
 دادگاه انقلاب است.

است،  2و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی 1هرگاه شخص نظامی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی در صلاحیت دادگاه نظامی -7
 بوده و مرجع تجدیدنظر همة آنها دیوان عالی کشور است. 1اه نظامی رسیدگی به همة آنها در صلاحیت دادگ

هرگاه دادگاه انقلاب، حکم مصادرة خودروی حامل مواد مخدر را بدهد و مالک خودرو معترض باشدد، همدان دادگداه انقدلاب صدادر       -8
 کنندة رای، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را خواهد داشت.

 علیه تقاضای تخفیف نکرده باشد.ند ضمن تایید رای بدوی، مستدلاً آنرا تخفیف دهد، هرچند محکومٌتوادادگاه تجدیدنظر می -9

 رسیدگی به کلیه جرایم اطفال صرف نظر از نوع اتهام و میزان مجازات در صلاحیت دادگاه اطفال است. -11

دادگاه کیفری استان است، در دادگاه کیفری اسدتان   سال که از حیث مجازات در صلاحیت18به آن دسته از جرایم افراد بالغ زیر  -11
 رسیدگی می گردد.

شدوند تدا مقصدد اصدلی آندان      المللی موادمخدر که با هماهنگی با نیروی انتظامی وارد کشور میرسیدگی به جرایم قاچاقچیان بین -12
 کند.کشف شود، در مرحله رسیدگی با مرجعی است که دادستان کل کشور تعیین می

رگاه قاضی مرتکب جرم غیرعمدی شود، برای تعقیب او اجازة دادستان انتظامی قضات کافی است مگر اینکه رسیدگی منتهی بده  ه -13
 جلب یا بازداشت قاضی بشود که در این صورت نیازمند تعلیق از سوی دادگاه انتظامی قضات است.

 ت.حکم به دیه تا خمس )هجده میلیون و نهصد هزار تومان( قطعی اس -14

اسدت   1به همدین اعتبدار بده جرمدی کده در صدلاحیت دادگداه انتظدامی         2نبوده و دادگاه نظامی 1هرگاه در محلی، دادگاه نظامی  -15
 خواهد بود. 1رسیدگی کند، مرجع تجدیدنظر نسبت به این حکم، شعبة همعرض دادگاه نظامی

امر مختومه ندارد و فقط برای یکبار، با کشف دلایدل جدیدد بده     قرار منع تعقیب هرگاه به علت عدم کفایت دلیل صادر شود اعتبار -16
 تقاضای دادستان و تجویز دادگاه، تعقیب مجدد متهم، ممکن است.

 دادگاه نظامی حق رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را دارد و در این مورد نیازی به تقدیم دادخواست نیست. -17

 ابع قانون آیین دادرسی کیفری است.مرور زمان در دادگاه نظامی و مهلت آن، ت -18

 شوند.جرایم اخذ رشوه و انتقال مال غیر، مشمول مرور زمان نمی -19

 شود.سال مشمول مرور زمان می5اگر مجازات جرمی سه سال حبس یا یک میلیون ریال جزای نقدی باشد، بعداز  -21

 اعاده دادرسی در امور کیفری مهلت ندارد. -21

 ادة دادرسی نسبت به آراء دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و کیفری استان، دیوان عالی کشور است.مرجع تجویز اع -22

 قرار بازداشت صادره از دادگاه کیفری استان، قطعی است. -23

 شود.شود، به جرم طفل در دادگاه اطفال رسیدگی میهرگاه طفل با مشارکت یا معاونت بزرگسال مرتکب جرمی می -24

 بینی نشده است.رسیدگی به جرایم اطفال، قرار کفالت پیش در -25
 
 
 



  

(83) 

 

 مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه فقیتجزوه مو

 اصول فقه

 
نکات مندرج در درس اصول فقه بسیار جامع و مفید بودند و به تأیید و اصلاح نهایی توسط استاد گرامی آقای محمد بخشدی نیدز    چون

 ذیل الزامی است:رسیده اند به توصیه و تأکید ایشان مطالعه و یادگیری مجدد نکات قبلی به شرح 

،  59،  58،  54،  53،  52،  51،  51،  49،  48،  47،  46،  45،  44،  43،  41،  41،  39،  33،  32،  22،  21،  7،  6شماره هدای  

61  ،61  ،62  ،64  ،65  ،66  ،67  ،68  ،69  ،71  ،71  ،72  ،81  ،83  ،84  ،92  ،93  ،94  ،111  ،111  ،114  ،115  ،119  ،

 .   199و  197،  196،  191،  174،  156،  151،  144،  141،  134،  133،  132،  126،  117،  116،  114،  113،  112،  111
 

 

 

 خاتمه: 

باشد. داوطلبان گرامی که با صبر و تدلاش فدراوان    می 1391آخرین مرحله از مراحل موفقیت در آزمون وکالت « جزوه موفقیت»مطالعه 

مطالعاتی هدفمند موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه به ترتیب بسته طلایی، بسته جامع وکالت و در نهایدت ایدن جدزوه را     طبق برنامه

توان گفت کده در روز آزمدون اصدلی     اند و به این عزیزان با اطمینان می اند اینک از لحاظ علمی در شرایط خوبی قرارگرفته مطالعه نموده

درصد سوالات را خواهند داشت و همین امر موجب موفقیت ایشان در اکثدر کانونهدای وکدلای کشدور      61توانایی پاسخگویی به حداقل 

 د بود.هخوا

در پایان ضمن تشکر از همه اساتید و همکاران محترم موسسه در تهدران و نماینددگیهای سراسدر کشدور در اجدرای خددمات آموزشدی        

های کمک آموزشدی و پشدتیبان، موفقیدت     بندی شده و بسته ی آزمایشی طبقهموسسه از جمله کلاس، کارگاه، اردوی آموزشی، آزمونها

 نماییم. ارجمند را از خداوند متعال در آزمون وکالت مسئلت میشما دانشجویان 

  موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه
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